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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«مراتب معنوی حج که سرمایه حیات جاودانه است و انسان را به افق 
توخید. و تنزبه: نزژدیک هن نماید. حاضل. تخوآهد. شد مکر. انکه دفته ات 
عبادی حج بطور صحیح و شایسته مو به مو عمل شود». حضرت امام 
خمینی (قدس سره) 

جح نمایشی پرشکوه, از اوج رهایی انسان موخد ازهمه چیز جز او و 

عرصه پیکاری فرا راه توسن نفس, و جلوه بی مانندی از عشق و ایثار. و 

آگاهی: و فتخولیت: در گستره حیات فردی و اجتماعی است. ۳۱ 
تمام عبار حقایق و ارزشهای مکتب اسلام است.موّمنان گرچه با این عبادت 
الهی, آشنایی دیرینه دارند. و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم, 
زانکاز ذل, زمزم وید مق زدایند: وب عضرت ؟وابت دید هی 3 

می کنند, و گرچه میراث ادب و فرهنگ ما؛ 1 
حیاتبخش حح است؛ اما هنوز ابعاد بی شماری از این فریضه مهم, , ناشناخته 
و مهجور مانده است.پیروزی انقلاب اسلامی, در پرتو انديشه های تابناک 
امام خمینی (قدس سره) حخّ را نیز همچون سایر معارف و احکام اسلامی, 
در جایگاه واقعی خویش نشاند. و سیمای راستین و محتوای غنی آن را 
نمایاند. اما هنوز راهی دراز در پیش است., تا فلسفه و 
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ابعاد و آثار و برکات حقْ, شناخته و شناسانده شود, و مومن حقّ گزار با 
آگاهی و شعور دینی, بر بر ان مواقف کریمه, و مشاعر عظیمه, که فحل 
هبوط ملائكة الله, و توقف انبیا و اولیا بود, گام بگذارد.در راستای تحقق 
این هدف رز بعثه مقام ِِِ رهبری با الهام از اندبشه های والا و 
ماندگار امام راحل (قدس سره)؛ احیاگر حجٌ ابراهیمی و بهره گیری 
از رهنمودهای ارزشمند رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت ار الله خامنه 
اسم ی فالتا ما سس ماوت اسر صعات ما ری که 
فصل جدیدی فراراه اندیشمندان مسلمان, و علاقمندان به فرهنگ حجّْ, و 
زاثران و راهیان حرمین شریفین بگشاید. از این ور جر اس تحقیق و 
تألیف و ترجمه, آثار گوناگون پیرامون حقایق و معارف حخّْ, آشنایی ۱ 
اماکن مقد سه, تاریخ و سرگذشت شخصیتهای بزرگ اسلام, بررسی 
رویدادها و عرضه خاطرات و بویژه مهن مسائل و آداب ص_ تلاش هایی 
را آغاز کرده. اشت.آنخه اینک پیش روی خواننده قرار دازد بر گ سبزیق 
است از این دفتر. .بی گمان راهنمایی و همراهی اندیشوران؛ از نارسایی ها 
خواهد کاست, و در این راه معاونت اموزش و تحقیقات بعئه مقام معظم 
رهبری, از همکاری همه علاقمندان استقبال کرده, و دست آنان را به 
گرمی مي فشارد. (و من الله التوفیق و علیه التکلان) 
مقام معظم رهبری 
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افراد آگاه از شرایط حاکم بر جهان اسلام. به خوبی می دانند که امرزه 
«امّت» اسلامی به صورت «امت ها» درامده و هر امتی برای خود راه و 
رسمی دارد. در نتلیجه زمام ز تکیت آنان به دست افرادی افتاده است که 
سیادت و بقای خود را در گرو دامن زدن بر اختلافات می دانند. از این 
جهت در این راه به صورت های مختلف سرمایه گذاری نموده و از هر 
وسیله ممکن بهره می گیرند. 

جای گفتگو نیست که در میان طوایف اسلامی, مسائل اختلافی وجود دارد, 
هر چند بیشتر آنها مربوط به مسائل کلامی است که متکلمان اسلامی پایه 
گذار آنها هستند و نوع ها از آن اختلافات آگاهی ندارند, ولی در 
برابر مسائل اختلافی. محورهای مشترکی وجود دارد که حلقه اتصال در 
میان انها است., بلکه نقاط مشترک فزونتر از نقاط اختلافی است - مع 
الوصف - سرمداران اختلاف, برآن تکیه کرده و از بازگویی مسائل مشترک 
در اصول و فروع سرباز می زنند. 

در یکی از کنفرانسهای مربوط به «تقریب میان مذاهب اسلامی». تبیین 
موضوع مذاهب فقهیر در مورد احوال شخصی (نکاح, طلاق؛ ارت و...) به 
اینجانب واگذار شد, نگارنده در این مورد, رساله ای تقدیم کنفرانس نمود 
که اعجاب شرکت کنندگان را برانگیخت و هرگز برای آن پیش از مطالعه 
قابل قبول نبود که فقه شیعه در اکثر مسائل مربوط , به این سه 
باب, با مذاهب چهارگانه فعلی اهل سئّت وحدت نظر دارد. 

آنان از. دور دست.: یر آتش دارند و شیعهه. را یک. طايفه. بریده. از .دیگر 
طوایف اسلامی می انگارند و شب و روز در وسائل ارتباط جمعی, بر ضد 


اين گروه مظلوم 
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تاریخ سخن می گویند. جز خوش خدمتی به دشمن مشترک و آب در آسیاب 
او ربختن» کار دیگری صورت نمی دهند. نگارنده به این گروه ناآگاه, 
سفارش می کند که ارتباط نزدیک با شیعه و تماس با علما و دانشمندان 
انان, پرده های نااگاهی را از دیدگان انان برطرف می نماید و شیعه را 
بصورت برادر تنی خود ارائه می کند که قرنها در طلب او بودند و از اين 
طریق بر مفاد آیه تحقق بخشیده که می فرماید: (ان امَتکم امه واحدة و 
آتا بکم قَاعْبدُون) 

یکی از ترفندهای دیرینه استعمار در میان مات های اسلامی, طرح شبهات 
و تکثیر اشکالات است تا از این طریق, به انقلاب شکوهمند اسلامی, 
اسیب رسانند و اين یک شیوه دیرینه است که در چند قرن اخیر به صورت 
های گوناگون, در خاورمیانه و قسمت های دیگر, رایج بوده است. 
در موسم حح, بسیاری از زائران خانه خدا که با انقلاب اسلامی. اشنا 
گردیده و از سوی دیحو تلیغا تسه ان بدهن. آنان راقضوب نمودم 
است, به هنگام ملاقات با حجاج ایرانی, پرسشهایی را مطرح کرده و 
درخواست پاستز می ی 

دینی و فر هنگی دار در ۳ مه 1 ۰ 1 دانشمند 
محترم سید رضا حسینی نسب, زیر نظر اینجانب. به تنظیم پاسخ ها 
پرداخته و تا آنجا که فرصت اجازه می داد, در توضیح انا کوستد ه عون 
آمده است و به منظور رعایت اختصار در مقام جواب, به مقدار ضرورت 
اکتفا گردیده و تفصیل و توضیحات بیشتر باید به وقت دیگر, موکول شود. 
امید است این خدمت ناچیز, مورد پذیرش امام زمان ‏ ارواحناه فداه ‏ واقع 
شود. 

قم ‏ حوزه علمیه 

جعفر سبحانی ‏ 1 / 9 / 1374 
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و عترتی صحیح است يا و سنتی؟ 


محدثان حدیث ثقلین را که دارای شهرت بالایی است, دوگونه نقل نموده و 
در مجامع حدیثی اورده اند, باید دید کدام یک از آن دو. صحیح است: 

الف: «کتاب الله و عترتی اهل بیتی» 

ب: «کتاب الله و سنتی» 

پاسخ: حدیث صحیح و ثابت از پیامبر کزافت (صلی الله علیه واله) همان 
لفظ «و اهل بیتی» است. روایتی که در آن به جای «اهل بیتی», «سنتی» 
امده, از نظر سند باطل و مردود است سند حدیث «و اهل بیتی» از صخت 
کامل برخوردار است. 

سند حدیث «و اهل بیتی»: 

اين متن را دو محدث بزرگ نقل کرده اند: 

1 - مسلم در صحیح خود از زید بن ارقم نقل می کند که: پیامبر خدا روزی 
در کنار ابی به نام «خم» میان مکه و مدینه_ خطبه ای ایراد تِ و در آن 
خطبه خدا را نا گفت و مردم را نصیحت کرد آن گاه چنین فرمود: 

«آلا ا شا الناس, فائما آتا بش یوشک آن اس رسول ربی 
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فأجیب, و آنا تارک فیکم ثقلین: ولهما کتاب الله فیه الهدی و النور, فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به - فحث علی کتاب الله و رغب فیه ثم, قال: - 
تال ی تک لام من ال مه کر کم اه فاحل یه کر که 
الله فی اهل بیتی» 

- ای مردم من بشری بیش نیستم و نزدیک است مأمور و فرستاده 
پروردگارم بياید و من دعوت او را اجابت کنم و من در میان شما دو چیز 
گرانبها می گذارم و می روم ۳۹۱ 9 
کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ زنید - و پیامبر بر عمل به کتاب خدا تأکید 
نمود آن گاه فرمود: و اهل بیت من خدا| را درباره اه بت کوج متذکر 
می شوم, این جمله را سه بار تکرار فرمود. (1) 

این متن را دارمی نیز در سنن (2)خویش آورده است. باید گفت سند هر 
دو مثل آفتاب روشن و واضح است و کوچکترین خدشه ای در آن نیست. 

2 ترمذی این متن را با لفظ «وعترتی اهل بیتی» نقل کرده است که متن 
حدیث چنین است: ۱ ۲ 

تدای تارک فیکم ما آن تمشکتم به به لن تضَلوا بعدی: آحدهما اعظم من 
لا ایا مس رایع ی اح تیان 
یفترقا حتی یردا عَلیَّ الحوض, فانظروا کیف تخلفونی فیها». (3) ۱ 
من در میان شما دو چیز به ودیعت و امانت می گذارم. مادامی که به ان 
تمسک بجویید, هرگز گمراه نمی شوید: یکی از دیگری بزرگتر است: 


ور ۱ 2 
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کتاب خدا که ریسمان رحمت آویزان از آسمان به سوی زمین است., و 
دیگری عترت و اهل بیتم. و اين دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض 
به من می پیوندند, بنگرید چگونه با امانتهای من رفتار می کنید. 

مسلم و ترمذی, که از مولفان صحاح و سنن می باشند. هر دو بر لفظ 
فاحل ,بیت» ۶ کید دارتدر ه این بر انیات نار ها کافت ات و سند هر دو در 
کمال اتقان ۲ از اعتبار خاصی برخوردار است که نیاز به بجت و 
ندارد. 

سند متن «و سنتی» 

روایتی که به جای «اهل بیتی» لفظ «سنتی» را آورده حدیثی است مجعول 
که علاوه بر ضعف سند؛, عوامل وابسته به امویها آن را ساخته و پرداخته 
اند؛ 

1 حاکم نیشابوری در مستدرک» متن یاد شده را با اسناد زیر نقل کرده 
است: ۱ ۲ 

«عباس بن ابی اویس», عن «ابی اویس» عن «ثور بن زید الدیلمی»» عن 
«عکرمه». عن «ابن عباس» قال رسول الله 

«یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم., ان ی به فلن ۳ ابدا کتاب 
الله و سنة نبیه !» (1) 

- ای مردم من در میان شما دو چیز را ترک کردم: مادامی که به. آن دو: 
چنگ زنید هرگز گمراه نمی شوید کتاب خدا و سنت پیامبر! ۱ 

در میان راویان این متن, پدر و پسری است که آفت سندند و ان دو 
اسماعیل بن ابی اویس و ابو اویس هستند, پدر و پسری که نه تنها توثیق 


1- حاکم, مستدرک, ج 1, ص 93 
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نشده اند, بلکه متهم به کذب و وضع و جعل هستند. 

سخن علمای رجال در مورد آن دو: 

حاقطمر در کاب منیب الکمالء از مفقان فت رال فزتاره انتتماعنل 
و پدرش نقل می کند: 

یحیی بن معین (که از علمای بزرگ علم رجال است) می گوید: ابو اویس و 

فرزند او ضعیف اند, و نیز از یحیی بن معین نقل شده که می گفته: ِ 
نفر حدیت را می دزدند. ابن معین همچنین درباره فرزند ابواویس گفته 
است: نمی توان به او اعتماد کرد. 

نسائی درباره فرزند گفته: او ضعیف است وثقه نیست. 

ابوالقاسم لالکائی گفته است: «نسائی» علیه او زیاد سخن گفته, تا آنجا که 
که آرست‌ سا نم شرس هیا ترک کرو 

ابن عدی (که از علمای رجال است) می گوید: ابن ابی اویس از دایی خود 
مالک, احادیث غریبی را روایت می کند که هیچ کس آن را نمی پذیرد. ۱۳0 

ابن حجر در مقدمه فتح الباری آورده است: هرگز با حدیث آبن نف اویس 
نمی توان احتجاج نمود, به خاطر قدحی که نسایی درباره او انجام داده 
است. (2) 

حافظ سید احمد بن صدیق در کتاب فتح الملک العلی از سلمة بن شیب 
نقل می کند: از اسماعیل بن ابی اویس شنیده که می گفت: آنگاه که اهل 
مدینه درباره موضوعی. دو گروه می شوند. من حدیث جعل می کنم. (3) 

بنابر اين, پسر (اسماعیل بن ابی اویس) مبهم به جعل حدیث است و 


2- آبن حجر عسقلانی. مقدمه فتح الباری. ص 391, چاپ دارالمعرفه. 
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ابن معین به او نسبت دروغگویی داده است. گذشته از اين. حدیث او در 
هیچ یک از دو صحیح مسلم و ترمذی و دیگر کتب صحاح نقل نشده است. 
درباره ابو اویس همین بس که ابوحاتم رازی در کتاب «جرج و تعدیل» می 
گوید: حدیبت او تا ولی با آ احتجاج نمی شود,و حدیبت او 
قوی و محکم نیست. ( 

۱ ۱7۷۲۳۲۳ مورد اعتماد نیست. 
روایتی که در سندهای این دو نفر باشد. هرگز صحیح نیست. گذشته از 
این, با روایت صحیح و ثابت مخالف می باشد. 

نکته فایل که این. است که بان خست میتی حاکم تابور یر ضعفی 
حدیث اعتراف کرده و لذا به تصحیح سند آن نپرداخته است., لیکن بر صحت 


مفاد ۹ 1 آورده : که آن ۹ نیز از نظر سند سست و از درجه اعتبار 
اینک شاهد و او: 


سند دوم روایت «وسنتی» ۱ 

حاکم نیشابوری با سندی که خواهد امد از ابوهریره بطور مرفوع (2)نقل 
قف کند: 

«انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما: کتاب الله و سنتی ولن 
یفترقا حتی یردا علیّ الحوض» (3) 

این متن را حاکم با چنین سندی نقل کرده است: 


1- ابوحاتم رازی, الجرح والتعدیل, جح 5 ص 92. 
2- حدیثی که روای, آن را به معصوم نسبت ندهد, مرفوع می‌نامند. 
3- حاکم, مستدرک, 0 1 ص‌ 93 
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«الضبی». عن: «صالح بن موسی الطلحی» عن «عبدالعزیز بن رفیع». عن 
«آبی صالح» عن «آبی هریره». 

این حدیث بسان حدیت پیشین مجعول است و در میان رجال سند. صالح 
بن موسی. الطلحی آمده. که سخنان بزرکان علم رجال .را درباره اه فی 
وریم: 

یحیی بن ِِ می گوید: صالح بن موسی قابل اعتماد نیست. ابوحاتم 
رازی می گوید: حدیث او ضعیف و منکر است, بسیاری از احادیث او منکر 
راء, از افراد ثقه نقل می کند. تقسانی. فی. کوید: حدیث او نوشته نمی شود. 
در مورد دیگر می گوید: حدیث او متروک است. (1) 

ابن حجر در «تهذیب التهذیب» می نویسد: ابن جبّان می گوید: صالح بن 
موسی به افراد ثقه چیزهایی را نسبت می دهد که شبیه سخنان انان 
نیست. سرانجام می گوید: حدیث او حجت نیست و ابو نعیم می گوید: 
حدیت او متروک است و پیوسته حدیث منکر نقل می کند. (2). 

باز ابن حجر در تقریب (3)می گوید: حدیث او متروک است و ذهبی در 
کاشف (4)می گوید: حدیت او سست است. تا انجا که ذهبی در «میزان 
الاعتدال» (5)حدیث مورد بحث را از او نقل کرده و گفته است که از 
احادیث منکر اوست. 


اسان سس مالس تس و 
3- آبن حجر, تقریب, ترجمه, شماره 1 2. 
ی انیت سار 2112 

5- ذهبی, میزان الاعتدال. ج 2 ص 302. 
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سند سوم حدیت «وسنتی»؟ 

این عدالت در کناب «صمیه6 تقلانی هن را با تشد بادشته ی زیر نقل 
کرده است: 

«عبدالرحمان بن یحیی» عن «احمد بن سعید» عن «محمد بن ابراهیم 
الدبیلی» عن«علی بن زید الفرائتضی» عن «الحنینی» عن «کثیر بن عبدالله 
بن عمرو بن عوف» عن «ابیه» عن «جده». 

امام شافعی در مورد کثیر بن عبدالله می گوید: او یکی از ارکان دروغ 
است. (2)آبو داود می گوید: او یکی از کذابین و دروغگوهاست. (3)ابن 
حبان می گوید: عبدالله بن کثیر از پدر و جدش کتاب حدیث را نقل می کند 
که اساس آن جعل است. که هر کز نقل از آن کناب و زوایت ت از عبدالله 
حرام است مگر , به عنوان تعجیب و نقد. (4). 

نسائی مدا تیه ید حدیث او متروک است. امام احمد می گوید: 
او منکر الحدیث است و قابل اعتماد نیست و ابن معین نیز همین نظر را 
دار 

شگفت از ابن حجر در کتاب «التقریب» است که در ترجمه او تنها به لفظ 
«ضعیف» اکتفا کرده و کسانی را که او را متهم به کذب کرده اند افراط 
گر خوانده است, در حالی که پیشوایان علم رجال او را به کذب و جعل 
متهم کرده اند و حتی ذهبی می گوید: گفتار او واهی و سست است. 


1- التمهید, ج 24 ص 31د. 

2- آابن حجر, تهذیب التهذیب. ج 8, ص 377, ط دارالفکر؛ تهذیب الکمال. 
ج 24, ص 139. 

3- همان. 

4- آبن حبان, المجروحین, ج 2 ص 221. 
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نقل بدون سند 

فالک در حالففظ آن را بننن ند ه به ور همرسل فقل کرده مکی 
می دانیم چنین حدیثی فاقد ارزش است. (1). 

این بررسی به روشنی ثابت کرده که حدیت «وسنتی» ساخته و پرداخته 
راویان دوه کو و وابستگان به دربار امویان است که آن را در مقابل حدیبت 
صحیح «وعترتی» جعل کرده اند. از این جهت بر خطیبان مساجد و 
گویندگان دینی و امامان لا زم است., حدیثی را که از رسول خدا| وارد نشده, 
ترک کنند و.به.جای آن مردم را با خدیث صحیعح آشنا سازند, خدیتی, که آن 
را مسلم در «صحیح» خود به صورت «اهل بیتی» و ترمذی به لفظ 
«عترتی و اهل بیتی >> آورده, نقل نمایند. بر چویندگان دانش است که بر 
آموزش علم حدیث روی آورند و حدیث صحیح را از ضعیف بازشناسند. 

در پایان نازاند. عف شویم که مقصود پیامبر از لفظ «اهل بیتی» ذریه او 
است : مانند حضرت فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم - زیرا 
مسلم در صحیح (2)و ترمذی در سنن (3)از عايشه نقل کرده اند: 

«نزلت هذه لایة علی النبی, صلی الله علیه[ وآله ][وسلم - اما یریذ الله 
لیذْهتِ عتکم الناجسن هل لت و یرک تطهیرآ» في بیت ام سلمة, 
فدعا النبی - صلی الله ار - فاطمة و حسناً و حسیناً فجللهم 
بکساء و علی خلف ظهره فجلله بکساء ثم, قال: الامم هولاع آهل. بنتین 
فاذهب عنهم الزجس و طیّرهم تطهیرا. قالت أَمْ سلمة: و انا معهم يا نبی 


1- مالک, الموطاء ص 889, ح 3. 


ای ی 2 
3- ترمدی, 0 ص ص‌ 063. 
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اللّه؟ قال: انت علی عکانک و انت الی, القیر*: 

- آیه «ائما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرآ» در 
خانه ام سلمه نازل گردید. پیامبر, فاطمه, حسن و حسین را در زیر عبا 
قرار داد و علی پشت سر او قرار داشت. او را با کسایی پوشانید و چنین 
گفت: پروردگارا! آنان اهل بیت من هستند, پلیدیها را از آنان دور کن و 
آنان را پاکیزه گردان. ام سلمه گفت: ای پیامبر خدا! من نیز از آنان هستم 
(و از اهل بیت وارد در آیه به شمار می روم)؟ فرمود: تو در جای خود 
باش, (تحت عبا وارد مشو) و تو در طریق خیر هستی. (1). 

از این که پيامیر گرامی, عترت را در کنار قرآن یاد فرموده و هر دو را 
حجت خدا در میان امت توصیف نموده اند. می توان از آن. دو نتیجه 
1 - گفتار عترت پیامبر, بسان خود قرآن حجت است و در امور دینی: اعم 
از عقیدتی و فقهی, باید به گفتار آنان تمسک جست و با وجود دلیل از 
جانب نان نباید به دیگری عدول نمود. 

مسلمانان پس از درگذشت پیامبر, هر چند مشبا له خلافت و اداره امور 
سیاسی امت, به دو گروه تقسیم شدند و هر یک برای خود منطق و دلیل 
دارتد اکر انان در معضوع. اختلاف: ذارند. دیحر در فرجم علمی: بودن. احل 
بیت نباید اختلاف کنند : زیر همگان بر صحّت حدیث ثقلین اتفاق دارند و 
ات نیت که ای را در فاید و اهر فران و قعرت می: وان فا در 
امت اسلامی بر این حدیث عمل کند., دایره اختلاف کوتاهتر شده و وحدت 
فراگیر می گردد 


علیه و آله, ص 294 289. 
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۳ _ قرآن به حکم اين که کلام خدا است, ی ات ی 
چگونة عی قوان دز ان اختمال عطا دای در صورتی که خدا آن را تن 
توصیف می کند: «لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من لک[ 
حمید» (1) : باطل به آن از پیش رو و از پشت سر راه ندارد. کتابی است 
که از جانب خدای حکیم و حمید نازل گردیده است. 

اگر قرآن مصون از خطا است, طبعاً قرین و عدل آن نیز مصون از خطا 
می باشد : زیرا صحیح نیست که فرد يا افراد خطا کار. عدیل, و هم سنگ 
قرآن شوند. 

و این حدیت گواه بر عصمت آنان از هر نوع لغزش است, البته باید دقت 
۱ ۱۳ 
معصوم از گناه باشد ولی در عین حال پیامبر نباشد. حضرت مریم به حکم 
آیه: طن. الله. اضطهای نو ری واصصفا ی علی. ساء. ‏ ااعالمیت*. 
(2)پیر استه از گناه است, 1 پیامبر نیست.. 
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منظور از شیعه چیست؟ 


پاسخ: «شیعه» در لغت عرب به معنای «پیرو» است. قرآن مجید می 
فرماید: «و ان من شیعته لابراهيْمٌ» (1): «یکی از پیروان نوح, ابراهیم 
است.» اما در اصطلاح مسلمانان. شیعه به ۳۹ اطلاق می شود که 
مصندتد مافتر (ضلی. الله قلیه عالها ی ار ۵ کخست. خمو. جانشیه 
خویش و خلیفه مسلمین را در مناسبتهای متعذدی: از جمله در روز 
هیجد هم ذوالحچه, سال دهم هچری که به روز «عدیر» معروف است. در 
یک اجتماع بزرگ معیّن فرمود و او را به عنوان مرجع سیاسی, علمی و 
دینی پس از خود. تعیین نمود. _ ۱ 

توضیح آن که: پس از پیامبر گرامی, مهاجر و انصار به دو گروه تقسیم 
شدند: 

1 کروفی معتفق وود که تامیر خدا (ضلی االه عایه واله اتفسا هلا قیت 
را نادیده نگرفته و جانشین خویش را تعیین فرموده است و او همان علی 
بن انی طالب است: تخستن کسی که به .وق امان آوند: ‏ , 

این جمعیت که متشکل از گروهی مهاجر و انصار بود و در رأس آنان,: 


1- صافات: 83 
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کلیّه شخصیتهای بنی هاشم و جمعی از بزرگان صحابه: مانند سلمان, 
ابوذر. مقداد. خباب بن ارت و امثال انان قرار داشتند. بر همین عقیده 
البته این لقب را پیامبر گرامی, در حال حیات خود به پیروان امیر مومنان 
عطا فرموده است. آنجا که با اشاره به علی ابن ابی طالب می فرماید: 
«والذی نفسی بیده؛ ان هذا] وشیعته لهم الفائزون بوم القیامة». (1). 

- سوگند به آن که جان من در دست او است, او (علی (علیه السلام)) و 
پیروان وی در روز رستاخیز, رستگارا نند. 

بنابراین شیعه, عبارت است از گروهی از مسلمانان صدر اسلام که به 
خاطر اعتقاد به «تنصیصی بودن» مقام ولایت, بدین نام معروف گردیده اند 
و این جمعیت تاکنون نیز بر خط وصایت و پیروی از اهل بیت پیامبر باقی 
مانده اند. 

مقام و موقعیت شیعه, از همین طریق معین می شود و بدین بیان بی 
پایگی گفتار برخی از جاعلان جاهل یا مغرض, مبنی بر این که تشیع زاییده 
دورانهای بعدی است. روشن می گردد. برای شناخت گسترده تر تاریخ 
شیعه, به کتابهای «اصل الشیعه و اصولها». «المراجعات» و «اعیان 
الشیعه» رجوع شود. 

رو با ابوبکر بیعت_ نمودند و بعدها به «اهل سنت» يا تسنن. ملقب گردیدند. 
و سرانجام نتیجه آن شد که بین هر دو طایفه اسلامی, با داشتن مشتر کات 
بسیار در اصول, اختلاف نظر پیرامونر مفباله خلافت. و« عا نی تومیر که 
وجود آمد و هسته های نخستین هر دو گروه را همان مهاجر و انصار تشکیل 


می:دادند. 


تام سای الصا ات اک وا 2 
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چرا علی بن ابی طالب وصی و جانشین پیامبر است؟ 


اعتقاد راسخ دارد 9 ! بر این باور است که امامت ینس از پیامبر کراهی: از 
جهاتی بسان نبوت ز همانگونه که پیامبر را باید خدا معرقی فرماید, 
وصی وی نیز باید از جانب او جل و علا - تعیین گردد. 

تا دای سول شا لس لاش یه الا بر ای ال کدافی مر 
ای رو او ی اس اه ان ای 
خویش, تعیین نموده اند که اکنون ما تنها سه مورد از آن را می آوریم: 

1 در آغاز بعثت: آنگاه که پیامبر از طرف خدا ماموریت یافت تا 
خویشانش را به متا أیة 5 آتذژ عشیرزتک الأفْربین» ()به آیین توحید 
وت کی اب آن عم موی هکس یار ای زار کدی[ 
وصی و وزیر و جانشین من خواهد بود.» تعبیر ان حضرت چنین بود: 


1- شعرا: 214 
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«قایّکم یوازرنی فی هذالأمر علی ان یکون اخی و وزیری و خلیفتی و 
وصیی فیکم». 
- کدامیک از شما در این امر مرا یاری می نماید تا برادر و وزیر و وصی و 
جانشین من ِ میان شما باشد؟ 
السلام)فرزند 0 بود. در این ها 1 ۳ رو به و ویتتا ند 
خود کرده. فرمود: ۱ 
«اِنْ هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه». (1). 
- این اعلیا: برادر, وصی و جانشین من است در میان شما,؛ به سخنان وی 
کوش فرا دهید و از او پیروی نمایید. 

_ در غزوه تبوک: پیامبر (صلی الله علیه واله) به علی (علیه السلام) 
3 
« اما ترضی آن تکون لین بمنزلة هارون من موسی 1 آنه لانیو بعدی >. 
(2). 
- ایا خشنود نمی شوی که تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به 
موسی باشی, جز این که پس از من پیامبری نیست. 
یعنی همانگونه که هارون وصی و جانشین بلافصل حضرت موسی بود, تو 
نیز خلیفه و جانشین من هستی. 
3 در سال دهم هجرت: رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به هنگام 
باز گشت از 42 الوداع, در سرزمینی به نام «عدیر خم »> علی (علیه 
السلام) را در میان جمعیتی انبوه 


1- تاریخ طبری, ج 2 ص 62- 603. و تاریخ کامل, ج 2 ص 440- 41. و 
مسند احمد, ج 1, ص 111 و شرح نهح‌البلاغه ابن ابی الحدید, جح 13, ص 
2- 210. 

2- سیره ابن هشام. جح 2 ص 20<. و «الصواعق المحرقه» ابن حجر, طبع 
دوم در مصر, باب 9, فصل 2, ص 121. 
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به عنوان ولی مسلمانان و موّمنان معرفی کرد و فرمود: 

«مَن کنت مولاه فهذا علی مولاه». 

هرکس را تاکنون من سرپرست و صاحب اختیار بودم, از این پس, این 
علی مولی و سرپرست او است». 

نکته مهم و قابل توجه این است که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در آغاز 
نکن فر فود: «الشست افلم لکش من آنفسکم؟» «آیا من بر شماء بیش از 
خود شما برتر نیستم ؟» و مسلمانان اف به تصدیق او برخاستند, 
بنابراین باید گفت که مراد آن حضرت از واژه «مولی» ر‌ ر این حدیبت, 
همان مقام اولویت بر موّمنان و سرپرستی و صاحب اختیاری تام بر آنان 
است و می توان نتیجه گرفت که حضرت. همان مقام اولویتی که خود 
داشت, برای تلف (علیه السلام) نیز ثابت فر مود. و در همان روز بود که 
حسّان بن ثابت جریان تاریخی «غدیر» را به نظم دراورد و اشعاری سرود 
که در ذیل می اوریم: 


ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 
بِخمٌ واسمع بالژسول منادیا 


فقال فمن مولاکم و نبیکم؟ 
فقالوا و لم یبدوا أهناک التْعامیا 
الهک مولانا و آنت نبنا 

و لم تلق ما قی الولاية عاصیا 


فقال له: قم یا علی فائنی 
رضیتک من بعدی اماما و هادیا 


فمن کنت مولاه فهذا ولیّه 
فکیا لة اناع صدق مدالا 


هناک دعا: اللْهم وال _ولیه 
و کن للذی عادی علیا معادیا (1). 


حدیت غدبر, از احادیث متواتر اسلامی است که علاوه بر علمای شیعه, 
حدود سیصد و شصت دانشمند سنی نیز آن را نقل کرده اند (2) که اسناد 


[- المناقب خوارزمی قالعی؛ ص‌ 90 و تذکرة خواص الامه سبط آبن جوزی 
2 به عنوان نمونه به کتاب «الصواعق المحرقه» ابن حجرء, طبع دوم- 
مصر, باب 9, فصل 2, صفحه 122 مراجعه فرمایید. 
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آتها به یه ردق بن ضحا بیع سین وت وس رن اد فا ری 
اسلام درباره اسناد و طریق این حدیث., کتاب مستقل نوشته اند. 

ابوجعفر طبری , تاریخ نویس معروف مسلمان, اسناد و طریق این حدیث را 
در دو جلد تراک جمع آوری نموده است. برای اطلاع بیشتر به کتاب 
«الفدیر» مراجعه شود. 
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ائمه چه کسانی هستند؟ 


پاسخ: پیامبر گرامی در دوران حیات خود تصریح فرموده اند که: پس از 
ایشان دوازده نفر به خلافت خواهند رسید که همکین از قریشند و عزت 
اسلام در سایه خلافت آنان خواهد بود. 

جابر بن سمره می گوید: 

«سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول لایزال الاسلام عزیر | الی 
اننی عشر خليفء نم قال کلمة لم اسمعها فقلت لأبی ما قال؟ فقال: کلم 
من قریش». (1). ٍ 

- از پیامبر (صلی الله علیه واله) شنیدم که فرمود: اسلام به دوازده خلیفه 
و پیشوا عزیز خواهد بود سپس سخنی فرمود که من نشنیدم. از پدرم 
پرسیدم که چه فرمود؟ جواد داد که فرمود؟ همگی از قریش هستند. 

در تاریخ اسلام دوازده خلیفه ای که حافظ و نگهبان عزت اسلام باشند, جز 
دوازده امامی که شیعه بدانها معتقد است. نمی توان یافت : زیرا دوازده 
خلیفه ای که پیامبر معرفی می کند, بلافاصله پس از آن حضرت به عنوان 


1- صحیح مسلم, ج 6, ص 2, ط مصر. 
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با معرقی گردیدند. 

اکنون باید دید که این دوازده نفر کیستند؟ اگر از خلفای چها رگانه که در 
اصطلاح اهل تسنن, «خلفای راشدین» نام دارند بگذريم. دیگر خلفا مایه 
عزت اسلام نبودند. تاریخ زندگانی خلفای اموی و عباسی بر این مطلب 
کواهی افی دهد. ولی دوازده امام شیعه که همگی در عصر خود مظهر تقوا 
و پرهیز کاری بودند. حافظان سنت رسول خدا و مورد توجه صحابه و تابعان 
و نسلهای بعدی شدند و مورخین به علم و وثاقت آنان بخوبی گواهی داده 
اند و.. . و این اتمه دوازده گانه عبارتند از: 

1 علی بن ابی طالب 

2 - حسن بن علی (مجتبی) 

3 حسین بن علی 

4 علی بن الحسین (زین العابدین) 

5 محمد بن علی (باقر) 

6 جعفر بن محمد (صادق) 

7 موسی بن جعفر (کاظم) 

8 علی بن موسی (رضا) 

9 - محمد بن علی (تقی) 

0 علی بن محمد (نقی) 

1 حسن بن علی (عسکری) 

2 - امام مهدی (قائم) که روایات متواتری از پیامبر. درباره او به عنوان 
«مهدی موعود» توسط محدثان اسلامی رسیده است. 

درباره آشنایی با زندگانی این پیشوایان بزرک: که اسامی آنها نیز در لسان 
رسول خدا (صلی الله علیه واله)آمده است. به این کتابها مراجعه فرمایید. 
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1 تذکرة الخواص (تذکرة خواص الامة) 

2 - کفاية الأثر 

3 وفیات الأعیان 

4 - اعیان الشیعه. (به نگارش سید محسن امین عاملی) که از کتابهای فوق 
جامعتر است. 
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تا هب 


پاسخ: این مطلب حتمی و مسلّم است که خود پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) شیوه درود فرستادن بر خودبرا بر بر مسلمانان آموختم است. آنگاه که 
آیه شریفه,«اٍن الله اه بعلون علی. ای با اما الذته اه مَنغ| ضلوا 
عَلیّه و شلوا تسللما» (1)نازل شد, مسلمانان پرسیدند: چگونه درود 
۹ پیامبر فرمود: «لا تصَلوا عَلوتّ الصَلوة تزا «بر من صلوات 
نافص نفرستید». باز پرسیدند: چگونه درود بفرستیم؟ فرمود: بگویید: 
«َمْم صل علی مُحقّد و عقلی آل مُحقّد». (2). 


0 
ان سره اس اب رم رس ای مرت 
1 فصل اول. ص 146 و یر ان اه ال یه ام 
سر اب یا سح اند اس سا از رل 
عبدالژزاق و اين آبی شیبه و احمد و بخاری و مسلم و ابو داوود و ترمذی و 
نسائی و ابن ماجه و ابن مردوبه, از کعب ابن عضرم از پیاهتر کراهی: آمده 

است. 
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گوید: 


یا آهل بیت رسول الله حبکم 
فرض من الله فی القرآن آنزله 
کفاکم من عظیم القدر انکم 

من لم یصل علیکم لا صلوة له (1). 


- ای خاندان تبامتن کراهی: محبت شما فريیضه ای است که خداوند آن را 
در قران فرو فرستاده است. 

- در بزرگی و رفعت مقام شماء, همان بس که هر کس بر شما درود 
نفرستد, برای او درود نخواهد بود. 


شبراوی. ص 29 و «مشارق الانوار» حمزاوی مالکی. ص 88, و المواهب 
زرقانی و الاسعاف صبان. ص 119. 
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پاسخ: به عصمت امامان شیعه, که همگی اهل بیت پیامبرند, دلایل متعددی 
موجود است و ما از میان آنها تتها یکی را یادآور می شویم: .  .‏ 
بنابر نقل دانشمندان شیعه و سنی, پیامبر (صلی الله علیه واله) در اخرین 
روزهای زندگانی خود فرمود: 

«انی تارک فیکم النقلین کتاب الم اهل. نی و اهنا لخن تفای برض 
علرت الحوض». (1). 

- من در میان شما دو یادگار سنگین و گرانبها بجای می گذارم ز یکی «کتاب 
خدا» (قرآن) و دیگری «اهل بیت من» و این دو هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند شد تا روز رستاخیز, در کنار حوض "1 به من برسبدر 

در اینجا نکته ای است جالب و ان این که: بدون شک قران مجید, از 
هر گونه انحراف و اشتباهی در امان است و چگونه ممکن است که خطا به 


1- مستدرک حاکم, جزء سوم. ص 148. الصواعق المحرقه, باب 11, فصل 
اول. صفحه 149. قریب به این مضمون نیز در کتاب «کنزالعمال», جزء 
اذل باب. الاعتضام بالکنات و السه: ضی.41 و در فد اخمد, جز ۶ فجم: 
صفحه 182 و 189 و غیر آنها آورده شده است. 
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وحی الهی راه یابد, در حالی که فرستنده آن خدا و آوزتذه آن فرشته تون 
و دویافت کننده آن-سامبر خدا (صلی الله.علیه واله) استت؟ زیر عصمت 
هر سه بسان افتاب روشن است و مسلمانان جهان, پیامبر گرامی را در 
مقام اخذ وحی و حفظ و تبلیغ ان مصون از اشتباه می دانند و روشن 
اشت: که هر ای کات دا ار عصعت زاس و مار سس رای 
تاش ال تنل دار از هر اس ام مصمن ناهن سوه 
چراکه در این حدیث, عترت پیامبر, در جهت ارشاد و رهبری امت, به عنوان 
قرین مب سس ای اند و به حکم «مقارنت» هر دو از نظر 
به بیان ۳ ۱۳۲ یا افراد غیر معصومی قرین کتاب خدا 
شمرده شوند. 

روشن ترین شاهد عصمت اثمه (علیهم السلام) همان عبارت پیامبر (صلی 
الله علیه وآله)است که فرمود: «لَنْ یَفْترقا حتی یردا عَلَیَ الَحوض» : «اين 
دو (در هدایت و رهبری) هرگز از هم جداً نمی گردند تا در کنار حوض کوثر, 
بر من وارد شوند». 

هرگاه اهل بیت پیامبر از لغزشها در امان نباشند و در مواردی به خطا 
روند, از قرآن که خطا در آن راه ندارد, جدا گردیده و بی راهه می روند در 
حالی که رسول گرامی آن را بشدت نفی فرموده است. 

البته مقصود از اهل بیت در سخن پیامبر, همه بستگان نسبی و سببی آن 
رت ات ۳ "ترا کی نیست که همه انان از لق شما تصون تبودند. 
بنابراین, تنها گروه خاضصُی از عترت وی, چنین افتخاری را داشتند و این 
مقام و موقعیت بر جمع معدودی از آنان منطبق می باشد. و آتان همان 
ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هستند که در طول تاریخ روشنی بخش راه 
امت فحاه مت باس سسکا شریعت او بودند. 
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کر فر اذان اشید آن قلیا ول ال می کفیید ه به ولایت علی, کواهی می: دهید؟ 


پاسخ: شایسته است در پاسخ این سوال. نکات ذیل در نظر گرفته شوند: 

1 فقهای شیعه همگی در کتابهای فقهی خود: اعم از استدلالی و غیره. 

او ای ها ۱ 

اقامه نیست و هیچ کس حق ندارند ان را به عنوان جزء ان دو بر زبان 

جاری کند. 

2 - علی (علیه السلام), از دیدگاه قرآن, یکی از اولیای خدا قلمداد گردیده 

ی آنجا که می 
ید ۱ ۳ 

«لما وم اللف و رشولة ولدن آمئوا ان قیفوت الظلوة و ون 

الرکوة و هم راکفون». (1). ۱ 

تنها سرپرست شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان اورده اند و 

نماز را به پای می دارند و در حال رکوع. زکات می پردازند. 


1- مائده: 55 
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روایات صحاح و مسانید اهل سنت نیز بر این امر تصریح نموده اند که آیه 
شریفه در حق علی (علیه السلام) آنگاه که در حال رکوع, انگشتر خود را 
به فقیر بخشید فرود آمده است. 11 

هنگامی که اين آیه درباره علی (علیه السلام) نازل گشت. حسان بن ثابت 


این واقعه زا چنین به نظم در آور ده 


فائت الذی أغطبت از نت راکع 
قدنک توس القَوّم يا حَیر راکع 


رل فیک الله حَیْر ولایة 
و بینها فی مُحْکَماتِ السرایع 


- تو ان کسی هستی که در حال رکوع. بخشش نمودی, جانها فدای تو باد 

ای برترین رکوع کنندگان. ۲ 

- پس خدا بهترین ولایت را درباره تو فرو فرستاد و آن را در احکام خلل 

اپذیر شریعتها بیان فرمود. , 

3 پیامبر گرامی فرمود: «ائما الاعمال بالنیات» «میزان و حقیقت واقعیت 

هر عملی, به نیت انسان تفت کرت دارد». 

بنابراین هرگاه «ولایت علی» (علیه السلام) تکوم از اصولی که قرآن بدان 

تصریح فرموده است باشد. و از سوی دیگر جمله یاد شده به قصد جزئیت 
نشود و جزیی از اذان محسوب نگردد, چه مانعی دارد که این حقیقت 

نیز, در کنار شهادت بر رسالت پیامبر گرامی بازگو کرود! 

دز انتجا فصطلیی لازق به. کفتن. اشست. وان این که" اگر افزودن جمله ای بر 

اذان, امری است غير مستحسن و بدین جهت بر شیعه خرده گرفته 


1- مدارک نزول این آیه در مورد مذکور. بیش از آنست که در اینجا 
گردآوری شود. لکن از میان این‌مدارک انبوه. به برخی از آنها اشاره 
می‌نماییم: 

1- تفسیر طبری, ج 6 ص 186 

2- احکام القرآن تفسیر جصاص, ج 2 ص 542 

3- تفسیر بیضاوی, ج 1, ص 345 

4 الدژ المنثور. ج 2. ص 293 
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می شود, این دو موز( که در زیر می آوریم, چگونه نوجیع می 1 

1 - تاریخ صحیح گواهی می دهد که فصل «حم علی حَیّر الْعَمَلٍ» جزء اذان 
بوده است (1)در حالی که در دوران خلافت خلیفه دوم به لتصور اين که 
مردم با شنیدن آن گمان می برند که نماز بهترین عملها است و دیگر به 
سراغ جهاد نمی روند, آن را چذف کرد و به همین حالت باقی ماند. ۳۳ 

2 - جمله «ألصَلوة حَیَرُ من الْنَومٍ», در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه 
واله) جز ۶ اذان نبوده و بعدها بر فصول آن اضافه گردیده است (3)و لذ| 
شافعی, در کتاب «الامُ» می گوید: 

«اکره فی الاذان الصَلوة خی من التّوم ْنّ آب مخذورة لم یذکره». ( 

ی جزای هن خوهایق ست که در آذان عگویم الوم من 0 
زیرا ابا معدوره (یکی از ساهیان همان ان را (ذر حیست خود) نبا فر ده 
ست . 


1- کنزالعمال, کتاب الصلون, ج 4 ص 266 عن الطبرانی: «کان بلال یقن 

بالصیح فیقول: حیْ علی‌خیرالعمل. و سنن بیهقی, ج 1. ص 424 و 425. و 

موطا مالک, جح 1, ص 93. ۱ 

2 کنزالعرفان, ج 2 ص 158. و کتاب «الصراط المستقیم و جواهر الاخبار 

و الاثار», ج 2. ص 192. و شرح التجرید قوشچی, مبحث اهامت. ص 484: 

«صعد المنبر و قال: آیها الناس ثلاث کن علی عهد نو اه آنا ای عنهنْ 

احزمهن و أعاقب عللن و هی متعة انساء و متعد آلجج و حیْ علی خیر 
ِ. 

3- کنزالعمال, کتاب الصلوخ, ج 4 ص 270. 

4- به نقل از «دلائل الصدق», ج 3, القسم الثانی. ص 97. 
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اشاره 


پاسخ: از مسائلی که شرایع آسمانی بر آن اتفاق نظر دارند. مسأله 
«مصلح جهانی» است که در اخرالزمان ظهور می کند. نه تنها جامعه 
اسلامی بلکه جامعه های بهود و نصاری نیز منتظر آمدن این عدل گستر 
جهان هستند. با مراجعه به کتابهای عهد عتیق و عهد جدید, این حقیقت 
روشن می گردد. (1). , ۱ 

در این مورد. پیامبر گرامی نیز گفتاری دارد که محدثان اسلامی ان را نقل 
کرده اند. آنجا که می فرماید: ۱ ۱ ۱ ۱ 
«لو لم یبق من الدّهر الا یوم لبعث الله رجلا من آهل بیتی یمّلاها عدلا کما 
مَلنّت جوّرا». [۳3 


1- عهد عنیق: مزامیر داوود. مزمور 96 و 97 و کتاب دانیال نبی, باب 12. 
عهد جدید: انجیل متی, باب 24, انجیل مرقوس؛: باب 13, انجیل لوقاء, باب 
1 به نقل از موعودی که جهان در انتظار اوست 

2- صحیح ابی داوود, طبع مصر, المطبعة التازیه, ج 2 ص 207 و ینابیع 
المودة ص 432 و نورالابصار. ب 2 ص 134. 
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"۳ اگر از روزگار, بجز یک روز باقی نماند, همانا خداوند مردی از خاندان من 
برمی انگیزد تا جهان را پر از عدل و داد کند, چنانکه , پر از ستم گردیده 
است. 

بنابراین, چنانکهٍ در پیش اشاره شد اعتقاد به چنین مصلحی مورد اتفاق 
صاحبان شرایع اسمانی است و نیز روایات فراوانی پیرامون مهدی موعود, 
در کتابهای صحاح و مسانیداهل سنت, وارد شده است و محدئان و 
محققان اسلامی از فریقین (شیعه و سنی) درباره ان حضرت. کتابهای 
فراوانی به رشته تحریر دراورده اند.(1) , 

مجموعه این روایات؛ خصوصیات و نشانه های او را بگونه ای معین نموده 
که شنت بل فرزند بلافصل امام 9 کتک 5: (2ایازدهمین 9 
کرام (3)و ۱[ ب_-۳ (9)4 و نوادگان حسین بن غلی بن 0 
طالب (علیهم السلام) (5)می باشد. ۱ 

مهدی موعود به آمر الهی در سال 255 هجری به دنیا امد و هم اکنون 
بسان سایر افراد به زندگانی خود ادامه می دهد البته به صورت ناشناس. 
لازم به گفتن است که چنین عمر طولانی, نه با علم و دانش ناسازگار 


1- مانند کتاب البیان فی اخبار صاحب‌الزمان, نگارش: محمد بن پوسف ابن 
الکنجی شافعی, و کتاب البرهان فی علامات مهدی اخر الزمان. نگارش: 
علی بن حسام الدین. مشهور به متقی هندی. و کتاب المهدی و المهدویه, 
اما علمای شیعه. در این زمینه کتابهای بسیار زیادی نوشته‌اند که شمارش 
آنها آسان نیست. مانند: الملاحم و الفتن و .. 

2- ینابیع الموده, ب 76, در مناقب, از وا عبداللّه انصاری. 

3- صحیح ترمذی, طبع دهلی. سال 1342 ج 2 ص 46 و مسند احمد. 
طبع مصر. سال 1313, ج 1 ص 376. 

4- ینابیع الموده. ص 443 

5- ینابیع الموده. ص 432 


ص:41 


است و نه با منطق وحی. جهان دانش امروز درصدد افزایش عمر طبیعی 
انسانها است و بر این باور است که بشر استعداد و شایستگی عمر 
طولاتی را دازد و اکر بخشی از افات و استبها پیشگیری. شود, امکان 
افزایش آن زیاد 7۳ تاریخ نیز اسامی ی را که دارای عمر طولانی 
بوده آند ضبط نموده است. 

قرآن مجید درباره نوح پیامبر می فرماید: 


«قلبت فيهم آلفت ستة الا جمسین عاما». (1). 
- نوح در میان قوم خود. هزار ۱ 
و دربارو حضرت یونس می فرماید: 


«قلولا انة کان من تین 1 للبت فی ۳ الی یوم ببْعَتونَ ». و 

- اگر او از تسبیح کنندگان نبود, تا روز رستاخیز در شکم او ۲ (ماهی) باقی 
۳ 

ود گام را و به 0 مسلمانان مارد نذه هستند و 
خویش ادامه می دهند. 


عنکتویت: 14 
2- صافات: 144 
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آکر نیعه خق ات چا فرز اقلیتت اسف اکن مستتاتا من جهان: آن را عفد آند؟ 


اشاره 


پاسخ: شناخت حق و باطل, در گرو کمی پیروان و یا فزونی آنها نیست. در 

جهان امروز. نسبت مسلمانان به منکران اسلام. در حدود یک پنجم يا یک 

ششم است. اکثریت ساکنان خاور دور را بت پرستان و گاویرستان و سایر 

منکران ماوراء طبیعت تشکیل می دهند. 

چین با جمعیت متجاوز از یک میلیارد. جز ء اردوگاه الحادی کمونیسم است 
و اکثریت مردم هندوستان را. که نزدیکی یک میلیارد جمعیت دارد. 

2 

ی را قرآن مجید غالبا 

اکتریت ها را تکوهتن تجودهو به.نخانسن از برخن افلتها می بزداند: کم 

در این مورد یم عنوان نمونه, به بیخی از آیات اشاره می نماییم: 


_ «ولا تج تجذ أَکتَرَهَم مْ شاکرین». (1). 


1- اعراف: 18 


ص :44 


. اکثر آنان را سپاپسگزار نخواهی یافت. 

«ان أَوَلیائْة الا الَمْفُون و لک أَکتَرهَم لایِعلَمون». (1). 
, وی وی نیستند مگر پرهپزکاران. ولیکن اکثر آنان نمی دانند. 

_ «و قلیْل من عبادی السکوژٌ». 1 
" 9 از بندگان من سپاسگزارند 
بنابراین, انسان واقع گرا, هیچگاه از اقلیت پیروان این خود بهراسد و 
تشر خانه کاطر انیت ان سایات کی با که ساسته است حراء ععل 
را روشن سازد و از نور و فروغ آن بهره مند گردد. ِ 
مردی به امیر مومنان علی (علیه السلام) عرض کرد: چگونه ممکن است 
باطل باشند؟ 
امام (علیه السلام) فر مودند: : 
«انّ الجقّ و الباطل لایعرفان بقدار الرجال. اعرف الحقٌ تعرف آهله, 
(عرف الباطل تعرف آهله». ۱ 
حق و باطل, با مقدار پیروان. شناخته نمی شوند. حق را بشناس, اهل ان 
را خواهی شناخت. باطل را بشناس, اهل آن را خواهی شناخت. 
بر یک فرد مسلمان لازم است که این مساله را از طریق علمی و منطقی 
تحلیل نماید و آیه «وّلا تَقْف ما لیس لک به علمْ» (3)را بسان چراغی فرا 
راه خود قرار دهد. 
گذشته از این هر چند شیعه از نظر جمعیت به پایه اهل تسنن 


1- انفال: 34 
2یا 13 
3- اسراء: 36 
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نمی رسد. اما اگر سرشماری دقیقی صورت گیرد. معلوم خواهد شد که 
یک چهارم مسلمانان جهان را شیعیان تشکیل می دهند. و آنان در نوع 
مناطق مسلمان نشین دنیا زندگی می کنند (1)و در تمام برهه های تاریخ, 
در میان آنان دانشمندان و نویسندگان نام آور و صاحبان تصانیف و از نن 
زیسته اند. شایسته است روشن کرو که پایه گذاران علوم اسلامی نیز 
غالبا شیعه بوده اند که در فان انا 
اموالا فد دئلی» بانه گذار علم «نحو» 
خلیل بن احمد. دنه گذار علم «عروض» 
معاذ بن مسلم بن ۳ ساره کوفی, پایه دار عم «صرف » 

و ابوعبدالله محمد بن عمران کاتب خراسانی (مرزبانی) یکی از پیشتازان 
و زر 
برای آگاهی بیشتر بر تاتغابت انبوه علما و دانشمندان شیعه, که شمارش 
همه آنها بسیار دشوار است, می توانید به کتاب ارزشمند «الذریعه الی 
تصانیف الشیعه» مراجعه کنید و نیز جهت آشنایی با شخصیتهای بزرگ 
شیعه, کتاب «اعیان الشیعه» و برای کسب اطلاع از تاریخچه شیعیان 
«تاریخ الشیعه» را ملاحظه فرمایید. 


9 شود. 
2- در این مورد» 9 به کتاب نزن الشیعه», به نگارش سید 
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رجعت چیست و چرا, به ان اعتفاد دارید؟ 


پاسخ: «رجعت» در لغت عرب به معنای «بازگشت» است و در اصطلاح, 
بر «بازگشت گروهی از انسانها پس از مرگ و پیش از روز رستاخیز» 
اطلاق می شود که همزمان با نهضت جهانی مهدی موعود (علیه 
السلام)صورت می گیرد و این حقیقت., نه با عقل منافات دارد و نه با 
منطق "وحی. , 

از دیدگاه اسلام ۳ های دیگر الهی, , جوهره انسان را روح مجزد وی 
ی 
بدن, باقی می ماند و به حیات جاودانه خود ادامه می دهد. 

از سوی دیگر پروردگار بزرگ, از نظر قران, قادر مطلق است و هیچ 
مانعی, توانایی او را محد ود نمی سازد. 

با این دو مقدمه کوتاه,. روشن می گردد که مسأله رجعت. از دیدگاه عقل 
امری است ممکن : زیرا با اندک تأملی معلوم می شود که بازگرداندن این 
گروه از انسانها, به مراتب ب از آفرینش نخستین آنان, سهل تر است. 
بنابراین پروردگاری که در وهله اول آنان را آفریده است, بی بردید بر 
باز گرداندن مجدذد انان توانایی دارد. 
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براساس منطق وحی, نمونه هایی از «رجعت» را در امتهای پیشین می 
توان یافت. 

قرآن مجید در اين زمینه می فرماید: 

انم تم تلظژون تم ینام من بقد َوْیَکمْ عم تسْکرژون». ۱ 

پس صاعفه شما را دبیرگرفت در خالی که نگاه می 
نمایید. 

و در جای دیگر از زبان عیسی مسیح می فرماید: 

«و احی المَوّتی بلژن الله». (2). 

مردگان را نه آذن خدای بزر تم شنده می. کردانم 

قرآن کریم نه تنها بر امکان رجعت صگّه می گذارد که وقوع و تحقّق 
بازگشت جمعی از انسانها راء پس از آن که از جهان رخت 99 تأیید 
می کند., قرآن در دو آیه ای که اینکه می آوریم به بازگرداندن گروهی از 
مردم پس از مرگ و پیش از برپایی قیامت, اشاره می,کند. 

«و |ذا وقع الْقَوَل هم ا؟ خرجنا له دا من الأرّض مهن القاسن ک و 
بآیاتنا لوَئون و بَوَمَ تخر من کل أمَة قَوجاً مقن بکذت بآیاننا قََم 
ورَغُوّنَ». (3). 


1- بقره: 55 و 56 
2- آل عمران: 49 
3- نمل: 83- 82 
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- و چون سخن (خدا) بر آنان واقع شود, موجودی را از بين آنان بیرون می 
آوریم که با مردم درباره اين که گفتار ما را باور نداشتند. سخن گوید. و آن 
روز که از میان هر امت؛ حجمعی از تکذیب کنر ار نشانه های ما راء 
برانگيزیم پس آنان بازداشته خواهند شد. 

برای زمینه سازی استدلال به اين دو آیه شریفه بر مسأله رجعت پیش از 
روز رستاخیز, شایسته است نکات یاد شده در زیر مورد توجه قرار گیرد: 

1 -.مفشتران اسلامی برانند که این دو ایهم بیرامون قیامت فنخن. مت کوید 
و آیة: تخسين: یکی از نشانه های بیش از زستاخیر زا بیان می کند: خانکه 
جلال الدین سیوطی در تفسیر «الذر المنثور» از ابن ابی شیبه و او از 
حذیفه نقل می کند که «خروج دابه» از حوادت پیش از قیامت است. 
(62)1. 

2 - تردیدی نیست که در روز رستاخیز. همه انسانها محشور می گردند, نه 
یک گروه معین از میان هر امت, قرآن در مورد عمومیت و فراگیر بودن 
حشر انسانها چنین می فرماید: 

«ذلک یوم مَجْمَوَع له الناس». (2). 

- آن, روزی است که همه مردم, گردآورده می شوند. ( 2 
و در جای دیگر می فرماید: 

ی سیر الجبال و تری الأرض بارِرَة و حَسَرّناهُم قَلَم تُغا 
- و روزی که کوهها را به حرکت دراوريم و زمین را اشکار ببینی و همه 


1 آلدر الختتور: خ دض 177, در تفسیر اآیه 92 از سور تمل: 
2- هود: 103 
3 در الذر المنثور, 9 3 ص‌‌ 9د, این روز را به روز قیاأمت, تفسیر نموده 


4 کهف: 47 
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انان را ۰ تعودو و هیچ کس را فروگذار ننماییم. 
جمع معینی اختصاص ندارد. 
و آبه دوم از ده ایه مذکور, به برانگيخته شدن گروه خاص و جمع معینی 
از امتها تصریح می نماید نه همه انسانها: زیرا این آیه شریفه می فرماید: 
«و نوم تخر مش کل ان کوجا متن یکت بابانا.. 
- و آن روز که از میان هر ۴ کرففت: از ِِ کنندگان آیات خود را 
برخواهیم انگیخت. 
نتیجه . ات سه مقدمه و به خوبی روشن می ِِ که «برانگیختن 
که تاهیای تساه تکیت کف ای یه کار اش وه اشتاه 
می شود حادثه ای است که پیش از برپا شدن قیام, روی خواهد داد. 
زیرا حشر انسانها در روز رستاخیز, شامل همه افراد بشر می گردد و به 
گروه خاصی محدود نمی شود. 
با این بیان. روشنی گفتار ما مبنی بر بازگشت گروهی از انسانها پس از 
مرگ و پیش از برپایی رستاخیز, به ثبوت می رسد و این پدید همان 
«رجعت» است. 

بر اه اسان اه کت تام هی قر ی سا ی ای 
هستند, به روشنگری در این زمینه برخاستند و ما برای رعایت اختصار, به 
ده کار اه آنان شا روم کم 
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 
«آیام الله تلائة بوم القائم (علیه السلام) و بوم الکژه و پبوم القیامة». 
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ایام الهی, سه روز هستند روز قیام حضرت مهدی (علیه السلام) و روز 
رجعت و روز رستاخیز. 

و در جای دیگر می فرماید: 

«لیس متا من لم یمن بکرّتنا». 

- کسی که بازگشت مجدد ما را به دنیا نپذیرد از ما نیست. 

شایسته است در اینجا به دو نکته مهم اشاره کنیم: 

1 فلسفه رجعت 

با اندیشه در انگیزه های رجعت., به دو هدف بلند از اهداف این پدیده, 
برخورد می کنیم: یکی نشان دادن جلال و شکوه واقعی اسلام و 
سرافکندگی کفر و دیگری دادن ۱ 69 
کیفر نمودن کافران و ستمگران. 

2 تفاوت بارز «رجعت» با «تناسخ» 

لازمبه ذکر انسفت که مساله رجعت از دیدگاه شیعه هر گز مستلزم اعتقاد 
به تناسخ نیست ز زیرا نظریه تناسخ بر انکار رستاخیز مبتنی است وجهان را 
درگردش دائم می داندکه هردوره ای تکرار دوره پیش ازآن است. 
پراساس این نظریه, روح هر انسانی پس از مرگ, بار دیگر به دنیا باز می 
گردد و به بدن دیگری منتقل می شود. پس اگر روح در زمان گذشته از 
نیکوکاران 92 در بدنی 0 
گذراند و اگر از بدکاران بوده. به بدنی منتقل می شود که دوران بعد را با 
سختی ها سپری می کند. و اين بازگشت در حکم رستاخیز او است! در 
حالی که معتقدان به رجعت, به پیروی از شریعت اسلام. به قیامت و معاد 
ایمان دارند و از سوی 
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دیگر انتقال یک روح جدا شده از بدن را به بدن دیگر محال می دانند. (1)و 
تنها بر آنند که گروهی از انسانها, پیش از قیامت به این جهان باز می 
گردند و پس از برآورده شدن حعمتها و مصالح آن: بار دیگر به سرای 
جاودانی می شتابند تا در روز رستاخیز, همراه با دیگر انسانها برانگیخته 
شوند؟ و هرگز یک روح. پس از جدا شدن از بدن, به بدن دیگری منتقل 
تم برد 


[- در این در کتاب اسفار ج 9 باب 8 فصل 1. ص 3, در مورد 
ابطال تناسخ می‌فرماید: ». .. فلوتعلقت : نفس منسلخة ببدن آخر عند کونه 
ختینا اه غبر دلک بلزم کون اخخهسما بالقةخ #۳( 7 بالفعل, و کون الشی بما 
هو بالفعل بالقوة. و ذلک ممتنع لاب الترکیب بینهما طبیعی اتحادی, و 
الثر کتب الیهی تخل بیخ آمريم. احدهما بالفعل ولا خر بالفه». 
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شفاعت چیست که شما بدان معتقدید؟ 


اشاره 


باس تتاعت: یکی از اضول مسکم اسلام است که همم دای و فرق 
اسلامی به پیروی از آیات قرآن و روایات؛ آن را پذیرفته اند. هر چند در 
نتیجه شفاعت با هم اختلاف نظر دارند. حقیقت شفاعت این است که 
انسان گرامی که در نزد خداوند از قرب و مقامی برخوردار است. از 
کدای. فععال. خوافان بحجودنی: گناهان هیا ارهاع درجه اسان گر 
گردد. 

رسول گرامی فرمود: 

«أغطصبّت حمسا... 5 و آغطیث السْفاعء قَادحرئها لاْلّتی». للی. . 
نا . و شفاعت به من عطا شد, پس ان را برای 
امت خود ذخیره نمودم. 

محجد ودیت شفاعت 

از دیدگاه قرآن. شفاعتِ مطلق و بدون قید و شرط مردود است. شفاعت 
در صورتی موّثر می گردد که: 
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- اولأ شفیع از جانب خدا در شفاع مأذون باشد. تنها گروهی می توانند 
شفاعت نمایند که علاوه بر قرب معنوی به خدا, از جانب وی ماذون باشند. 
قرآن مجید در این مورد می فرماید: 

«لایملکون الشفاعة الا مَن انْحَدّ عند امن ود (1). 

- مالک شفاعت نیست مگر کسی که نزد خدای رحمان, عهد دریافته باشد. 
و در جای دیگر می فرماید: 

«یومیذ لام الشْفاع4 الا من آذن له ال2َجمن و رَضیت لة قولا». (2). 

۳ شفاعت کسی درباره دیگران سود نمی بخشد. مگر 
کسی که خدا به او اذن دهد و به گفتار وی راضی گردد. 

نا تشه هر دتفا تن خاند آراعت ی لفیا از طریق شفیع 
پیدا کند : یعنی رابطه ایمانی او با خدا و پیوند روحی وی با شفیع. گسسته 
نشود, بنابراین کافران که رابطه ایمانی با خداوند ندارند و برخی از 
مسلمانان گناهکار: ماتند گروه بی تماز و آدم کش که فاقد پیوند روحی با 
شفیع هستند, , مورد شفاعت قرار نمی گيرند. 

قرآن در مورد افراد بی نماز و منکران روز رستاخیز می فرماید: 

«قما تْفْعهَمٌ سَفاعه الشافعین». (3). 

7 آنا رود نمی بشید 

و درباره ستمگران می فرماید: 


[- مریم . 97 
2 طه: 109 
3- مدثر: 48 
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«ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یّطاغ». (1). 

برای ستمگران هیچ خویشی و شفیعی, که شفاعت وی پذیرفته شود 
نخواهد بود. 

فلسفه شفاعت 

شفاعت. بسان توبه. روزنه امیدی است برای کسانی که می توانند در 
نیمه راه ضلالت و معصیت. گناهان خویش را ترک کنند و از آن پس.: 
باقیمانده عمر خود را در طاعت خدا سپری نمایند: زیرا ۳ گناهکار 
هرگاه احساس کند که در شرایط محدودی (نه در هر شرایطی) می تواند 
به شفاعت شفیع, نایل گردد. سعی می کند که این حد را حفظ نماید و گام 
فراتر ننهد. 

مفسران در نتیجه شفاعت. که آا بخشودگی گناهان است و با ارتقاء 
درجه, اختلاف نظر دارند ولی با توجه به فرموده پیامبر گرامی که: 
«شفاعت من برای مرتکبان گناهان کبیره است» نظر نخست., روشن تر 
می گردد. 

«انْ شفاعتی یوم القیاقة لاقل اا کار من أَّنی». ۱۳۸ 

- شفاعت من در روز رستاخیز, از آن کسانی از امت من است که مرتکب 
گناهان کبیره شده اند. 


زد وس 9[ 
2- سنن ابن ماجه, ۳ 2 ص‌ 3 مسند احمد, ۳ 3 ص‌ 213 سنن آنفن 


ص :56 


ص :537 


آبا درخواست شفاعت از شفیعان واقعی. شرک است؟ 


قران کریم 7 این زمینه می فرماید: 

«قل 1 الشفاعَة جمیعا». (1). 

_ بگو برای خداست حق شفاعت. 

بنابراین, درخواست شفاعت از غیرخدا, درخواست حق مطلق خدا از بنده 
اوست و چنین درخواستی درحقیقت, پرستش غیر خداست و با «توحید در 
عبادت». سازگار نیست. 

پاسخ: مقصود از «شرک» در اینجا, شرک در ذات يا خالقیت ویا شرک در 
تدبیر نیست, طبعا منظور شرک در عبادت و پرستش او است. 

روشن است که تبیین اين مسأله, به تفسیر دقیق عبادت و پرستش بستگی 
دارد و همگی می دانیم که تفسیر معنای عبادت, در اختیار ما قرار داده 
نشده است تا هر خضوعی را برای مخلوقی و هر درخواستی را از بنده ای 
عبادت بدانیم. 


1- زمر: 44 
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بنابر تصریح قرآن مجید, فرشتگان بر آدم سجده کردند. 

«ولذا سَوَینهة و تفخت فیه من زوجی ققعوا 1 ساجدین و مجد قسَجد الْمَلایکةٌ 
كلم أَجْمَعَونَ». 111 

- پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم, و از روح خود در وی دمیدم, 
پس بر او به سجده درافتید, که همه سجده نمودند. 

در عین حال, این سجده گرچه به فرمان خدا بود, لیکن از نظر ماهیت. 
عبادت آدم نبود, وگرنه خدا به آن فرمان نمی داد. _ 

همچنین می دانیم فرزندان یعقوب و حتی خود ان حضرت, بر یوسف 
سجده نمودند. 

«و رفع اروت علتن الْعَرّش و حَتّا سُجّدآ». (2). 

- و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و آنان بر او سجده کردند. 

اگر چنین خضوعی پرستش یوسف بود, نه حضرت یعقوب پیامبر که از مقام 
عصمت برخوردار است انجام فی: داد و نه به این کار فرزندان خود راضی 
بود. در عین حال که هیچ خضوعی بالاتر از سجده نیست. 

بر این اساس, باید مفهوم خضوع و یا درخواست از غیر را از معنای 
پرستش جدا سازیم. حقیقت پرستش ان است که انسان. موجودی را خدا 
بیندیشد و در برابر او به پرستش برخیزد و یا پدیده ای را مخلوق خدا بداند 
وی تفویض گردیده است. اما اگر خضوع ما در برابر کسی, آنگونه باشد که 
او را نه خدا| بدانیم و نه بیند یشیم که کارهای خدایی به وی واگذار گردیده 
است, چنین خضوعی, جز احترام وی بسان تکریم فرشتگان در برابر آدم و 
احترام فرزندان 


2 7 
2- یوسف : 100 
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یعقوب در مقابل یوسف., بیش نخواهد بود. 
در مورد سوّال نیز باید گفت که هرگاه تصور کنیم حق شفاعت به شافعان 
راستین تفویض گردیده و آنان می توانند بدون قید و شرط, شفاعت نمایند 
و مایه مغفرت گناهان گردند. چنین اعتقادی, موجب شرک خواهد بود : زیر| 
کار خدا را از غیر او درخواست نموده ایم؛ اما هرگاه بینديشیم که گروهی 
از شدکان پاک خدا, بدون این که مالک مقام شفاعت شوند, در یک 
چهارچوب معین, اجازه شفاعت در مورد گناهکاران را دارند و مهمترین 
شرط همان اذن و رضایت خداوند است.؛ روشن است که درخواست چنین 
شحاعتشی از دم ای. صاله مایم با دا داسم. اه ناست. فمجانکه 
مل وم فویسی آمور خدایی به: او نمی ما شتضر ما که درحوا ست کاری. آاسست 
از کشتی که کار تا اه است, 
ما می بینیم که در زمان حپات پیامبر, گناهکاران برای درخواست مغفرت 
به حضور وی می رسیدند و آن حضر نیز به آنان, نسبت شرک نمی داد. 
در سنن ابن ماجه از پیامبر گرامی روایت می کند که فرمود: 
«آتدرون ما خیرنی ریّی اللیلة؟ قلنا الله و رسوله اعلم. قال فائّه خیژنی 
شس آر فحان سرت تی ال الجّة و بين الشغاعة فاخترت كِ قلنا با 
۲9 الله ادع الله آن یجعلنا من آهلها قال هی لکل مسلم». ( 
و ۰ ۳ 
و پیامبر بهتر می دانند. فر مود: او مرا مخیر ساخت بین اين که نصف امت 
من وارد بهشت گردند و بین شفاعت, پس شفاعت را اختیار نمودم گفتیم 
ای پیامبر خدا, از پروردگار خود بخواه که ما را شایسته شفاعت گرداند. 
فرمود: شفاعت. برای هر مسلمانی خواهد بود. 
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در این حدیث به روشنی, ۳ پیامبر از خود او درخواست شفاعت می 
کنند و می گویند: «آدع الله... 

قرآن کریم نیز می فرماید: ۲ , 
«ولو انم لا ظلمّوا ألَفُسَهّم جاوک قَاستَعْقدوا الله واستغقر لَهُمْ الرّسشول 
لوَجَدُوا له تواباً رحیما». (1) ِ" ۱ 

و اگر آنان هنگامی که بر خود ستم کردند, به سوی تو می آمدند پس از 
خدا طلب مغفرت می نمودند و پیامبر برای انان استغفار می کرد 
بدرستی خدا را توبه پذیر و مهربان می يافتند. 

و د ر جای دیگر , به نقل از فرزندان بعقوب می فرماید: 


«قالوا یا آبانا استگفر نا دئوبنا ایا کثا خاطنین». (2). 

۳۳ 2 ت ما طلب مغفرت کن که ما بر خطا 
بودیم . 

و حضرت یعقوب هم به آنان وعده استغفار داد و هرگز آنان را به شرک 


«قال در سوف استفیژ لک ره بت انه هو العَفود الرَحيم م« 1 
- گفت به زودی ۱ ها ما معفرت کواهم خرازست: همانا او 
امرزنده ۲ مهربان است. 


1- نساء: 64 
2- یوسف : 97 
۱ 


ص: 61 


آیا کمک خواستن از غیر خدا شرک است؟ 


اشاره 


پاسخ: از دیدگاه عقل و در منطق وحی, تمام انسانها بلکه همه پدیده های 
جهان, همان گونه که در پیدایش خود به خدا محتاجند, در توت 
خویش نیز بدو نیاز دارند. 

قرآن کریم در اين زمینه می فرماید: 

«یا نها الما أَئْمْ الفْقرا الی الله و اللة هو انوم الحمید». (1). 

- ای مردم» ۳3 ۱ احتیاج دارید نیاز و ستوده است. 

و در جای دیکر, همه پیروزيها را در انحصار پروردگار جهانیان دانسته و می 
فرماید: 

«و ما اضر من عئدالله الَعزیز الَحکی». (2). 

4 ۱ اک ۱ ۱ ۱۳ 

براساس این اصل مس ام اسلام, ما مسلمانان در هر نماز خود, این آیه 
شریفه را زمزمه می کنیم: 


1- فاطر: 15 
2 آل عمران: 126 


ص:62 


«ایاک تعبذ و یاک تستعین». (1). 

- تنها تو را می پرستیم واز تو کمک می جوییم. _ 

اینک برای روشن شدن پاسخ سوّال فوق, می گوییم: 

یاری جستن از غیر خدا, به دو صورت. متصور است: 

1 درضورت اول. انسنت. که بونه آق از انسان با ندیده چیکری. استند اد 

نماییم که او را در اصل هستی با عملکرد خویش. مستقل دانسته و در 

یاری رساندن, بی نیاز از خدا بپنداریم. ۳ 

شکی نیست که این گونه استمداد از غیر خدا, شرک محض است که قران 

کریم در آیه یل, بی پایگی آن را رقم می زند. 

«قل 2 مَن دا الذی عضه کر من الله ان آراد که سوعءال 5 آزادیکم رَحمَء ولا 
جدون هم ین ژون الله وَلبّا ولا تصیر آ». (۱۳4 

نی اک دا درباره شما اراده عذاب نماید, کیست که شما را از او در 

امان بدارد؟ و يا اگر اراده رحمت فرماید. (کیست که از آن پیشگیری 

تفای اه آنان برای خود, ولی و یاوری نمی يابند. 

2 - روش دیگر آن است که به هنگام یاری جستن از انسانی دیگر, او را 

آفریده و نیازمند به خدا بدانیم که از خود. استقلالی ندارد و تأثیربخشی وی 
نیز از جانب خدای وک به منظور حل بعضی از مشکلات بندگان, به وی 

0 است. 

براساس این طرز تفکر موردی که از وی یاری می طلبیم, حکم واسطه را 

دارد که پروردگار ار بزری او را «وسیله» برآوردن برخی نیازها قرار داده 

است. اینگونه کمک خواهی, در واقع. استعانت از خداوند است زیرا او 

است که 


1- حمد: 5 
2 احزاب: 17 


ص:63 


به این وسائل و اسباب, هستی بخشیده و سرانجام آنان را در ند اون 
نیازهای دیکر ان تاتیر ۵ توان عطا فرموده است. اصولاً ند کف افراد بشر 
و تس ات ماه 
و مات از آنها, زندگی انشان, دچار اشفتکی می. گردد. در 

نیز اگر با اين دید به آنها بنگریم که عوامل تحقق یاری خدا هستند که 

هم اصل هنس آ ازجا است و هم ثربخشی آها از انب او است. 
این کمک گرفتن, با توحید و یکتاپرستی هیچ برخوردی ندارد. 
اگر کشاورزی موحد و خداشناس, از عواملی: مانند زمین و آب و هوا و 
آفتافت کفی. هن رت و مق تهاند دانة ها ,۱ ۷ ۱۳ 
واقع از خدا استمداد می جوید: زیرا او است که به این عوامل و ابزار. 
روشن است که این استعانت, با روح توحید و یگانه پرستی سازگاری کامل 
دارد. بلکه قرآن مجید ما را به اینگونه یاری جستن از پدیده هایی (مانند 
پایداری و نماز), تا مت 
«وَاسْتعیتوا بالصّبر و الصَلوة». ( 
دار با ارت مان یاری و 
روشن است که صبر و پایداری کار بشراست و ما عاخ رنه از آنها کمک 
بگیریم و در عین حال, یک خنین. استعانتی: با خصر آن.به خدا در آبهط. ۰ 5 
ایک تسْتعینْ» منافاتی ندارد. 


1- مائده: 45 
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آیا خواندن و صدا زدن دیگرانه مستلزم پرستش آنان و شرک است؟ 


اشاره 


آنچه که موجب برانگيخته شدن این پرسش گردیده, ظاهر برخی از ایات 
قرآن است که به حسب ظاهر, از خواندن غير خدا نهی می کند. 

«و أنّ المَساجة للّه قلا توغوا مَع الله آحدا». (1). 

تمضا که آن خدانستت: پس با کسی را نخوانید. 

«و لاتدغ من دون الله ما لایبْقَعّک وَلایِضُدّک». (2). 

را ی ی اروت تور 
ی با دستاویز قرار دادن این گونه آیات: ندای دیگران و خواندن 
ایتاه دا و صالان رای ار مر کشت آمار کر ره شش انا 
دانسته اند. 

ان تن ی باس نی رس کشت انس سا دم زاره 
«دعا» و «عبادت» را توضیح دهیم: 


ی 1 
2- یونس: 106 
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شکی نیست که لفظ دعا در لغت عرب, به معنای ندا و خواندن و واژه 
«عبادت» به معنای پرستش است و هرگز نمی توان این دو لفظ را با هم 
مترادف و هم معنا شمرد: یعنی نمی توان گفت هر ندا و درخواستی عبادت 
و پرستش است زیرا: 

اولا: در قرآن مجید لفظ دعوت در مواردی بکار رفته است که هرگز نمی 
توان گفت مقصود از آن عبادت است 0 

«قال رب انی دَعْوث قومی یلا نهارآ». ( 

9 * پرووردکارا رفن رشب وزروزه ف خودم را (به سوی تو) دعوت 
کردم 

عبادت کردم. 

بنابراین» نمی توان گفت دعوت و عبادت, مترادف یکدیگرند و اگر کسی از 
تاش اصود صاسی اسا ک ساا سا انه صا ان کرو ات 
زیرا دعوت و ندا اعم از پرستش است. 

ثانیا: محصو از دعا در مجموع این آیات؛ مطلق خواندن نیست. ۰ 
ایات در مورد بت پرستانی وارد شده است که ۳ خود را خدایان 
کوچک می پنداشتند. ِ 

شکی نیست که خضوع بت پرستان و دعا و استغاثه انان در برابر بت هایی 
بود که آنها را به عناوین مالکان حق شفاعت و مغفرت و... توصیف می 
کردند و آنها را متصرف مستقل در امور مربوط به دنیا و اخرت می 
شناختند و ناگفته پیدا است که در این شرایط, هر نوع دعوت 2 
از ایر 

ال 


1- نوح: 5 
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موجودات. عبادت و پرستش خواهد بود. ۰ روشن ترین گواه بر این که دعوت 
و خواندن, آنان با اعتقاد به الوهیت بوده, آیه زیر است: 


«فما اغتق عَنمْد عتفم اامشم الْتیت یَدْعَوّن من دون الله من دی ». (1). 
خدایانی که جز خدای پر که آنان وا قفا خهاندند رم ند ار انا :۱ 


بنابراین, آیات مورد بجت, ارتباطی به محل بجعت ما ندارد, موضوع بجت ما 
درخواست بنده ای از بنده دیگر است که نه او را اله و رب می داند و نه 
مالک و متصرّف تام الاختیار در امور مربوط به دنیا و اخرت, بلکه او را بنده 
عزیز و گرامی خدا می شناسد که او را به مقام رسالت و امامت برگزیده 
و وعده داده است که دعای او را بندگان خود بپذیرد, آنجا که 
فرموده است: 

«و لو أهُمْ ار ظَلَمَوا أْفُسَهُمْ جاوّک قَاستَعْتَژوا الله وََسْتَعفَر لَهمْ السول 
جوا اللة توابا رحیما». () (2). 

_ اگر آنان هنگام ستم برخویش, نزد و هی امد و از خدا درخواست 
آمزر بزن می کزدند ومیامتر نیز براق انان طلب آمززشن می تمود: بقیا خدا 
را توبه پذیر و مهربان می يافتند. 

الثا: آیات یاد شده, گواه روشن است که مقصود از دعوت. مطلق 
درخواست کار و حاجت نیست بلکه دعوت پرستشی است, از این جهت در 
بی ایض پشن از لقظ دعوته باافاضله ار مان معا به افظ «عادت » یر 
آورده است: 


‌ مس لا 0 
«و قال 0 اذغونی آسشتجت لکم ان الذین یستعبژون عَن 


1- هود: 101 
2- نساء: 64 
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عبادتی سَیَدحلَوّن ن جَهَنْم داخرین». (1). 
۳ 9 فرمود مرا بخوانید (دعوت کنید) تا اجابت کنم شما را. 
آنان که از عیادت من سر کشی. می: کنتد. به زودی, با دلت. و خواری: به 
دوزخ وارد می شوند. .« ۱ 
همانطور که ملاحظه می نمایید در اغاز ایه, لفظ «ادعونی» و در ذیل آن 
لفظ «عبادتی» بکار برده شده. و این گواه است که مقصود از این دعوت؛ 
درخواست و پا استغاثه خاص در برابر موجوداتی بوده است که آنها را به 
صفات الهی شناخته بودند. 
از سه مقدمه اد شده چنین نتیجه می کیزتم که هدف اساسی قرآن در 
این ایات. نهی از دعوت گروههای بت پرست است که بت ها را شریک خدا 
و مدبر یا مالکان شفاعت می دانستند و هر نوع خضوع و تذلل و يا ناله و 
استغاثه و طلب شفاعت و يا درخواست حاجت., از این دید بود که انان 
خوابان کوچگ می باشتد که هد دار کارها دای ند وت رشان 
معتقد بودند که خداوند. بخشی از کارهای مربوط به دنیا و اخرت را به 
آنان واگذار نموده است. این آیات, چه ارتباطی دارد با استغاثه از روح 
پاکی که از نظر دعوت کننده, ذره ای از مرز تا گام فراتر ننهاده بلکه 
بنده محبوب و گرامی خدا محسوب می شود؟! بت 
اگر قرآن می فرماید: «و نَ الَمساجة له قلا یَدْعُوا مَع الله آحدا». 
(2)«مساجد از آن خدا است. پس همراه خدا| کسی را نخوانید» مقصود, 
دعوتهای 


من 15 
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را می پرستیدند. این ایه و نظایر ان, مربوط به دعوت از شخص با شیتئی 
است که با معبود دانستن وی همراه باشد و شکی نیست که درخواست از 
این موجودات؛ با چنین اعتقاد, پرستش انان خواهد بود. لیکن این ایات جچه 
ارتباطی به درخواست دعا از شخص دارد که درخواست کننده هیچ مقام 
خدا است؟ 

ممکن است تصور شود که دعوت اولیای شایسته خدا, تنهادر زمان حیات 
تفای توب 0 آنان: رک ما زفزو: 

د پاسخ این پرسش می ‏ 

آیات قران زنده اند و در افقی فرا ۱ ی 
می دهند, استمداد می کنیم 70 بدنهای خفته در هه ان دز کنا 
اتسار 0 رف انا تقرس نان : ی 
طبق روایات؛ این مقام ها, محل استجابت دعا نیز هستند. 

ثانیا: زنده و مرده بودن آنان؛ نمی تواند ملاک شرک وتوحید باشد, در حالی 
که سخن ما در معیارهای شرک وتوحید است نه مفید و غیرمفید بودن این 
دعوت ها. 

البته, سخن درباره این 2 نیز (یعنی مفید و غیرمفید بودن این گونه 
استغاثه ها), در جای خود بیان گردیده است. 
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بدا ء چیست و چرا, نه آن تقد فی‌ترد؟ 


پاسخ: واژه «بداء» در لغت عرب, به معنای ظهور و آشکار شدن است. و 
در اصطلاح دانشمندان شیعه, بر دگرگونی مسیر طبیعی سرنوشت 1 
انسان در پرتو رفتار صالح و پسندیده وی, اطلاق می گردد. مسأله بداء 
یکی از فراتهای. بان هکیت نوناق سم مسجت که برخاسته از منطق وحی و 
کاوش عقل می باشد. 

از دیدگاه قران کریم, انسان در برابر سرنوشت خود, هميشه دست بسته 
تیلست بلکه راه سعادت برای او باز است و می تواند با باز گشت به راه 
حق و رفتارهای شایسته, مسیر فرجام زندگی خود را دگرگون سازد. از اين 
رو اين حقیقت رابه عنوان یک اصل فراگیر و پایدا, چنین بیان می کند: 
«اِنّ الله لا بَعیدٌ ما بقوم حثی بعیروا ما بأنْفُسهم». ۹ 

- هیچگاه خداوند وضع گروهی را تغییر نمی دهد تا اين که خود, وضع خویش 
را دگرگون سازند. 

و در جای دیگر می فرماید: 


در وت 11 
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«و لو آَنْ هل الفری منوا وَانموا لمَتجْنا هم برکات من السّماء والأْض». 
(). 


هرگاه اهل آن مناطق ایمان می آوردند و پرهی ز کار می شدند. درهای 
ثر کات اضعا همین وا ند آنان هی سنوذی. 

و درباره تغییر سرنوشت حضرت یونس مي فرماید: 

«قَلَوّلا ان کان من الَُْسَبُجِیَْ یت فی بَطینه الی یوم یبْعَنُون». (2). 

- پس اگر او از تسبیح کنندگان نمی بود, تا روز رستاخیز, در شکم از 
(نهنگ) باقی می ماند. _ 

ای یه آخنز‌چنین برمی آند که‌ظاهرصریان: ایخاب .مین کرد پونس با میرن تا 
قیامت در آن زندان ویژه باقی بماند. لیکن رفتا ر شایسته آن حضرت (یعنی 
تسبیح گفتن)؛ مسیر سرنوشت وی را دگرگون ساخت و او را نجات داد. 
این حقیقت,؛ در روایات اسلامی نیز پذیرفته شده است. پیامبر کات در 
این زمینه می فرماید: 

«أن الرجل لیحرم الرزق بالدنب یصیبه ولایردٌ القدر الا الدْعاء ولایزید فی 
العمر الا البل». (3). 

یک انسان, به سبب گناه, از روزی خود محروم گردد و هیچ چیز نمی تواند 
این تقدیر و سرنوشت را دگرگون سازد مگر دعا کردن و هیچ چیز بر عمر 
وی نمی افزاید مگر نیکی نمودن. 


1- اعراف: 96 

2- صافات: 143 و 144 ۱ 
3- مسند احمد, جح 5, ص 277 و مستدرک حاکم, ج 1, ص 493. و نظیر ان 
در «التاج الجامع للاصول». ج 5, ص 111. 
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از این روایت و امثال آن؛ به خوبی استفاده می شود که انسان بر بر آثر 
عصیان و گناه. به محرومیت از روزی. محکوم می شود: لیکن با رفتاری 
شایسته : مانند دعا می تواند مسیر سرنوشت خود را تغییر دهد و با نیکی 
کردن, برعمر خود بیفزاید. 

ازآیات قرآن و سنت استفاده می شود که جچه بسا انسان در چهارچوب 
رفتارهای متعارف خود, از دیدگاه اسباب و میتی ارت طبیعی و روال عادی 
عکس العمل کارها, به سرنوشت خاصی محکوم گردد و يا احیاناً یکی از 
ات ات تا ند اش ان رن سس سا کم ار 
۳ ادامه یابد سرنوشت مذکور در انتظا ر او خواهد بود. لیکن بر 
اثر یک چرخش ناگهانی, رفتاری متفاوت در پیش گیرد و از اين راه, فرجام 
خود را دگرگون سازد. 

این حقیقت برخاسته از منطق وحی و سنت پیامبر و کاوش عقل سلیم, 
دراصطلاح دانشمندان شیعه, «بد|اء» نامیده می شود. 

شایسته است روشن گردد که تعبیر به بداء از ویژگیهای تشیع نیست بلکه 
در نوشتارهای اهل سنت و در سخنان تیاهن کراهفت؛ این تعبیر به چشم می 
خورد: به عنوان نمونه, پیامبر در حدیث یاد شده در زیر, واژه «بداء» 13 
بکار برده است. 

«بداللة عژوجل أنْ یبتلیهم». (1). 

لازم بق کر استت: که مس ال بداء به معنای راه یافتن دگرگونی به ساحت 
مقدس علم خداوندی نیست : زیرا خدا از ابتدا بر روند طبیعی رفتار انسانها 
و 


اسا ام فیس سس هی ار توا و سوه 
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تسایر غواهان دگرگون کننده این ژونته که .صوجت یداع خی رود جام 
است و خود نیز در قرآن بدان خبررداده است. 

«یمحواللة ما پشاء و5 یتبث و علده الکتاب». (). 

تخد هر .چه. را بخواهد هر چه. را بخه‌اهد اثات: می کنده اضل کتاب: (لوع 
محفوظ) نزد اوست. 

بنابراین. خداوند بزرگ به هنگام بروز بداء حقیقتی را که نزد وی از ازل 
معلوم بوده, بر ما اشکار می سازد. و لذا امام صادق (علیه السلام) می 
فرماید: 

تما تداللة فی شیء الا کان فی علمه قبل آن بیده له». 12۱ 

_ در هیچ موردی برای خدا بداء رخ نداد مگر این که در ازل, از آن آگاه بود. 
فلسفه بداء 

شکی نیست که اگر انسان, دست خود را در تغییر سرنوشت خویش باز 
تذانده ترصده ضاختی آیندم آع مت برمی اند هیا عوخیه. اج برگن و لا شین 
بیشتر, در بهسازی زندگی خود می کوشد. 

به بیانی دیگر, همانکونه که مسأله توبه و شفاعت, انسان را از نومیدی و 
سردی زندفین نجات می دهد. حقیقت بداءنیز موجب نشاط و شادابی وی 
می گردد و او را به آینده ای روشن امیدوار می سازد زیر در پرتو اين 
و اسان میات مس ان مزیی تخود وا به حکم خدای بزرگ, 
تغییر دهد و به سوی اینده ای بهتر و فرجامی درخشان تر قدم بردارد. 


1- رعد: 39 
2 اصول کافی, ح 1, کتاب التوحید, باب البداءء حدیث 9. 
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پاسخ: مشهور دانشمندان شیعه برآنند که هیچ گونه تحریفی در ساحت 
مقدس قرآن راه نیافته و قرآنی که امروز در دست ما است, همان کتاب 
اشفانوه استت. که بر پیامبر گرامی نازل شد و هیچ زیاده و نقصانی در آن 
صورت نگرفته تب برای روشن شدن این سخن, به چند گواه روشن در 
این زمینه, آاشاره می 

1 - پروردگار عالم_ 0 و پاسداری از کتاب آ تما نو مسلمانان را 
تضمین نمو 0 و رمی فرماید: 

«اثا تن ترلناالککر و انا له لحافطْوّن 6 (1). 

ما قرآن را فرو فرستادیم و یقیناً از آن نگهبانی می کنیم. 

روشن است که شیعیان جهان, از آنجا که قرآن را به عنوان سرلوحه 
اندیشه و رفتازخود فرار هی دهنده به آين آبه شر يفة ارج نهاده و به پیام آن 
در حقظ و ضیانت کاب خدا. ایمان دارند. 

2 ۳ بزرگ شیعیان علی (علیه السلام) که خود همواره همراه پیامبر 
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گرامی و از کاتبان وحی بود, در مناسبتهای گوناگون, مردم را به سوی 
همین قران 29 فرموده است که برخی از سخنان ان حضرت را در زیر 
یادآور می شور 

«ماعلنها ان مدا الران هه آنقاسه الخی. اتف و الغاجت الخ لابضل 4: 
(1). 

بدانید که این قرآن, موعظه گری است که هرگز غش و خیانت نمی کند و 
راهنمایی است که هرگز گمراه نمی ساز د. 

«اِنّ ال ِِ ۵ بیظ آحدا یمثل ها الْفرآن قَللهْ حَبلّ الله الْمَتیْنْ و 
سببة 0( 

7 به مانند این قرآن نصیحت نفرموده است؛ 
قرآن ریسمان ستبر الهی ۳ استوار خدا است. 

«ثم آنزل علیه الکتاب نوراً لا تطفاً مصابیحه, و سراجاً لایخبوا توقده. و 
فتهاجا ابضل کف و فر ایا شمه هه را 

سیس خداوند کتانی را فرو فرستاد که نوری است خاموش نشدنی و 
چراغی است که هرگز بی فروغ نمی شود, و راهی است که هرگز 
رهروانش را گمراه نمی سازد. و مایه جدایی حق و باطل است که هیچگاه 
دچار خمودی برهان نمی گردد. , 

از سخنان والای پیشوای بزرگ شیعیان, به خوبی روشن می گردد که قرآن 
کریم بسان چراغ فروزانی است که تا ابد. روشنگر راه انسانهای پیرو ان 


یه ناکم صیحی صالم کطنه 1706 
2 الا کم صسخو امین 76 ۰1 
نیج ییحی الم مایم 190 
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باعث گمراهی انسانها گردد, در آن راه نخواهد یافت. 

3 - دانشمندان شیعه, اتفاق نظر دارند که پیامبر گرامی فرمود: «من در 
میان شما دو یادگار سنگین و گرانبها به جای می گذارم: : یکی کتاب خدا 
(قرآن) و دیگر اهل بیت و عترتم, ماذاه که ان دو تمسک جویید, هرگز 
گمراه نمی شوید». 

این حدیبت؛ از احادیث متواتر اسلامی است که هر دو گروه شیعه و سنی 
ان را نقل کرده اند. از اين بیان نیز به روشنی معلوم می گردد که از نظر 
شیعه, کتاب خدا (قرآن) هرگز دچار دگرگونی نخواهد شد: زیرا اگر تحریف 
در قرآن راه يابد. تمسک به آن موجب هدایت و رفع گمراهی نمی شود و 
این نتیجه, با نص این ۳ متواتر, ناساز گار است. ۱ 

4 در روایات پیشوایان شیعه. که همه دانشمندان و فقیهان ما انها را نقل 
کرده آند, به این حقیقت تصریح شده است که قران؛ معیار تشخیص حق و 
باطل و مایه جدایی درست از نادرست است : به این معنا که هر سخنی 

حلی آنچه به اسم روایات به ما می رسد 1 به قرآن 2 شود 
اگر با آیات آن سازگار است, حق و درست و در غیر این صورت. باطل و 
نادرست خواهد بود. 

روایات در این زمینه, در کتابهای فقهی و روایی شیعه بسیار است که به 
یکی از نما اشاره مین کتیی 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

«ما لمٌ بُوافق من الحَدیّتِ الْفْرآن قَهو ژ خَرّف». (1). 

بقو نی کهبا قران زان ۱ 0[ ۱ 

از این روایات نیز به خوبی روشن می گردد که دگرگونی, در قرآن راه 


1 اضول کافی, ج 1, کناب فضل العلم: باب الاخذ بالشتة و شواهد الکتات: 
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تفارده لد اين کنات موس امد هی قواند تم وان ان- ات جوم 
و باطل, قلمداد شود. 

5 دانشمندان زر کی شیعه که همواره پیشتازان فرهنگ اسلام و تشیع 
بوده اند, به اين حقیقت اعتراف کرده اند که قرآن کریم هرگز دچار 
دگرگونی نخواهد شد. گرچه شمارش همه این بزرگان دشوار است. لیکن 
به عنوان نمونه به برخی از انها اشاره می کنیم: 

1 - ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی, معروف به «صدوق» 
(متوفای 381 ه.) می فرماید: 

«اعتقاد ما درباره قرآن این است که آن سخن خدا و وحی است. و کتابی 
است که باطل و نادرسی در آن راه ندارد و از جانب پروردگار حکیم و دانا 
نازل گردیده است و او فرو فرستنده و نگهیان آنمی باشد4: (1). 

2 - سید مرتضی علی بن حسین موسوی علوی, معروف به «علم الهدی» 
(متوفای 436 ه.) می فرماید: 

«گروهی از صحابه پیامبر : مانند عبدالله بن مسعود و أَبنَ بن کعب و غیر 
آنها, بارها همه قرآن را از اول تا به آخر, بر پیامبر گرامی خواندند و همه 
این ها به خوبی بر این حقیقت گواهی می دهند که قرآن گردآوری شده و 
مرتب و بدون کاستی و پراکندگی بوده است. (2). 

3 - ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به «شیح الطائفه» (متوفای 
0 ه.) می فرماید: ۱ 

«اماسخن در کزوی باکاستی فزان: از مظالیی است که در خوی آنن کناب 


1 الاعتفاد ات د9: 
مصمهاسا ح 1 رن تاره فل از کات اسان اتطر تایه 


سید مرتنضی. 


ص :79 


دارند, در خورزد کاشتی ان هم ظاهر مذهب مسلمانان, برخلاف آناست و 
این گفتار (عدم زیادتی درقرآن), به مذهب ما سزاوارتر است. این سخن 
را سید مرتضی پذیرفته و تأیید نموده است. و ظاهر روایات نیژ همین 
حقیقت را به ثبوت می رساند. اندکی از مردم, به روایاتی در مورد نقصان 
آنات وبا حاه اش آها آشارم که اند کار رس سعه و اهل شست 
رسیده است ولی این روایات. از قبیل خبرهای واحد هستند که موجب علم 
و تاغل بر طیق ان تمی شوند. و بفتر آن است.: که از آنها اعراض شود». 
ج 

_ ابوعلی طبرسی. صاحب تفسیر «مجمع البیان» می فرماید: 
ِ مورد فزونی قرآن, همه امت اسلامی, بر بی پایگی آن؛ اتفاق نظر 
دارند, و اما در موردکاسته شدن آیات آن: اندکی از اصحاب ما و گروهی از 
فرقه «حشویه» از اهل سنت روایاتی اورده اند, ولی انچه از مذهب ما 
پذیرفته شده و صحیح است. برخلاف آن می باشد». (2). 
5 علی بن طاووس حلی معروف به «سید بن طاووس» (متوفای 664 
ه.) می فرماید: 
«نظر شیعه آن است که دگرگونی خن کر ارم راه ندارد». [ ۱ ‌ 
6 شیخ زین الدین عاملی (متوفای 877 ه.) در تفسیر آیه «ایا تج ترّلنا 
الدکر و ابا لْ لحافَظوّن» می فرماید: 
«یعنی ما قرآن را از هر دگرگونی و تغییر و فزونی محافظت و پاسداری 


[- تبیان؛ 0 1 ض‌ 3. 
مه 


ص:00 


7 ای که ود آلوی کرش صاعب کات احفاق. الحق: (طوفای 

9 ه.) می فرماید: 

«آنچه برخی به شیعه امامیه نسبت داده اند که آنان به دگرگونی قرآن 

قائل هستند, مورد پذیرش همه شیعیان نیست. تنها اندکی از آنان؛ چنین 

عقیده ای دارند که درمیان شیعیان, به آنان اعتنا نمی شود». (2). 

8 - محمد بن حسین. معروف به «بهاءالدین عاملی» (متوفای1030 ه.) 

می فرماید: ۱ 

«صحیح آن است که قران عظیم, از هرگونه فزونی و کاستی مصون است 

ها که که ی نو ام اسر معمان یه السلام از قرآن جر 

شده است!»نزد دانشمندان پذیرفته نیست و هر کس که در تاریخ و 

روایات کاوش کند, می داند که قرآن به دلیل تواتر روایات و نقل هزاران 
تن از صحابه ثابت و استوار است و همه آن در زمان پیامبر کراهی: 

0 شده است». (د). 

9 - فیض کاشانی, صاحب کتاب وافی (متوفای 1091 «.), ۰ اه 

آیاتی از قبیل «ائا تشن ۲ّلنا الککر و آثا لَة لحافظون» راء که بر عدم 

دگر‌گونی قرآن دلالت 3 ذکر می کند. می فرماید: 

# ر این هنگام, چگونه ممکن است تحریف ۵ 3 کر کواتت در قرآن راه یابد؟ 

علاوه بر این که روایات تحریف, مخالف کتاب خدا است. پس باید 


2 
3 الا الرحس‌رص در 


ص: 01 


این روایات را یبای دایته زو 

0 شیخ حر عاملی (متوفای 1104 ه«.) می فرماید: 

«انسان کاوشگر درتاریخ و اخبار: بدرستی می داند که قرآن به دلیل تواتر 
توابات ونقل هراران تن ارصتا ده ثابت و استوار است و در زمان پیامبر, 
گردآوری شده و منظم بوده است». (2). 

1 - محقق بزرگوار «کاشف الغطاء» در کتاب معروف خود «کشف 
الغطاء» می گوید: 

کی ی که خر موق مات لیا که 
که محفو ظ مانده است,: 9 صریح قرآن و اتفاق نظر 
دانشمندان در همه عصرها بر آن ۳ می دهد. و مخالفت کروه اند کم 
قابل اعتنا نمی باشد». 

2 برض انعلات. اسلامی: حضرت آیة ال العظمی: آمام خمتی: [فس 
سره)نیز در این زمینه سخنی دارند که به عنوان گواه روشن دیکزه 1 را 
یادآور می شویم: 

«هرکس به عنایت مسلمانان در مورد گردآوری قرآن و نگهبانی و ضبط 
وتلاوت و نوشتن آ رت آگاه باشد, بر بی پایگی پندار «تحریف قران» گواهی 
می دهد وآن را غیرقابل باور می یابد و اخباری که در این زمینه وارد شده, 
يا ضعیف است که نمی توان به آنها استدلال نمود و یامجهول است که 
نشانه های ساختگی بودن آنها آشکار می باشد و يا روایاتی است که 
مضمون آنها, تأویل و تفسیر قرآن است و يا اقسام دیگر که بیان آنها به 
تألیف کتابی جامع در این مورد نیاز دارد و اگر بیم 


2 


ص:02 


خارح شدن از موضوع بحث نمی رفت, تاریخ قرآن و آنچه در طول قرنها 
قران ده را شرح می دادیم و روشن می ساختیم که قرآن مجبد؛ 
درست همین کتاب آسمانی است که در دست ما است و اختلاف نظری که 
در میان قاریان قران وجود دارد. امری جدید است که هیچ ارتباطی با انچه 
که خبز کیبل امنن فر قلب با ی‌سامتر کرافی‌نازل مود تداروه. ۱ 

ننیحه . : جمهور مسلمانان, اعم از شیعه و سنی بزاتند که این کتاب اتضاتی: 
درنخت: هفان گر آنی آنشت: که :بر پیامبر گرامی, فرو فرستاده شده است و 
از هرگونه تحریف و دگرگونی و فزونی و کاستی در امان است. 

با این بیان, بی پايگي نسبت ناروایی که به شیعیان داده اند, به ثبوت می 
رسد و اگر نقل روایات ضعیفی در این مورد موجب این اتهام گردیده 
است, مین گوییم نقل این روایات به فرفه اندکی از شیعه اختصاص ندارد: 
زیرا جمعی از مفسران اهل سنت نیز اینگونه روایات ضعیف را نقل کرده 
اند که به چند نمونه از انها اشاره می کنیم: 

1 ابوعبدالله محجمد بن احمد انصاری قرطبی در تفسیر خود از ابوبکر 
انبازی و او نیز از بت بن کعب روایت می کند که سوره احزاب (با هفتاد و 
نش آیه) در زمان پیامیر بت آندازه سورخ تفر ( که وویسن و شاه یه شش 
1 دارد) بوده است و ۳1 «رجم» نیز در این سوره قرار داشته (2)(هم 
اکنون آثری از چنین آیه ای در سوره احزاب به چشم نمی خورد!). 

و نیز در همین کتاب, از عايشه نقل می کند که گفته است: 

«سوره احزاب در زمان پیامبر دویست ایه داشته. پس چون مصحف 


[- تهذیب الاصول, تقریرات دروس امام خمینی» ج 2 ص‌ 96 آبه قلم 


2- تفسیر قرطبی, جز ۶ 14 ص‌ 113 در ابتدای تفسیر سوره احزاب 


ص:03 


نوشته شد, به بیش از آنچه که الاان موجود است دست نیافتند!» (1). ۲ 

2 صاحب کتاب «الاتقان» نقل می کند که عدد سوره های مصحب «بون» 

یکصد و شانزده سوره بوده است : زیرا دو سوره دیگر به نامهای «حفد» و 

«خلع» در آن وجود داشته است». (2). ۱ 

در حالی که همه می دانیم قرآن کریم یکصد و چهارده سوره دارد و از ان 

دو سوره (حفد و خلع) در قران, اثری نیست. 

3 هبة الله بن سلامه, در کتاب «الناسخ و المنسوخ» از انس بن مالک 

نقل قفن فد که کته است: «در زمان 0[ ای را می خواندیم که 
به آندازی سورم توبه بود و من تنها یک آبه. از آن را حفظ کرده آم و آن این 
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- 


«لَو آنْ لان دم وادیان من الدْقپ لابتغی الیهما ثالناً و لو آَنْ لة ناناً لبتفی 
اآنها رابعاً ولاتملاً جوفت این دم الا را و یوب اللة علی من تاب!». ‏ 
در حالی که می دانیم چنین آیه ای در قرآن یافت نمی شود و اصولا با 
پلاخت, قران تیور سار کار نمی باشد. 

4 جلال الدین سیوطی در تفسیر «در المنثور» از عمربن خطاب روایت 
می کند که سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده و در آن نیز ایه «رجم» 
وجود داشته است. ۱۸ 

بنابراین, گروه اتدکی از دو فرقه شیعه و سنی, روایات ضعیف و سست 
بنیانی را در مورد «وقوع دگرگونی در قرآن». نقل کرده اند. اين روایات 
ضعیف, از دید؟ گاه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان : اعم از نشیع و تسنن 


1- تفسیر قرطبی, جزء۶ 14 ص‌ 113 در ابتدای تفسیر سوره احزاب. 
2- اتقان, 0 1 ض 07 


ص :04 


است, بلکه نص آیات قرآن و روایات صحیحم ومتواتر اسلامی واجماع 
واتفاق هزاران تن از اصحاب پیامبر و اتفاق مسلمانان جهان, بر آن است 
که هیچگونه تحریف, تغییر» فزونی و کاستی در اقران مجید, راه نداشته و 
ندارد. 


ص: 05 


پاسخ: از دیدگاه شیعه, کسانی که به دیدار و مصاحبت پیامبر (صلی الله 

علیه وآله)تشرف حاصل نموده اند, به چند گروه, تقسیم می شوند و ما 
پیش از ان که به شرح این سخن بیردازیم. شایسته است به صورت 

اجمال, «صحابی» را تعریف نماییم. 

در اینجا, تعریف های گوناگونی پیرامون صحابی پیامبر وجود دارد که به 

برخی از آنها اشاره می کنیم: 

1 سعید بن مسیب گوید: «صحابی کسی است که به مدت یک يا دو سال 

با پیامبر بوده و همراه وی در یک يا دو نبرد. شرکت داشته و جنگیده 

است». (1). 

2 - واقدی گوید: «دانشمندان برآنند که هرکس پیامبر را دیده و به اسلام 

گرویده و در امر دین, انديشه نموده و به آن راضی گردیده است., نزد ما از 

اصحاب پیامبر محسوب می شود گرچه به مذّت یک ساعت از روز باشد». 

.)2( 


1- اسدالغابه, 0 ۷۱ ض 11 و 12 طبع مصر. 
1۰۱ 


ص:06 


3 محمد بن اسماعیل بخاری آورده است: «هر کس از مسلمانان با پیامبر 
ای نا سا نیا ات ان سرت مت ۱ 

4 - احمد بن حنبل گوید: «هر کس یک ماه و یا یک روز و یا یک ساعت., با 
پیامبر مصاحبت داشته و یا آن حضرت را دیده, جزء اصحاب است». (2ا-, 
در میان علمای اهل سنت., «عدالت صحابه» به عنوان یک اصل مسلم 
تد تشه اشته یه ایس سا که هر کی حصاکتت با سار چا هرت کرو 
باشد. عادل است! (3). ۱ 

اینک در پرتو آیات روشنگر قران, به بررسی این سخن می پردازیم و 
دیدگاه شیعه را که برخاسته از منطق وحی است؛ می اوریم: 

تاریخ, نام و نشان بیش از دوازده هزار تن را به عنوان صحابه پیامبر (صلی 
الله علیه وآله) ضبط نموده است که در میان آنان, چهره های گوناگونی 
وجود دارد. یکی نیست که مصاحبت با پیامبر گرامی. افتخار بزرگی بود 
که نصیب گروهی گردید و امت اسلامی پیوسته به دیده احترام به آنان می 
نگریستند : زیرا انان, پیشتازان ایین اسلام بودند که برای نخستین بار, پرچم 
شوکت.ورعات اتلام را یه اهتزار درآوردند. 

قرآن کریم نیز به تمجید از آن پرچمداران پیشگام می پردازد و می 
فرماید: 

«لا یَسْتَوی و کم من آنقق من هبل القتّح و قاتل ولیک أَعْطَم 


1- همان 

2 همان 

3- الاستیعاب فی اسماء الاصحاب, ج 1 ص 2, در حاشیه «الاصابه». 
اسدالغابه, ۳ 1 ص‌ 3به نقل از ابن اثیر 


ص: 07 


دج من الْذْیّن آلققوا من بقَذ و قاتلُوا». (1 

۳ ]تن که پیش از فتح (مکه), بخشش ۳ نمودند, نسبت به کسانی 
که پس از آن, انفاق و جهاد کردند. مساوی نیستند, بلکه در درجه ای بالاتر 
قرار دارند. 

در عین حال باید اعتراف نمود که مصاحبت با پیامبر خدا, کیمیایی نبوده 
است که ماهیت انسان ها را دگرگون سازد و همه آنان را تا پایان عمر 
بیمه کند و در جرگه دادگران قرار دهد. 

برای روشن شدن مسأله, سزاوار است پیش از هر چیز به قرآن که مورد 
اتفاق همه مسلمانان جهان است. روی آ ورتم و در حل این هی[ از آن 
کتاب مقدس اسمانی مدد جوییم . 

صحابی از دیدگاه قرآن 

در منطق وحی, انسانهایی که به محضر پیامبر گرامی شرفیاب شده و 
مصاحبت ایشان را درک کرده اند, دو دسته اند: 

گروه نخستین: 

کساتی که آیات جاهذاته. قران, به مدح و ستایش آنان می بردازد و از آنان 
به عنوان پایه گذاران کاخ مجد و شوکت اسلام, یاد می کند و ما در اینجا 
برخی از فرازهای کتاب الهی را پیرامون این دسته از 0 یاداور می 
شویم: 


1- حدید: 10 


ص :00 


وت 5 من الْمْهاجریْن والانصار قاله اهر اسان تست 

ال له و رضوا عَله وأَلَهُم جات تجرییت من تشتها | لام خالدی ۳ 

اند ذلک القر العظتع» (1) ۱ 

و پخشتا ران نخستس. ار مماخوان:دانضان و کسایی که به کی از آنان 

پیروی نمودند» خدا| از آنان خشنود و آنان نیز از خدا| خوشنودند و خداوند, 

بهشت هایی را که در آنها نهرها جاری است, برای آنان مهیا فرموده و این 

به حقیفت؛ رستگاری بزرگی است». 

بیعت کنندگان در زير درخت 

«قَد رضی الله عَن الموّمنین اد ببایغوتک تخت السَجَرَة ققلم ما فی قُلوبهِ 
قآنزل السَكيتة عَلَیِهِمٌ و آثابهم قتحا قریبا». (2). 

خداوند از موّمنانی که در زیر درخت با تو بیعت نمودند. خوشنود گردید و 

آنچه در دلهای آنان می گذشت را دانست. پس ار افتتن را بر آنان فرو 

فرستاد و بیروزق, تردیک را به آنان باداش داد». 

3- مهاجران ۱ 

«ِلفقراء الخهاجرن 21 أخرجُوا من ديارهم و واه یبتَفُون قطْلاً من 

الله و رصَواناً 5 یرون اللةَ چ شوه اولتک هم ۵ 13 


ص :09 


_ برای مستمندان مهاجری که از دیار و دارایی خود رانده و دور شدند. در 
0 ی 


و ۳ 
«مْعَقَدٌ سول الله والَذیّ مَعة آَشِذاء ی الکقار رُحماء یم تر هم رکع 
سُْجداً یبْتَعُون قصلاً 8 من الله و5 روا سبماهم فی وجوههم من اثر 


السَجْودٍ». (1). 

- محمد فرستاده خدا است و پاران و همراهانش بر کافران سخت دل و با 
یکی مهرباته نان را ور خال ز کوع و سکود .من میتی کهگز اعساجو ‏ 
فضل و خوشنودی خدا هستند و بر رخسار انان. اثار سجده پدیدار است. 


گروه دوم 
دسته دیگر از کسانی که مصاحبت پیامبر را درک کردند. مردمانی بودند دو 


جهره با چا ول که فران تم اس رت اهت ان راخ میامن 
را از وجود آنان تیم مین دهد. در اینجا چند نمونه از این گروه زا نید بادآوز. 


می شویم: 
1 - منافقان, شناخته شده 


«ذا جاعک الْمْنافقون قالوا تسشهَذ اک لرشول الله والله بَعْلَمْ اآک 


1- فتح: 29 
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لَرسُولَة واللة بُشهَد ان الْنافقیّن لکاذیُون». (1). 

- (ای پیامبر) آنگاه که منافقان نزد تو آمدند و گفتند؛ ما گواهی می دهیم که 
تو پیامبر خدایی, خدا می داند که تو رسول او هستی و هم او گواهی می 
دهد که منافقان دروغ گويانند. 

2 - منافقان ناشناخته ‌ث" 

«و مِمَن حَوَلَکَمّ من الاأْغراب مُنافقون و من آهل الْمَديْتة مَرَدُو علی الثفاق 
تلهم تَحْنْ تَعَلْهُم... ». (2). 

اهل مدینه, در نفاق فرو رفته اند, تو انها را نمی شناسی, ما می شناسیم. 


3 - بیماردلانا, ۳ ۳ 
«و اد بفَول القنافمون والذیّن فیی فلویهم مرض ما وعغدتا اللهة و سولة الا 
غَرورآ». (3). 


- هنگامی که منافقان و بیماردلان می گفتند وعده خدا| و پیامبر, فریبی بیش 
نبوده است ! 

4 گناهکاران ۱ 

«و آحَرون اغترفقا بدتُويهم حَلطوا عملاً صالحاً و آخر سا 


1- منافقون: از آیه اول تا آخر 
2- توبه: 101 
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عسی اللة آن وب ليم ان الله عَفُوژ رَحیْمْ». (1). 

برخی که به گناهان خود اعتراف کردند. عمل شایسته را با کار بد به هم 
آمیختند, باشد که خدا توبه آنان را پیذیرد, خدا آمرزندم و-مهربان است: 
علاوه بر آناتث شریفه قرآن, روایات فراوانی, از ناحیه پیامبرگرامی در 
مذمت برخی از صحابه رسیده است که به عنوان مثال دو نمونه از آنها را 


یاداور می شویم: ِ ۱ 


0 هِ 

«آنا فرطکم علی الحوض من ورد شرب و من شرب لم یظما ابدا و لیردن 
علی اقوامٌ اعرفهم و یعرفوننی ثم یُحال بینی و بینهم». 

- من شما را به سوی حوض, می فرستم هرکس بر آن وارد شود از آن می 
نوشد و هرکس بنوشد, تا ابد تشنه نمی شود و گروه هایی بر من وارد می 
شوند که من آنان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند. سپس بین من 
و انان. جدایی می افتد. 

ابوحازم گفته است ی حالی که من این حدیت را می خواندم. نعمان نن 
ابی عیاش شنید, پس گفت: این چنین از سهل شنیدی؟ گفتم آری. گفت: 
«اَمْم ت فیقال نک لاتدری ما آحدئوا بعدک فأقول سحقاً 


1تون 102 
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۳ لمن بل بعدی»؟. (1). 

_ آنان از من هستند. پس گفته می شود تو نمی دانی که آنان بعد از تو چه 
کردند! پس من می گویم دور باد از رحمت خدا آن که پس از من (احکام 
زا ذکر نون تسا کت ۱ 
از این جمله که «من آنها را می شناسم و آنان مرا می شناسند» و جمله 
دیگر که فرمود: «پس از من دگرگون ساخت» امه هه 
آنان, اصحاب آن حضرت هستند که مذتی با ایشان همراه بودند (اين حدیث 
را بخاری و مسلم نیز» روایت نموده اند). 
2 - بخاری و مسلم از پیامبرٍ روایت کرده اند که فرمود: 
«یرد علیِ بوم القيامة رهط من اصحابی - آو قال من آَمتی فیحلوون عن 
الحوض فأقول يا رت آأصحابی فیقول ائثه لاعلم لک بما آحدئوا بعدک انم 
ارستوا علن دارهم ای 1 
- در روز رستاخیز, گروهی از اصحاب من - يا فرمود از امّتم - برمن وارد 
می شوند پس از حوض (کوثر) دور می گردند, (از ورود و نزدیک شدن 
آنان به حوض کوثر جلوگیری می شود) پس من می گویم: «خدایا! اين ها 
اصحاب من هستند», خدا می فرماید: تو به آنچه آنان پس از تو ۳ 
دادتده آگاه نیستی. انان به همان»حالت«سابق (ذو رازه جاهلیت) باز گشتند. 


امه لاصو این شیر 1 تالجم نی مزود آلتاس. خلیده ص 
0 2 7972. 
2جامالاضو لو 1 ررض 2120 32 797 
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نتیجه 

ی یت 
مصاحبت پیامبر نایل شده اند, همه در یک سطح و یک نواخت نبودند. بلکه 
گروهی از انانء انساتهابین بیزاشته و در او شاشکی بودند که خدمات 
ارزنده آنها سبب بارور شدن نهال نوپای اسلام گردید و دسته دیگر از همان 
آغاز. افرادی دو چهره و منافق, بیمار دل و و یا گناهکار بودند. 1 

و بدین بیان, نظر شیعه در مورد صحابه پیامبر که همان دیدگاه کتاب خدا و 
سنت است, روشن می گردد. 


[- برای توضیح بیشتر, به قرآن مجید, سوره منافقون مراجعه فرمایید. 
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اشاره 


پاسخ: نکاح پیوندی است بین زن و شوهر. چیزی که هست این پیوند, گاهی 
به صورت دائمی است و حد و مرزی برای آن در عقد. بیان نمی شود و 
گاهی همان مأهیت. به صورت مجدود, موقت و بامدتمعین است. هر دو به 
عنوان ازدواج شرعی انجام می گیرد و تفاوت این دو تنها در «دائم» و 
«موقت» بودن آن است. در سایر خصوصیات با یکدگیر همانند و یکاسنند. 
شرایطی را که اینک یاداور می شویم در نکاح «متعه» بسان «ازدواج 
دائم» معتبر است: 

1 - زن و مرد باید مانع شرعی در ازدواج: از قبیل نسب و سبب و دیگر 
موانع شرعی, نداشته باشند و گرنه عقد انان باطل است. 

2 - مهریه مورد رضایت طرفین باید در عقد ذکر شود. 

3 مدت ازدواج معین باشد. 

4 عقد شرعی اجرا گردد. 

فرزندی که از آنان: متولد مین:شود:. فرزند مشروع آنان. است: 
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همانگونه که برای فرزندان متولد شده بانکاج دائم. شناسنامه گرفته می 
شود, باید برای فرزندی که درنتیجه نکاح موقت متولد می گردد, شناسنامه 
اخذ گرددو دراین مورد نیز تفاوتی بین عقدا دائم و موقت وجود ندارد. 

6 - نفقه فرزندان بر پدر است و اولاد از پدر و مادر ارث می برند. 

7 آنگاه که مدت ازدواج به پایان رسید, اگر زن در حد یائسه نباشد, باید 
عده شرعی نگه دارد و اگر در اثنای عده روشن شود که باردار است. باید 
از هر نوع ازدواج خودداری کند تا وضع حمل نماید. 

همچنین, سایر احکام ازدواج دائم باید درمورد متعه رعایت شود تنها تفاوت 
این است که چون ازدواج متعه برای رفع ضرورت ها تشریع شده است, 
هزینه زن بر عهده شوهر نیست و در صورتی که زن به هنگام عقد, شرط 
میراث ننماید, از شوهر خود ارث نمی برد. و روشن است که این دو 
تفاوت, تأثیری درماهیت نکاح ندارند. 

قفکی معتقدیم که آیین اسلام, شریعت جاودانی و خاتم است که 
پاسخگوی تمام نیازها می باشد. اینک می گوییم جوانی که به منظور ادامه 
تحصیلات خود باید سالهای متمادی در یک کشور و يا شهر غریب به سر 
ببرد و به علت امکانات محدود. نمی تواند به ازدواج دائم دست یابد, در 
برابر خود سه راه مشاهده می کند که باید یکی از انها را انتخاب کند: 
الف جرب همان حالت زب یا قی :بماند: 

ب ‏ در منجلاب فحشا شا و آلودگی ها سقوط کند. 

ج ‏ در چهارچوب شرایط یاد شده. با زنی که ازدواج او شرعاً جایز است. 
برای مدت معینی ازدواج نماید. 

در مورد صورت نخست باید گفت که غالباً با شُکست روبرو می شود, هر 
چند افراد انگشت شماری می توانند قید هر نوع عمل جنسی را بزنند و 
ضصبر 
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و تس ای و ی ی ی ی 

فرجام کسانی که راه دوم ر | برگزینند نیز تباهی و بیچارگی است و از 
دیدگاه اسلام عملی است حرام. و انديشه تجویز ز آن به بهانه ضرورت, 
نوعی گمراهی فکری و کج اندیشی می باشد. 

بنابراین, تنها راو سوم متعین می شود که اسلام آن را پيشنهاد نموده و در 
زمان پیامبر نیز به آن عمل می شد و بعدها مورد اختلاف واقع گردید. 
دراینجا از یادآوری یک نکته ناگزيريم و آن این که: کسانی که از نکاح متعه 
هراس دارند و آن را نامشروع می پندارند, باید توجه داشته باشند که همه 
فقها و محققان اتلافی: یر آن »۱۸ ازنظر معنا, در عقد دائم پذیرفته اند, 
وان این که زوجین: عقد دائم ببندند ولی نیت هر دو آن باشد که بعد از یک 
سال و یا کمتر و بیشتر, به وسیله طلاق از هم جدا گردند. 

روشن است که چنین پیوندی, به حسب ظاهر دائمی و در حقیقت موقت 
است و تفأوتی که این گونه نکاح دائم بامتعه دارد این است که متعه, در 
ظاهر و باطن؛ , محدود و موقت است ولی این نوع ازدواج دائم, به ظاهر 
پیوسته و همیشگی و در باطن محدود می باشد. 

کسانی که اين نوع از ازدواج دائم را که مورد پذیرش همه فقهای اسلامی 
است, تجویز می کنند. چگونه از تشریع و تجویز نکاح متعه بر خود بیم 
وهراس راه می دهند؟ 

تا اینجا با ماهیت ازدواج متعه آشنا شدیم. اکنون وقت آن است که با دلائل 
حلال بودن و تشریع آن آشنا گردیم و شایسته است در اینجا در دو مرحله 
سخن بگوییم: 

1- مشروع بودن نکاح متعه در صدر اسلام. 

2 - نسخ نشدن این حکم شرعی در زمان رسول خدا. 
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۰ و وت اين آیه است: 

«فما استمتعتم و عفن مهن قأتوهن َجَورَهن فریِصَة». (1). 

- پس هرگاه, هرگاه, از آن زنان بهره مند شدید, منز آنان 1 (که مهر معین است) 
بپردازید. 

الفا ظ این ار به روشنی گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده , 
زیرا: ِ 

اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته, که ظاهرا در مورد «نکاح موقت» است. 
اگر نکاح دائم منظور بود نیاز به قرینه داشت. 

ثانیا: لفظ «أَجْورَه» به معنای «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه 
روشنی برمتعه است: زیرا در مورد نکاح دائم کلماتی از قبیل «مهریه» و 

«صداق» بکار می رود. 

ثالثا: مفسّران شیعه و سنی بر آنند که آیه یاد شده, در مورد نکاح متعه 
نازل گردیده است. 

جلال الدین سیوطی در کتاب تفسیر «در المنتور» از ابن جریر و سدی نقل 

می کند که آیه فوق در مورد متعه است. (2). 

همچنین, ابوجعفر محمد بن جریر طبری در تفسیر خود, از سدی و مجاهد و 
ابن عباس نقل می کند که اين آیه در مورد نکاح موقت است. (3). 

رابعا: صاحبان صحاح و مسانید و جوامع روایی نیز اين حقیقت را پذیرفته 
اند: به عنوان متال مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابر بن 
عبدالله و سلمة بن اکوع, روایت می کند که گفته اند: 


1- نساء: 24 ۱ 
3- جامع البیان فی تفسیر القران, جزء 5, ص 9 
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«خرح علینا منادی رسول الله (علیه السلام) فقال ان رسول الله قد آذن 
لکم آن تستمتعوا : یعنی متعة النساء». (1). 

- منادی پیامبر به سوی ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع 
(بهره مند شدن از زنها) | بعنی: نکاح منعه. ر نان را عنایت: فزمود: 

روایات صحاح و مسانید در این زمینه. بیش از آن است که در این نوشتار 
بگنجد. بنابراین. اصل تشریع متعه در صدر اسلام و درعصر پیامبرگرامی 
مورد پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامی است. (2) 

اینک, سوال این است؛: آیا مفاد آیه متعه منسوخ شده است؟ 

شاید کمتر کسی پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان 
رسول خدا تردید کند. سخن درباره بقا و منسوخ نشدن این حکم است. 
روایات و تاریخ اسلام, حاکی ازان است که عمل به این حکم الهی تا زمان 
خلافت خلیفه دوم در میان مسلمانان, رایج بوده و خليفه, بنابر مصالحی از 
ان, نهی کرده است. 

مسلم بن حجاج, در صحیح خود. نقل می کند که اين عباس و ابن زبیر, 
درباره متعه نسا و متعه حج, اختلاف نمودند, جابر بن عبدالله گفت: 
«فعلناهما مع رسول الله (صلی الله علیه واله) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد 
لهما». (3) 


1- صحیح مسلم, جزء 4 ص 130, ط مصر. _ 

1 صحنه با رف یاب نم 2-مفته احمد. 4ص 1۱6 و وا 356 
لصا سالکیج صرص ما تن ری را خر 
طبری, جح 5, ص 9, ۵- نهایه ابن آثیر. ج 2 ص 249, 7- تفسیر رازی» ج 3, 
ص‌ 1 98- تاریخ ابن خلکان. 0 1 ص‌ 19 9- احکام القران جصاص,: 0 
2 ی ۱ 10 محاضزات امه مر یا 11 الطاصه الکسر 
مج ی اس زار اش ی 1 

3- سنن بیهقی, ج 7 ص 206 و صحیح مسلم, ج 1, ص 395 
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ما همراه با پیامبر (صلی الله علیه وآله) هر دو را انجام می دادیم. سپس 
قفر فارا از آن.دو تهی کرد هو از آن یمن دیکر به آن ده تیزداختيم: 

جلال الدین سیوطی درتفسیر خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن 
جریر و آنها از «حکم» روایت می. کنند که از وق وال شد آیا این آیه 
«متعه» نسخ شده است؟ گفت نه, و علی (علیه السلام) فرمود: 

«لولا ان عمر نهی عن المتعة ما زنی ۷۱ شقی». | ۲ 

اگر عمر از متعه جلوگیری نکرده بود, جز افراد شقاوتمند. کسی به زنا 
الوده نمی شد. 

علی بن محمد قوشچی نیز گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت: 

«ایها الناس تلاث کنْ علی عهد رسول الله آنا آنهی عنهنْ و آحرمهن و 
آعاقب علیهنْ و هی متعة الساء و متعة الحعٌ و حون علي خیر العمل». (2). 
- ای مردم. سه چیز در زمان رسول خدا بود که من آنها را نهی و تحریم 
می کنم و انجام دهنده انها را به مجازات می رسانم. انها عبارتند از «متعه 
زنان», «متعه حح» و «حی کل خیر العمل». 

لازم به ذکر است که روایت در این زمینه بیش از آن است که در اینجا 
یادآور شویم. (3) 


خر آلمتتون < 2 ض 140 در ذیل آبه عتعه 

2- شرح تجرید قوشچی, مبحت امامت ص 484 

3- - برای آگاهی بیشتر, به مدارک و اسناد ذیل مراجعه فرمایید: 

1- مسند احمد, ج 3, ص 356 و 363, 2- البیان و الثبیین جاحظ ج ۰2 ص 
3 22, 3- احکام القران جصاص,: ج 1, ص 342, 4- تفسیر قرطبی, ج ۰2 ص 
0 - المبسوط سرخسی حنفی, کتاب الحح, باب القران, 6- زاد المعاد 
ابن قیم, ج 1, ص 444, 7- کنزالعمال, ج 8, ص 293, 8- مسند ابی داوود 
طیا لسی, ص‌ 7 *0- تاریخ طبری, 0 (9 ص‌ 2 10- المستبین طبری, 
1- تفسیر رازی, ج 3, ص 202- 200, 12- تفسیر ابوحیان. ج 3 ص 
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تاه کف که تفه از افساه ای نونکات با دانم و 
موقت تقسیم می گردد و زنی که با وی عقد نکاح موقت _بسته می شود 
زوجه انسان و شوهر او نیز زوج آن زن می باشد و طبعا چنین ازدواجی 
داخل در آیات مربوط به ازدواج است. 

اگر قرآن می فرماید: ِِ ِ 

«والذین هم لِفَرُوجهمٌ حافظونَ الا علی آَواجهم آو ما مَلکت آیمائمم». (1). 
- و آنانکه دامان خود را پاک نگاه می دارند مگر بر ازواج و جفت های خود 
0 قت د ما شرایط یاد شده درآمده است. از 
افرادو مصادیق « علی آزواجهم» (یعنی مگر بر جفت های خود) می 
ان واه ها بیارض امست ری که با عفر 
نکاح متعه به ازدواج مردی درمی اید, همسر و زوجه او خواهد بود و واژه 
«ازواجهم» ان را شامل می گردد. 

و اگر ایه یاد شده (در سوره مومنون). معاشرت جنسی را برای دو گروه 
از زنان تجویز می کند: : یکی همسران و دیگری کنیزان زنی که با نکاح 
موقت, نف از وا درضی: یگ در قسم اول (همسران) داخل است. 

شگفت از سخنانی کسانی که آیه باد شده در سوره مومنون را ناسخ آیه 
منتعه در سوره نساء دانسته اند. در حالی که همه می دانیم آیه ناسخ باید 
پس از ایه منسوج نازل شود ولی در این مورد جریان به عکس است, 
سوره مومنون که به عنوان ناسخ پنداشته شده. مکی است (یعنی در مکه 
مکرمه. پیش از آن که پیامبر گرامی به مدینه مهاجرت نماید, نازل گردیده 
است) و سوره نساء که 


1- مومنون: 6- 5 
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ان متعه را دربردارد. مدنی است (بدین معنا که در شهر مدینه, بعد از 

هجرت پیامبر فرو فرستاده شده است). 

اینی هی :برسیم آیهواقعدر سوره مکی چکونه می تواند ناسخ آیه ان باشد 

که در سوره مدنی است؟ 

دلیل روشن دیگری که بر نسخ نشدن آیه متعه در زمان پیامبر گواهی می 

ی ای ی و ی 

انکار می کنند, نظیر روایتی که جلال الدین سیوطی در «در المنثور» نقل 

تقود رح رن حذشت 1۳ 

در پایان اب کت بادآوو ی شویم که امامان اهل بیت که به حکم حدیت 

ثقلین؛ موجب هدایت امت و قرین چدایی ناپذیر قرآنند. به مشروع بودن و 

نسخ نشدن ازدواج متعه, تصریح نموده اند. (2). 

و این که ایام در هر زمانی توانایی حل مشکلات جوامع پشری را دارد 
نیز مشروعیت چنین نکاحی را با رعایت شرایط یاد شده, تاد هی تفای : 

ای ی ایا ی 

ازدواج موقت در چهارچوب شرایط خاص می باشد. 


1- در المنتور, خ 2ص 140 و 141 در ذیل آیه متعه 
2- وسائل الشیعه, ج 14, کتاب النکاح, باب اول از ابواب متعه, ص 436 
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چرا شیعیان, بر تربت سجده می کنند؟ 


پاسخ: گروهی چنین می پندارند که سجده برخاک و يا تربت شهیدان, به 
معنای پرستش بوده و نوعی شرک است. ۲ 

در پاسخ این پرسش باید یاداور شد که میان دو جمله: السجود لله» و 
«السجود علی الأرض» تفاوت روشنی وجود دارد. اشکال یاد شده, حاکی 
از آن است که میان این دو تعبیر فرقی نمی گذارند. 

بطور مسلم, مفاد «السجود لله» این است که «سجده برای خداست», در 
حالی که معنای «السجود علی الأُرض» آن است که «سجده بر زمین 
صورت می گیرد» و به تعبیر دیگر ما با سجده بر زمین» به خدا سجده می 
کنیم واصولاً تمام مسلمانان جهان بر چیزی سجده می کنند در حالی که 
سجده آنان برای خدا است. تمام زاثران خانه خدا بر سنگهای مسجدالحرام 
سجده می کنند در صورتی که هدف از سجده آنان خدا است. 

بااین بیان, روشن می شود که سجده کردن بر خاک و گیاه و.. به معنای 
خاک است, همچنین روشن می شود که سجده بر «تربت» غير از سجده 
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«برای تربت» است. 

از طرفی, قرآن کریم می فرماید: 

«ولله شخ سجْد من فی السْماوات والا*ض». 1 

ری کی 

و نیز پیامبر گرامی می فرماید: 

«جْعِلت لی الأرْض مَسْجدا و طَهُوّرآ». ۷4 

- زمین. سجده گاه و مایه پاکیزگی برای من گردیده است. 

بنابراین, «سجده برای خدا» با «سجده بر زمین و تربت» نه تنها کوچکترین 

ماما تاره که کامار سار کار است را سه کون سای ج گام 

رمز نهایت خضوع و فروتنی در برابر خدای یگانه است. 

در اینجا به منظور روشن تر شدن نظریه شیعه. سزاوار است به فرازی از 

تستان اشه‌ای نو موه اهام صادق (علیه السلام) ‏ اشاره نماییم: 

«عن هشام ابن الحکم قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): اخبرنی عما 
یجوز السُجود د علیه و عما لایجوز؟ قال: السجود لایجوز الاعلی الارْض آو ما 

ئیشت الارض الا ما اکل آو لسن فقلت له جعلت فداک ما العلّة فی ذلک؟ 

قال لأْنْ السجود هو الخضوع للّه عروجلٌّ فلاینبغی آن یکون علی ما یوّکل و 

پلبس, لأنْ ابناء الذّنیا عبید ما یأکلون و یلیسون, و الساجد فی سجوده فی 

عبادة الله عژوجل فلاینبغی آن یضع ِ فی سجوده علی و ابناء 

الذنیا اد اغتروا بفرورها. و السجود علی الأرض افضل لاثّه آبلغ فی 

اللّواضع و الخضوع 


1- رعد: 15 
2- صحیحم بخاری؛ کتاب الصلوةء ص‌ 91 
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لله عروجل». (1). , ۱ 

۳ هشام بن حکم می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره انچه سجده 
بر انها صحیح است پرسیدم. حضرت فرمود: سجده تنها باید بر زمین و 

ند _ جز خوردنیها و پوشیدنی ها - انجام گیرد. گفتم: فدایت 

کرذض سبب آن چیست؟ فر مود: سجده, خضوع و اطاعت برای خداوند 

است و شایسته نیست بر خوردنی ها و پوشیدنی ها صورت پذیرد: زیرا 

دنیایرستان, بردگان خوراک و پوشاکند. در حالی که انسان به هنگام سجده, 

در حال پرستش خدا به سرمی برد, پس سزاوار نیست پیشانی خود را بر 

انچه که معبود دنیاپرستان خیره سر است, قرار دهد. 

و سجده نمودن برزمین, بالاتر و برتر است: زیرا با فروتنی و خضوع در 

برابر خدای بزرگ, تناسب بیشتری دارد. 

این سخن گویاء به روشنی گواه آن است که سجده نمودن بر خاک تنها 

بدان جهت است که چنین کاری با تواضع وفروتنی در برابر خداوند یگانه, 

ساز گارتر است. 

دراینجاء پرسش دیگری مطرح می شود که چرا شیعه مقیّد به سجده بر 

خاک و يا برخی گیاهان است و بر تمام اشیا سجده نمی کند؟ 

در پاسخ این سوال می گوییم : همانگونه که اصل یک عبادت باید از جانب 

شرع مقذس اسلام برسد؛ شرا اجزاء و کیفیّت آنها نیز باید به وسیله 

گفتار و رفتار بيانگر آن : ز یعنی پیامبر گرامی روشن گردد ز زیرا رسول خدا, 

به حکم قران کریم, اسوه و نمونه همه انسان های وارسته است. 

اینک به بیان فرازهایی از احادیث اسلامی که بیانگر سیره و سئثت 


لتیار الاارر ور ی وال یه تقل از فلل الشرات 
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علیه واله)هم بر خاک و هم بر روییدنی ها مانند حصیر سجده می نموده 
است., درست به همان شیوه ای که شیعه به ان معتقد است: 

پیامبر را بازگو کرده اند که ان حضرت.؛ زمین را به عنوان سجدگاه خود, 
معرفی نوده است, آنجا که می فرماید: 

«جعلت لی الارض مسجداً وطهور]». (1). 

7 , برای من, سجدگاه و مایه پاکیزگی قرار داده شده است. 

از کجه «جعل». که ور اینجا , ِِ تشریع و قانون ٍِِ ات به 
ینام است. و بدین سان, نو وج تن سجده تا سنگ سنگ و دیگر 
اجزاء تشکیل دهنده سطح زمین, به ثبوت می رسد. 

2 - دسته ای از روایات. بر این نکته دلالت دارند که پیامبر گرامی, 
مسلمانان را به پیشانی نهادن برخاک ؛ به هنگام » سجده, فرمان می داد. 
«ترت وجهک للّه». (2). 

_ رخسار خود را برای خدا, بر خاک بگذار. 

و از واژه «ترب» در سخن پیامبر, دو نکته روشن مشود: یکی آن که باید 
انسان به هنگام سجده؛ پیشانی خود را بر روی «تراب» : یعنی خاک بگذارد 
فص ان که ارفا مب علت امه ار مفامی اشت لادم ترا 


فالخ تسه تارت 
ای تا و تا ی ای ای 
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زرا کلمه «تژب» از ماده «تراب» به معنای خاک گرفته شده و به صورت 
صیفغه امر, بیان گردیده است. 
3 رفتار پیامبر گرامی در این گواه روشن دیگر و روشنگر راه 
«رأیت النبیث ک الله علیه[و آله]و سل از که دض موه ی آنقه غلن 
الُرض». ۷ 
- آنگاه که پیامبر سجده می نمود. پیشانی و بینی خود را بر زمین می نهاد. 
انس بن مالک و ابن عباس و برخی از همسران پیامبر مانند عايشه و ام 
سلمه و گروه بسیاری از محذثان چنین روایت کرده اند: 
«کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) 0 علی الخمرة». (2). 

- پیامبر, بر خمره که نوعی حصیر بود و از لیف درخت خرما ساخته می 
شد, سجده می نمود. 


ابوسعید _ از صحابه رسول خد| > ی گوید: 
«دخلت علی رسول اللم. ضلی. الله علنها الهاه سم .هه دحنلی علی 
حصیر». (3). 


این سخن. گواه روشن دیگری بر نظربه شیعه است مبنی بر این که سجده 
بر انچه از زمین می روید, در صورتی که خوردنی و پوشیدنی نباشد, جایز 
است. 


1- احکام القرآن, جضاص حنفی, ج 3, ص 209, طبع بیروت., باب السجود 
عمس الوم 
2- سنن بیهقفی, 0 2 ض‌ 421 کتاب الصلوةء باب الصلوة کلف الخُمره 
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4 - گفتار و رفتار صحابه و تابعان پیامبر نیز گویای سثت آن حضرت است: 
جایر بن عیدالله نصاری می گوید: 

«کنث اضَلّی الظَهْرَ مع رسول الله صلّی الله علیه[و آله‌آو سلّم فآخذ قبضهٌ 
من الحصاء لتبرد فی کقّی آضعها لجبهتی آسجد علیها لشدّة الحرٌ». (1). 

- با پیامبر گرامی نماز ظهر می گزاردم, مشتی سنگریزه برگرفته, و در 
دست خود نگه می داشتم تا خنک شود و به هنگام سجده بر آنها پیشانی 
گذاردم و اين به خاطر شدت گرما بود. 

تاشی سگرستهها مسمدانی نها اسایتر هو ۱ 

ابن سعد (متوفای 209) در کتاب خود «الطبقات الکبری» چنین می نگارد: 
«کان مشروق ادا خرج بک باه سجه علها کی اسفیت» 21 

1 اجدع, به هنگام مسافرت. خشتی را باخود برمی داشت تا در 
۱۳ ۱۲۲ یکی ازتابعین پیامبر و اصحاب ابن 
موی نوم اس صاحی ات ایهم را سره ال ار 
اهل کوفه پس از پیامبر و از کسانی که از ابوبکر وعمر و عثمان و علی 
(علیه السلام) و عبدالله بن مسعود, روایت نموده اند, به شمار اورده 
است. 


این سخن روشن, بی پایگی گفتار کسانی را که همراه داشتن قطعه ای 


ان 
۳ 
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تربنت: را بر ک و.بدعت. مین ستدارنده اتبات مین کتد و-معاوم مین کردد که 
پیشتازان تاریخ اسلام نیز, بدین کار مبادرت میورزیدند. (1). 

«ان ابن عمر کان |ذا سجد و علیه العمامة یرفعها حتّی یضع جبهته 
بالأرض». (2). 

- عبدالله بن عمر به هنگام سجده, دستار خود را بر می داشت تا پیشانی 
خود را بر زمین بگذارد 

رزین می 

«کنب ال عم بخ عبدالله بن.عباس رضی الله عنه ان ارعت ال بلوع فن 
آحجار المروة آسجد علیه». (3). 

علی بن عبدالله , بن عباس به من نوشت: لوحی از سنگ های کوه مروه را 
ای ی مه باس 

5 از سوی دیگر. محذثان اسلامی روایاتی را آورده اند حاکی از آن که 
پیامبر گرامی کسانی را که به هنگام سجده. گوشه دستار خود را بین 
پیشانی خود و زميین 0 نهی نموده است. 

صالح سبایی می ؟ 

«اِنْ رسول ال صلَی الله عیه وله آ عم رای رجلاً یسچد بجنبه و قد 
اعْتمٌ علی جبهته فحسر رسول الله صلّی الله علیه[ وآلهآو سَلّم عن جبهته». 
(4). 


1- برای آگاهی بیشتر به شواهد دیگر, به کتاب <«سیرتنا»: نکارش علامه 
امینی, مراجعه شود. 

2 سنن بیهقی, ج 2 ص 105, ط 1 حیدرآباد دکن, کتاب الصلوة, باب 
الکشف عن السجدة فی السجود. 

3- ازرقی, اخبار مکه, ج 3, ص 1<1. 

4- سنن بیهقی, جح 2 ص <10. 
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. نایز کزافین: شخصی را در حال سجده کنار خود مشاهده فرمود, در 
خالی. که بر پیشانی خودر دستار بسته بود: بیاهبر (ضلی الله علیه واله) 
هراس ارب 

عیاض بن عبدالله قرشی می گوید: 

«رآی رسول الله (صلی الله علیه وآله) رجلاً یسجد علی کور عمامته فأوماً 
بیده: ارفع عمامتک فد الی جبهته». (1). 

- رسول خدا مردی را در حال سجده مشاهده فرمود که بر گوشه عمامه 
خود سجده می نمود, به وی اشاره کرد که دستار خود را بردار. و به 
پیشانی او اشاره فرمود. 

از این روایات نیز به روشنی معلوم می گردد که لزوم تسده نز رعین* دز 
زمان پیامبر کرامی: امری مسلم بوده است, تاجایی که اگر ق از 
مسلمانان. گوشه دستار خود را روی زمین قرار می داد تاپیشانی خود بر 
زمین نگذارد. مورد نهی رسول خدا قرار می گرفت. 

6 - پیشوایان معصوم شیعه که از طرفی _ بنابر حدیث ثقلین _ قرین جدایی 
نایذیر قرآن و از سوی دیگر اهل بیت پیامبرند, در سخنان خود به این 
حقیفقت, تصریح نموده اند: 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 

«السجود علی الارض فريضة و علی الخمرة ستّة». (2). 

لنتجد ۵ بر ز مر : , حکم الهی و سجده بر حصیر, سئت پیامبر است. 

و در جای دیگر می فرماید: 

«السجود لایجوز الا غلی الارض آوه علی فا ات الارض الا 


هر 9 کات لیم دانسا فد ای 
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ما کل آو لبس». (1) 


جایز نیست سجده نمودن جز برزمین و آنچه می رویاند مگر خوردنی ها و 
پوشیدنی ها. 

نتیجه 

از مجموع دلایل یاد شده. به روشنی معلوم گردید که نه تنها روایات اهل 
بیت پیامبر, بلکه سئثت رسول خدا و رفتار صحابه و تابعان آن حضرت, بر 
لزوم سجده کردن بر زمین و آنچه از آن می روید (مگر خوردنی ها و 
پوشیدنی ها) گواهی می دهد. 

علاوم بو انز فد مناخ آنست که سجده نمودن بر اشیای یاد شده جایز 
است در حالی که جایز بودن سجده بر سایر چیزها, , مورد تزدید و اختلاف 
است بان آس همع احاط ب رای تاترم سس ات است.. 
سزاوار است در هنگام سجده کردن؛ به همین اشیای یاد شده اکتفا شود. 
فا تا ای وم که اس که ما تسه است:عاح ای 
میان فقهای اسلامی در اینگونه مسائل فرعی, فراوان به چشم می خورد. 
ولی یک چنین اختلاف فقهی نباید م۳ نگرانی گردد؛ زیرا| اینگونه 
اختلافات فقهی, , در میان چهار مذهب اهل سئت نیز به وقور دیده می شود 
به عنوان مثال. مالکی ها می گویند: گذاشتن بینی بر سجدگاه. مستحب 
اس رای که وا تس ات ها ساسحا 
باطل شدن سجده می شمارند. (2). 


سا ااشصی ری اکتا الوم انوا نا سکن عاند: 
مبحجّت السجود. 
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چرا شیعیان به هنگام زیارت. فو ق تنواز خرم را می بهشستد و به آنها تبری.می جویند؟ 


اشاره 


بات تیر ک نی به آتار اولای قدا مساله ای تیست کم هم اکنون در 
میان گروهی از مسلمانان پدید آمده باشد. بلکه ريشه های این رفتار را در 
زرفای تاریخ زندگانی رسول خدا و صحابه ان حضرت می توان یافت. 

نه تنها پیامبر گرامی و یاران وی, بلکه پیامبران پیشین نیز. بدین امر 
مبادرت میورزیدند. و اینک دلایل مشروع بودن تبژک به آثار اولیا از دیدگاه 
کتاب و سنّت را از نظر شما می گذرانیم: 

1 - در قرآن کریم می خوانیم: هنگامی که پوسف صدیق, خود را به 
برادران خویش معرفی کرد ور را مورد بخشودگی قرار داد. فرمود: 
«ذهَبوا بقمیصی هذا قألفو علی وَجّه ابی بات تضیر 2 (1). 

- این پیراهن مرا با خود ببرید و بر صورت پدرم (یعقوب) افکنید تا 
دیدگانش بینا گردد. 


[- یوسف : 93 
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می 

«قلیا ن چا ۲ آلْقاة علی وَجهه ارت تصیرآ». (1). 

آکان. که ده تفه آن ساسن ماس ار ان آنکنم. عانی. جع 
باژ کشنت: 

اين سخن گویای قرآن, گواه روشنی بر تبرک جستن پیامبر خدا (یعقوب) به 
پیراهن پیامبری دیگر (حضرت یوسف) می باشد, بلکه بیانگر آن 2 
پیراهن یاد شده, موجب بازگشت بینایی حضرت یعقوب گردید. 

آیا می توان گفت رفتار اين دو پیامبر گرامی, از چهارچوب توحید و 
پرستش خدا خارج بوده است؟! 

2 کین ست: که ساهیر کزامت اسلام, به هنگام طواف خانه خدا, 
حجرالاسود را استلام می نمود و یا می بوسید. 

بخاری در صحیح خود می گوید: مردی از عبدالله بن عمر درباره استلام 
حجر سوّال کرد و او در پاسخ گفت: 

هرات‌ترسعل الله (ضای الله‌غلیه اه نله ماه 0۱ 

ایا هه و وا ودرا و 
در صورتی که اگر لمس کردن و يا بوسیدن سنگی. شرک به خدا بود. هرگز 
پیامبر (که منادی توحید است) به چنین کاری مبادرت نمیورزید. 

3 در کتب صحاح و مسانید و در میان کتاب های تاریخ و سنن, روایات 
آنبوهی در مورد تبژک جستن صحابه پیامبر به آثار آن حضرت: : مانند لباس,: 
آب وضو زاف اف و . به چشم می خورد که با مراجعه به آنها, کوچکترین 
تردیدی در مشروعیت و پسندیده بودن آن باقی نمی ماند. 


[- یوسف : 96 
2 صحیح بخاری, جزء 2, کتاب الحح. باب تقبیل الحجر, صفحه 152- 151, 
ط‌ مصر 
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گرچه شمارش همه روایات در اين زمینه, در این نوشتار نمی گنجد, ولی به 
عتوان ال نی از اما را وراه خاداور ی ررهرس: 

الف: بخاری در صحیح خود, در ضمن روایتی طولانی که شرح برخی از 
ویژگی های پیامبر و یاران او را دربردارده چنین می گوید: 

و اذا توا کادوا| یقتتلون تقلی وضونه». (1). 

۳ هرگاه پیامبر وضو می گرفت؛ نزدیک بود مسلمانان. (بر سر بدست 
آوردن آت وضوی آن ۳ باهم تح کید 


ب ‏ ابن حجر می 
«اّ له ی ال یه و علی اه ی ان ین ان فرش 
علیهم». (2). 5 1 
_ کودکان را نزد پیامبر می اوردند و آن حضرت به منظور تبری انان, دعا 


ِِ 3 س 

ج - محمد طاهر مکی می گوید: 

«از ام ثابت روایت شده که گفت : رسول خدا| بر من وارد شد و از دهانه 
مشکی که آهیزان بو ایستاده آب توشید و من برخاستم. و دهاته مشک ر| 
بریدم». 

سپس می افزاید: 

«اين حدیث را ترمذی روایت کرده و می گوید: حدیث صحیح و حسن است 
و شارح این حدیث در کتاب ریاض الصالحین می گوید: ام ثابت. دهانه 
مشک را برید تا جای دهان پیامبر را نگهداری کند و بدو تبلاک 


ات اهاط اس اب تشرط 
ی سس 1 
2- الاصابه, جح 1 خطبه کتاب. ص ۰7 ط مصر. 
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جوید و همچنین صحابه می کوشیدند ت از جایی که رسول خدا از آن آب 
نوشیده 97 آنت بنوشند». 1 

«کان رسُولٌ الله صلّی الله علیه[و آله‌او سلّم لذا صلّی الغداة جاء خدم 

المدينة بآنیتهم فیها الماء فما یوّتی باناء 1 غعمس بده فیها قربماه 01 
فی الفغداخة الباردة فیغمس بده فیها». (2). ٍ 

خدمت گزاران مدینه به هنگام نماز صبح با ظرف اب نزد پیامبر می 
رفتند, پیامبرگرامی دست مبارک خود را درهر یک از ان ظروف اب فرو 
می برد چه بسا در بامداد سردی خدمت وی می رسیدند, باز هم پیامبر 
دست خود را در انها فرو می برد. (3). 

بدین سان, دلایل جواز تبرژک به آثار اولیای خدا روشن گشت و معلوم 
ای هس ام ار یا ی که 
پرستی, متهم می کنند. معنای توحید و شرک را درست تحلیل نکرده اند. 
زیرا| شرک و پرستش غیر خدا, بدان معنا است که در کنار پرستش خدا.؛ 
موجود دیگری را نیز خدا بدانیم و يا کارهای خدایی را به وی نسبت دهیم, 
ی که او زار اعل نی سا ای مس مس ترارح 
قلمداد نماییم. 

در حالی که شیعه, آنار اولیای خدا را مانند خود آنانت: مخلوق و آفریده 


یرک ااضحابه: فعمه اهر نکی؛ فضل ال :9 2 ترجمه اتضاره: 
2 صحیح مسلم. جزء 7, کتاب الفضائل. باب قرب النبی- ص- من الناس و 
تبژکهم بهء ص 79. 

3 به منظور آگاهی بیلشتر, می‌توانید به مدارک یاد شده در زیره مراجعه 
فرمایید: 

1 صحیح بخاری, کتاب اشربه 

3. اسدالغابه, جح 5, ص 90 

4 مسند احمد, ج 4 ص 32 

5 الاستیعاب, در حاشیه «الاصابه». جح 3, ص 631 

6 فتح الباری, جح 1, ص 281 و 282 
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خدا می داند که هم در اصل وجود و پیدايش خود وهم در منشأاً آثار بودن؛ 
نیازمند به خداوند یگانه اند. 

شیعه تنها به پاس احترام پیشوایان خود و پیشتازان دین خدا و به منظور 
ابراز محبّت بی شاثبه خود نسبت به آنان, بدان آثار رک می جوید. 

ار ان اش ارس تام ال مت ار رح 
می بوسند. و يا در و دیوار را لمس می کنند, تلها بدان جهت. ائت کم به 
پیامبر گرامی و عترت او عشق میورزند و اين یک مسأله عاطفی انسانی 
است که در وجود یک انسان شیفته؛ تحلن ین 

ی ی 


علی از دیاز سای 
2 دا الجدار و دا الجدارا 


و ما حُب الّبار شقن لین 


ولکن جْبْ مَنْ سکن الخبارا 


5 بر دیار سلمی می گذرم. این دیوار و ان دیوار را می بوسم. ‏ ر 
دوشتی آن جيار فلت مرا شاد نمی هار که مخت ساکن ار اروت که 
مرا به وجد و سرور می اورد. 
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آبا از دیدگاه اسلام, دین از سیاست جدا نیست ؟ 


اشاره 


پاسخ: بیش از هر چیز, سزاوار است., معنای «سیاست» روشن شود تا در 
رنه آن: رابطه دین با سیاست آشکار گردد. در اینجا برای واژه سیاست. 
۷ 
1 - سیاست را به معنای «تزویر و نیرنگ و به کار گرفتن هر نوع وسیله 
مک ون کی تفت نم هد بدانیم. (هدف, وسیله را توجیه می کند). 
بدیهی است سیاست بدین معنا, گذشته از این که سیاست به معنای 
واقعی کلمه نبوده بلکه جز حیله لت یو تیست: ۵سا دیق .سار کاو تفه 
0 

آن. که فنیاشت: زا : به معنای تدبیر امور زندگی یک جامعه از طریق 
صحیح اسلامی در زمینه های گوناگون, تفسیر نماییم. ۱ 
تسایس اه ها ان اما تا رس رای مت 
است, جزء دین بوده و هرگز از جدا| نمی باشد. 
ارت الیل صاحکی ریونجا ات نو روم کل خکوست. را 
یاداور می شویم: 


ص:120 


روشن ترین گواه این گفتار, روش پیامبر گرامی در دوران پرفراز و نشیب 
رسالت است. با مطالعه گفتار و کردار رسول خدا, بسان آفتاب؛ روشن 
مق. گردد. که. آن. خضرت, از آغاز دعفت. خویش: درضدد بدید. آوردن یک 
حکومت نیرومند, بر پایه ایمان به خدا بود که توانایی پی ریزی طرح ها و 
برنامه های اسلام را داشته باشد. 
شایسته است در اینجا به برخی از شواهدی که بیانگر این همّت بلند پیامبر 
است. اشاره کنیم: 
پیامیز پایه گذار حکومت اسلامی است: 
آنگاه که رسول خدا کارت یافت تا دعوت خود را آشکار سازد. با 
روش های گوناگون, , به تشکیل هسته های مبارزه و هدایت و گرداور 
نیروهای مسلمان پرداخت و در این راستا؛ با گروه هایی که از دور و نزدیک 
به زیارت کعبه می ات نو ملاقات می کرد و آنان را به سوی اسلام دعوت 
میر نمود و دراین میان, با دو گروهم از مردم مدینه در محل «عقبه» به 
گو نشست و آنان پیمان بستند تا آن حضرت را به شهر خود دعوت کنند 
و از او حمایت نمایند (1)و بدین سان, نخستین گامهای سیاستگذاری آن 
حضرت., در جهت تاسیس دولت اسلامی, برداشته شد. 
2 رسول خدا, پس از هجرت به شهر مدینه اقدام به پایه گذاری و تشکیل 
یی سیاه نیرومند و با صلابت پرداخت. ارتشی که در دوران رسالت وی, در 
هشتاد و دو نبرد گوناگون, شرکت نمود و با پیروزی های درخشان خود, 
موانع تشکیل حکومت اسلامی را از سر راه اسلام برداشت. 
3 بش از استقر از حکوفت. اسلاهی ذر مدینه: پیامیر (ضلی الله علیه واله) 
با اعزام 


1- سیره ابن هشام, جح 1, ص 431, مبحث عقبه اولی, ط 2 مصر 
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سفیران و ارسال نامه های تاریخی, با قطب های نیرومند سیاسی ۹ 
اجتماعی عصر خود, ارتباط برقرار کرد و با بسیاری از سران گروه ها 
پیمان اقتصادی. سیاسی و یانظامی بست. _ ۱ 
تاریخ زندگانی پیامبر (صلی الله علیه واله) ویژگی های نامه های آن 
حضرت به: «کسری» امیراطور ایران. «قیصرء پادشاه روم, «مقوقس» 
سلطان مصر» «نجاشی» فرمانروای حبشه ۳ زمامداران آن زمان را 
ضبط نموده است. برخی از محققان, اکثر نامه های یاد شده را در رساله 
ای جداگانه گرد آورده اند. (1). 

4 رسول خدا به منظور پیشبرد اهداف اسلام و انسجام هر چه بیشتر پایه 
های حکومت اتااعی: برای بسیاری از قبایل و شهرها فرمانروا تعیین کرد. 
به عنوان مثال نمونه ای از اقدام آن حضرت در این زمینه را می آوریم: 
پیامبر گرامی, رفاعة بن زید را به عنوان نماینده خود, به سوی قبیله 
«بسم الله الرحمن الرحیم, (هذا کتاب) من محمّد رسول الله (صلی الله 
علیه واله)لرفاعة بن زید ای بعثته الی قومه عامّةّ و من دخل فیهم 
هم الي اللمد رالی رضعله فمن آقل موم فنیعرن الم و حور 
رسوله و من ادبر فله اما شهرین». (2). 

- به نام خداوند بخشنده مهربان, این نامه ای است از محمد پیامبر خدا 
برای رفاعة بن زید. من او را به جانب قوم خود و توابع آن گسیل داشتم تا 
انان را به سوی خدا و پیامبر دعوت کند. پس هرکس دعوت وی را بپذیرد. 
ازحزب خدا و پیامبر خواهد بود و هرکس از او روی بگرداند, تنها دو ماه 
فرصت امان دارد. 


1 اند لتاق الساه سم حصا له و شکافت: آلرسول»:عی 
احمدی. 
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با در نظر گرفتن اینگونه رفتارها و اقدام ها از پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
شکی نیست که وی از آغاز بعئت, درصدد تشکیل یک حکومت نیرومند بوده 
تا در پرتو, آن, احکام جهان شمول اسلام. در تمام زوایای زندگانی جوامع 
پشری, تحقق یابد. 

ال ات ی ار ها دحا مان ره 
ارنشی نیرومند, اعزام سفیر به کشورهای مختلف. هشدار دادن به 
پادشاهان و فرمانروایان و مکاتبه با آنان, و گسیل داشتن استانداران و 
فرمانداران به شهرها و بخشهای دورو نزدیک و امثال اين کارها. جز 
«سیاست» - به معنای تدبیر و اداره شوون جامعه ‏ نام دیگری دارد؟ 
کته از سیره پیامبر, رفتار خلفای راشدین برای مسلمانان و بخصوص 
روش امیر موّمنان علیْ بن ابی طالب (علیه السلام) برای هر دو گروه 
شیعه و سنی, , در زمان خلافت و حکومت خویش نیز. بر «هماهنگی دین با 
سیاست» گواهی می دهد. 

دانشمندان هر دو گروه اسلامی, دلایل گسترده ای از کتاب و سئت بر 
لزوم حکومت و مدیریت امور جامعه, اقامه کرده اند که به عنوان نمونه» 
برخی از آنها را یادآور می شویم: ۳ 

ابوالحسن ماوردی در کتاب خود «احکام سلطانیه» می گوید: 

«الامامة موضوعة لخلافة النبوة فی حراسة الذین و سياسة الدنیا, و عقدها 
لمن بقوم بها فی الامّة واجبٍ بالاجماع». (1). 

- امامت و حکومت؛ به منظور جانشینی و پی گیری نبوت؛ قرار داده شده 
است. تا موجب پاسداری از دین و سیاست و تدبیرامور دنیا گردد. و 
برقراری حکومت برای کسی که آن را برپا می دارد, به اتفاق 70 
مسلمانان, واجب است. 


انا لاخکام الشتظضا نیه.ها مرخ بات ار سر 
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این دانشمند اسلامی, که یکی از علمای مشهور اهل سئت است., در مقام 
اثبات این معناء به دو نوع دلیل, اشاره می نماید: 

1 دلیل عقلی 

2 دلیل شرعی , 

در مورد دلیل عقلی, چنین می نگارد: 

«لما فی طباع العقلاء من التسلیم لزعیم یمنعهم من التظالم, ِ 
بینهم فی التّنازع و التخاصم. و لولا الولاة لکائوا فوضی مهملین و همجا 
مضاعین». (1). 

- زیرا این در سرشت خردمندان است که از رهبری پیروی تمانتد: تا آنان 
را از ستم کردن بر یکدیگر بازدارد و به هنگام نزاع, آنان: را از هم جدا| 
سازد و اکر فرهاترهایان. نباشتنده مردم براکنده واشفته می. کردند وه 
| از دست می دهند. 

و در مورد دلیل شرعی چنین می گوید: 

«ولکن جاء السرع بتفو بتفویض الامور اٍلی ولثه فی الدین, قال الله عژوجل: (یا 
۳۹ الذین منوا طیو] ال ِِ اطیعوا الرَسْول و نات الأمر فکما فمزن 
علینا ۳1 اولی الامقر فینا و هم الائمة المتامرون علینا». (2). 

- ولی, دلیل شرعی بر واگذاری کارها به ولیٌ و فرمانروای در دین, وارد 
شده. خداوند بزرگ می قرماید: «ای ایمان آورندگان: از خداو پیامبر و 
صاحبان امر پیروی کنید» پس خدا پیروی از صاحبان امر را بر ما واجب 
فرموده و انان پیشوایان و فرمانروایان بر ما هستند. »> 


1- همان. 
2- الاحکام السلطانیه, باب اوّل. ص 5, ط 1, مصر 


ص:24 1 


شیخ صدوق به نقل از فضل بن شاذان روایت می کند که به امام علی بن 
موسی الرضا (علیه السلام)منسوب است, در ضمن این روایت بلند, 
فرازهایی از سخنان آن حضرت پیرامون ضرورت تشکیل حکومت, وجود 
دارد که برخی از انها را یاداور مي شویم : 

ی ای و ی ی و عاشوا الا بقیم و رئیس 
العلق لما بعلم اند لاید آفم مته ولاخوام لقم اه حتانآونبه داح و 
اف تن و یمنع ظالمهم من 
مظلومهم». ( 

| بتواند به 
زندگی و بقای خود ادامه دهد: فرمانروایی که در شوون دین و دنیا به او 
نیاز است. پس؛ , از حکمت خداوند حکیم به دور است که مردم را از آنچه 
نده تیار ذارند و.ندون آن تمی: توانتد روی بای خود. با بستند: فرو کذاو تماید: 
پس مردم» همراه با فرمانروا با دشمنان خود می جنگند و به حکم او, 
غنیمت ها و دست آوردهای در جنگ را تقسیم می کنند و به فرمان او 
نمازهای جمعه و جماعت را برپا می دارند و حاکم است که ستمگران را از 
ستمدیدگان. باز می دارد. 

البته. تشریح همه روایات و تحلیل سخنان گوناگون فقهای اسلامی, از 
دیدگاه فقاهت, در این نوشتار کوتاه, نمی گنجد و باید در کتاب مستقلی 
بیان گردد. 

با بررسی فراگیر فقه اسلامی نیز روشن می گردد که بخش بزرگی از 
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قوانین ِ بدون برپا کردن یک حکومت نیرومند. تحقق نمی پذیرد. 
اسلام, ما را به جهاد و دفاع و دادخواهی از ستمگر و حمایت از ستمدیده و 
اجرای ۳ و تعزیرات شرعی و امر به معروف ونهی از منکر در 
چهارچوبی گسترده و برقراری یک نظام مالی مدون و پاسداری از وحدت 
جامعه اسلامی, دعوت می کند و روشن است که اهداف باد شده بدون 
برخورداری از یک نظام توانا و حکومت منسجم. نمی تواند جامه عمل 
بیوشد , زیرا حمایت از شرع مقذس و دفاء از حریم اسلام, , به ارتشی 
سازمان یافته نیاز دارد و تشکیل یک چنین سیاه نبیرومند» مستلزم بریایی 
حکومتی قوی بر پایه ارزش ها اشامت اننست. همچنین» , اجرای حدود و 
تعزیرات به منظور برپا داشتن فرایض و پیشگیری از گناهان ونیز گرفتن 
حق ستمدیدگان از ستمکاران و ساير موارد یاد شده. بدون یک نظام و 
تشکیلات هماهنگ وتوانا, امکان پذیر نمی باشد و پا موجب آشوب و هرج و 
مرج می گردد. ۲ 

گرچه دلایل لزوم برپایی حکومت در اسلام, به آنچه بیان گردید. محدود 
نمی شود ولی از دلایل یاد شده به خوبی روشن می گردد که نه تنها دين از 
سیاست جدا نیست. که تشکیل حکومت اسلامی برپایه نظام ارزشی شرع 
انور, یک ضرورت غیرقابل اجتناب و وظیفه جوامع اسلامی در سراسر 
جهان می باشد. 
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طرش یدای ای بر انیم طاته و مایا ان تسا وا میا 


پاسخ: با بررسی کتاب های تفسیر و تاریخ و روایات, روشن می شود که 
این گفتار, به شیعه اختصاص ندارد بلکه میٍ توان گفت: همه محققان 
مسلمان, از تمام گروه های اسلامی بر این مسا لق: اتفاق نظر دارند. 

اینک با استناد _به قرآن مجید و احادیث و سخنان مفسران مشهور, دلایل 
روش این مسأله را از نظر می گذرانیم: 

اصولا فران کرنم: فرزندان صلبی انسان را فرزندان او می داند, همچنین 
کسانی را که از اولاد وی[اغم از دختر با پسرآبه دنبانی ایند فر:ندان وی 
از تیدگا کتاب و سنت. شواهد فراوانی بر این حقیقت وجود دارد که 
برخی از انها عبارتند از: 

1 قران مجید. در ایه ذیل, حضرت عیسی را از فرزندان ابراهیم خلیل می 
شمارد, در حالی که عیسی فرزند مریم است و از طریق مادر. به حعضرت 
ابراهیم می رسد. 
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«و ومُنا له اشحق و یعْفْوّ کل هد و توحاً هدینا من بل و من درَیته 

داوود و سلیمان و يوب و یُوسْفَ و مُوْسی و هرون و کذلک تجزی 

الَخستتن. و رکریا و یحیی و عیْسی». 9" 

بسق ضا نف ایرآ هنم اسحق و یعقوب را عطا نمودیم و همه را به راه راست 

هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از ابراهیم و از فرزندان ابراهیم: داوود و 
ن و ایوب و یوسف وموسی و هارون رانیز هدایت ۱ 

نیکوکاران را پاداش می دهیم. و[همچنین از فرزندان ابراهیم ازکریا و 

دانشمندان مسلمان. آیه یاد شده را گواهی روشن بر این دانسته اند که 

امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) فرزندان رسول خدا و ذربه او 

هستند. ۱ 

برای نمونه, به یکی از ان موارد اشاره می کنیم: 

جلال الدین سیوطی نقل می کند که: 

«آَسل الحجاج الی یحیی بن یعمر فقال: بلغنی اک تزعم أنْ الحسن و 

الحسین من ذژية النبی (صلی الله علیه وآله) تجده فی کتاب الله و قد 

قرآته من اوّله الی آخره فلم آجده. 

قال: الست تقرأً سوره الانعام: 5 من ذزیته داقود 5 سلیّمان» حثی بل 5 

پحیی و عیسی»؟ قال: بلح قال: الیسته کشت من خرن اد آهیم و لیس له 

.)2( قال: صدقت».‎ ٩ 

روزی حجاج, به دنبال «یحیی بن یعمر» فرستاد و به وی گفت: برایم 

گزارش داده اند که تو می پنداری حسن و حسین, فرزندان ودره پامبن 

و این سخن را در کتاب خدا (قرآن) یافته ای, در حالی که من از 


1- انعام: 84 و 85 
2- درالمنثور, 0 3 ض‌ 29 طبع بیروت, در ذیل باد شده از سوره انعام. 


ص:129 


آغاز تا پایان قرآن را خواندم و این سخن را نیافتم. 

«یحیی بن یعمر» گفت: آیا اين آیه از سوره انعام را نخوانده ای که می 
فرماید «و من دُرْیته داوود ع شلیمان» تا آنجا که می فرماید: «ویخیی و 
عیّسی»؟ گفت: چرا, خوانده ام. 

پحی گفت: آبا در این سکن فر آن: خضظرت عیسی یه غتوان یه ابر آهیم خه 
شمار نرفته است در حالی که برای او پدری نبوداو از طریق مادر به 
ابراهیم می رسد؟ |حجاج پاسخ داد: سخن توء. درست است. 

از مجموع ایه یاد شده و سخنان مفشران قران, به روشنی معلوم می 
گردد که نه تنها شیعه بلکه تمام دانشمندان مسلمان. امام حسن و امام 
حسین (علیهما السلام) را ذریه و فرزندان رسول خدا می نامند. 

2 یکی از آیات روشن قرآن که بر صحّت گفتا ر یاد شده, گواهی می دهد, 
آیه مباهله در سوره «آل عمران» است. اینک تصر: ایخ مباهله را همراه با 
سخنان مفسران می آوریم: ۲ : 
«مَنْ حاجّک فیّه من بَعْدٍ ما جاعک و من العلم قَقل تعالوا تغ - آبناء ناو 
یناکم و نسانا و نساءکم و آأنمُسنا چ آزس ‏ تتهل قَتجْعَل لعنة الله 
عَلی الکاذبین». 1۳9 

- هرکس با تو در مقام مجادله برمی آید, پس از آن که به وحی خدا آگاه 
7 بگو؛ بيایید فرزندان ما و فرزندان شما؛ و زنان ما و زنان شما, و 
جان های ما و جان های شما را فراخوانیم. سپس یکدیگر را نفرین نماییم و 
اغنت دا را ثار درکویان سازيم. 

مفسران می گویند: آیه یاد شده که به آیه «مباهله» معروف است. در 
مقام مناظره پیامبر گرامی با سران مسیحیان نجران و پس از لجاجت 
وزیدن 


1- آل عمران: 61 
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آنان. فرو فرستاده شد و آن حضرت به فرمان خدا, همراه با علیث بن ابی 
طالب و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم ‏ به 
و 
آن حضرت را مشاهده نمودند. بر جان خود بیم کردند و از رسول خدا 
(صلی الله علیه وآله)درخواست کردند تا از مباهله و نفرین آنان صرف 
نظر نماید و آن حضرت هم پیشنهاد آنان را پذیرفت و با بستن پیمانی. این 
0 ۱7 بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که در روز مباهله, امیر مومنان و فاطمه زهر| و امام حسن و امام 
حسین (علیهم السلام), همراه سافتو حرافتی بودند, به روشنی معلوم می 
کردد. که محضود از حاتاعتا» | عتی فر ندان ما آدر خن رسول خدا, امام 
حسن و امام حسین می باشند, و بدین سان روشن می گردد که حسن و 

خسین (علیهما السلام)در آیه باذ شده. فرزندان بیامیز گزامی: قلمداد شدم 
اند. 

لازم به ذکر است که مفسران. پس از نقل روایات بسیار در ذیل آیه 
مباهله, بر صحت این برداشت روشن؛ , گواهی می دهند و ما به عنوان 
تم نزب خی ان هار اشاره می کنیم: 

الف: 

جلال ِ ۰ به نقل از حاکم و ابن مرودیه و ابونعیم, از جابر بن 
با ۱30 رسول الله (صلی الله علیه وآله) و عَلی, 9اه 
الحسن اه فاطمة». (1). 

- مقصود از «آأنفسنا»[جان های ما], علی بن ابی طالب است و «آبناءنا» 


1- در المنثور, جح 2, ص 39, ط بیروت, در ذیل آیه یاد شده. 
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ره . رازی در تفسیر خود. پس از بیان روایت یاد شده می گوید: 
موال 
(1) 

۳ بدان که این روایت؛ به عنوان حدیتی است که اهل تفسیر و حدیت» بر 
صحّت آن اتفاق نظر دارند. 

آنگاه چنین می افزاید: 

«المسأَلة الژابعة: هذه الابة دار علی نَ الحسن و الحسین (علیهما 
التسلام) کانا انتی وشیول ال (ضلی الله, علبة. والة) :وعد آن:یدعوا ابناعة 
فدعا الحسن و الحسین فوجب آن یکون ابنیه». (2). 

ت آن باد شده گواه این معناست که حسن و حجسین (علیهما السلام) 
ار روگ تا زار سول کدرا اضایی ال قلیه وال ): 
فرزندان خود را فرابخواند. پس حسن و حسین را فراخواند. 

1 : ابوعبدالله قرطبيی نیز در نان 7ود: اینگونه آورده که: 

«[ آبناعنا]دلیل علی آنَ ابناء البنات یسمون آبناء». (3). 

-[آبناءناآدر سخن قرآن (در ۳ باد شده), گواه آن است که فرزندان دختر 
انسان, فرزندان انسان قلمداد می گردند. 

سا ای ای یه هون تن کم ات در این 
که آمام عفن 


[- تفسیر «مفاتیح الغیب », 0 از ض‌ 99 ط‌ ۷۱ مصر؛ سنه 1089 0 
2 همان. 1 سب 
ده لام ام الفران هفرص لا روت 
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و ایام کین الما الستام افررندان باس کرامن آند: 

و اینجا به دو نمونه از سخنان ان حضرت اشاره می کنیم: 

الف: رسول خداء در مورد حسن و حسین فرمود: 

«هذان ایتای من آهما فقد آطتی». (1).  .‏ 

_ حسن و حسین, دو فرزند من هستند. هر که آن دو را دوست بدارد, مرا 
دوست داشته است. ۲ 

ب مت شاف کرامسی, اصای آلاه اه واه ای ده و در ری 
(علیهما السلام) فرمود: 

«اٍنْ ابنن هذین ریحانتت من الدّنیا». (2). 

- این دو فرزند من؛ دو ریحانه من از دنیا هستند. 


تاه صفتته «مشقه یکاش این سا گرم مه نام الخسن ماه 
السلام, ص 59, ح 106, ط 1 بیروت. سنه 1400 ه. 
در ک سا نق را ره 11 
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پاسخ: روشن است که دین مقذس اسلام, آنتتت جهانی و جاودانی است و 
تا پیامبر گرامی در قید حیات است, رهبری مردم بر عهده او است و پس 
از درگذشت وی, باید رهبری به شایسته ترین فرد و امت. واگذار گردد. 

در اين که آیا مقام و منصب رهبری پس از پیامبر (صلی الله علیه واله) یک 
مقام تنصیصی است (که به فرمان پروردگار جهان و تصریح رسول خدا 
(صلی الله غلیه واله)بز گزیده هی شود) و يا یک مقام انتخابی است: دوه 
نظر وجود دار: شیعیان معتقدند که مقام رهبری, مقام تنصیصی است و 
باید جانشین پیامبر. از جانب خدا تعیین گردد, در حالی که اهل سئت 
معتقدند که این مقام, مقام انتخابی و کزستلاتی است و افّت باید فردی را 
پس از پیامبر (صلی الله علیه وآله) برای اداره امور کشور برگزیند. 
محاسبات اجتماعی گواه است بر تنصیصی بودن خلافت 

دانشمندان شیعه, دلایل بسیاری را بر لزوم تنصیصی بودن مقام خلافت. در 
کتابهای اعتقادی خویش بیان کرده اند, ولی آنچه در اینجا می تواند مطرح 
کرد. تجزیه و تحلیل شرایط حاکم بر عصر رسالت است که به روشنی بر 
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صحّت نظریه شیعه گواهی می دهد. 
بررسی سیاست خارجی و داخلی اسلام در عصر رسالت. ایجاب می کرد 
که جاشفن پيامتز (صلی الله علبه واله) باید پوسبله خدا ار طریق جود 
پیامبر (صلی الله علیه وأله)برگزیده شود. زیرا جامعه اسلامی, پیوسته از 
ناحیه یک خطر مثلت (امپراطوری روم, پادشاهی ایران و منافقان) به 
شکست و نابودی تهدید می شد. همچنین مصالح امّت ایجاد می کرد که 
پیامبر با تعیین رهبر سیاسی, همه امّت را در برابر دشمن خارجی, در صف 
واحدی قرار دهد و زمینه نفوذ دشمن و تسلط او را که اختلافات داخلی 
به ان کمک می نماید ‏ از بین ببرد. 
ایض ایض لت 
یک ضلع از این مثلث خطرناک را, امپراطوری روم تشکیل می داد. این 
قدرت که در شمال شبه جزیره استقرار یافته و پیوسته فکر پیامبر را 
به خود مشغول کرده بود و آن حضرت تا آخرین لحظه زندگانی خویش از 
اندیشه روم فارغ : 
ی ار و موی در سال هشتم 
هجری در سرزمین فلسطین بود. این برخورد به قتل سه فرمانده به نام 
های «جعفر طیار». «زید بن حارثه» و «عبدالله بن رواحه» و شکست 
ناگوار ارتش اسلام منتهی گردید. 
عقب نشینی سپاه اسلام در برا بر سیاه کفر, یه جر ارت ت ارتش قیصر گردید 
و هر لحظه بیم آن می رفت که مرکز اسلامی مورد تاخت و تاز قرار گیرد. 
از اين جهت پیامبر (صلی الله علیه واأله) در سال نهم هجرت, با ارتش 
گران و سنگینی._به سوی کرانه های شام حرکت کرد تا هر نوع برخورد 
نظامی را شخصاً رهبری کند. در این مسافرت سراسر ریج و زحمت,؛ 
ارتش اسلام توانست حیثیت 
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دیرینه خود را بازیابد و حیات سیاسی خود را تجدید کند. 

اين پیروزی نسبی, پیامبر (صلی الله علیه واله) را قانع نساخت و چند روز 
پیش از بیماری خود, ارتش اسلام را به فرماندهی «اسامه» مهو کرد تا تا 
به کرانه های شام بروند و در صحنه حضور یابند. 

ضلع دوم دشمن: یادشاهی ایران بوده تا انجا که-خسره ایران از شتندت 
را متیر رات ی دوه 
استاندار یمن نوشت که پیامبر را دستگیر کند و در صورت امتناع. او را 


اگر چه خسرو پرویز _ پادشاه ایران » در زمان رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله)درگذشت. اما موضوع استقلال ناحیه یمن - که مدتها مستعمره دولت 
ایران بود ‏ از چشم انداز خسروان ایران دور نبود و هرگز تکبّر و نخوت به 
سیاستمداران ایرانی اجازه نمی داد که وجود چنین قدرتی را تحمّل کنند. 
خطر سوم. خطر حزب منافق بود که پیوسته به صورت ستون پنجم در 
میان مسلمانان مشغول تبهکاری و ایجاد نفاق بودند تا انجا که قصد جان 
پیامبر نموده و خواستند او را در راه تبوک به مدینه, ترور نمایند. گروهی با 
خود زمزمه مي کردند که با مرگ رسول خداء نهضت اسلامی پایان می 
گیرد نی آ سود عم ونژ (1). 

قدرت تخریبی منافقان, به پایه ای بود که قرآن از آنهاء در سوره های: آل 
عمران, نساء مائده, انفال, توبه, عنکبوت, احزاب. محمد. فتح. مجادله, 
حدید, منافقین و حشر یاد می کند. (2). 

ایا با وجود چنین دشمنانی نیرومند که در کمین اسلام نشسته بودند. صحیح 
است که پیامبر سلام. برای جامعه نوبنیاد اسلامی, جانشینی برای 


1- طور: 30 
2 با اقتباس از «فروغ ابدیت», نگارش استاد جعفر سبحانی. 
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رهبری دینی و سیاسی و... معرفی نکند؟ 1 

محاسبات اجتماعی می گوید که پیامبر (صلی الله علیه واله) باید با معژفی 
زعیم و رهبر, از بروز هر نوع اختلاف پس از خود, جلوگیری نموده و با پدید 
آوردن یک خط دفاعی محکم و استوار وحدت اسلامی را بیمه سازد. 
پیشگیری 0 حوادث ند و ناگوار و اين که پس از درگذشت پیامبر 
کراهی (صلت اه اه اهر کروهی وی بان امسر ان ماس ی حور 
معژفی و تعیین رهبر, امکان پذیر و 

این محاسبات اجتماعی, ما را به صحت و استواری نظربه تلصیصی بودن 
مقام رهبری پس از پیامبر (صلی الله علیه وآله) رهنمون می کند. 

گواهی نصوص رسول خدا| (صلی الله علیه وآله) 

تراسانس: این رفیته اماعی جات ین پیا مس رصان لاه علت واند از 
نخستین روزهای بعئت تا وایسین ایام شریف خویش؛ 1-0 جانشینی را 
مطرح کرده و جانشین خویش را هم در آغاز رسالت خود ‏ در مراسمی که 
به مناسبت آشکار ساختن نبوّت برای خویشاوندان خود برقرار نمود - و هم 
در پایان عمر خود - هنگام بازگشت از حجة الوداع در «عدیر خم» - و در 
طول زندگانی خویش؛ معین فرموده است که سه نمونه استوار از تصوص 
باه شوم را اس تال ماو مر سر اه با اساد قاری سا در 
کتابهای دانشمندان و محدثان اسلامی, بیان نمودیم. 

با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی باد شده در صدر اسلام و با مراجعه به 
نصوص رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در مورد معرفی و تعیین امیر 
مومنان به عنوان جانشین خویش, به روشنی معلوم می #0 که مسأله 
«تنصیصی بودن مقام خلافت » تیا[ ای ضروری و اجتناب نایذیر است. 
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پاسخ: تفسیر واژه های توحید و شرک را باید از ضیان آیات و سنت جستجو 
کرد: زیرا قران مجید و رفتار رسول خدا, ارزنده ترین معیارهای شناخت 
حق از باطل و توحید از شرک, می باشند. ۱ 

بر این اساس, سزاوار است تا هر انديشه و رفتار را در پیشگاه وجدان 
بیدار و بدون تعصّب, با محک منطق وحی و شیوه زندگانی پیامبر گرامی, 
ارات تا ۱ ۱ 

اینک, دلایل روشن خود را بر جواز سوکند به غير خداء از دیدگاه کتاب و 
سنت؛ پاداور می شویم : ٍ ۲ 

1 قران مجید, در لابلای ایات جاودان خویش, به افریده های برومندی 
چون «جان پیامبر». «روان انسان». «قلم» که مظهر نگارش است., 
«خورشید», «ماه», «ستاره», «روز و شب». «اسمان و زمین», «زمان» 
و «کوهساران و دریا» سوگند یاد کرده است که برخی از آن آیات را از 
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الف: «لَعَمرّک انَهْمْ لفی سَكرَتهم مم یِعمَهُوّن». (1). 
۳۳ (ای پیامبر)؛ به جانت سوگند, آنان در مستی (تماپلات نفسانی) خویش؛ 
سرگردانند. 

ب: «والشمس و صُحیها. والْقَمرِ |ذا تلیها. والتّهار ادا جلیها. والیّل ادا 
یغشیها والسّماء و ما بنیها. والأرْضٍ و ما طحها. . و تفس و ما سوْیها. قألهمَها 
فجُورّها و تفویها...». (2). 
- سوگند به خورشيد و تابش آن, و قسم به ماه وقتی به دنبال خورشید 
برون آید. و سوگند به روز آنگاه که جهان را پرفروغ سازد. و قسم به شب 
وقتی که جهان را در پرده سیاه خود کشد, و قسم به آسمان و آن که آن را 
برافراشت_ و سوگند به زمین و آن: که 1 را گسترانید و سوگند به جان 
(انسان) و آن که او را نیکو آفرید و نیک و بد او را به وی الهام نمود. 
ی : «والجُم اذا هوی». ۳ 
- سوگند نه ستاره انگاه که فرود آید. 

د: «ن» الق و ما یَسّطرُونِ». (4). 

- قسم به به قلم و آنچه می نگارند. 

ه: «والْعضر ار اسان آفی خُسر...». (5). 
یت توف مان اسان و ان ین 


تب 
۱ 

ب 00 

131 

۱ ۱ ۱ 

در لد لیا دا تا 


33 
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و: «والْقْرٍ و یال عَشر». (1). 

- قسم بم سپیده و شب های ده گانه. ۱ ۱ , 

۳ «والطور 1 کتاب ۳۹ فی رق نشور 5 ابیت المَعمُور والسفف 
المَرْفوع والبَخر الَمَسَجوّر >. (2). 
- سوگند به کوه طور سیناء قسم به کتاب نوشته شده (قرآن) در صحیفه 
منشور» نتخ گند به #بیت معمور» (خانه آباد)؛ ,. قسم به طاق برافراشته, 
سوگند به دریای پرتلاطم. 

همچنین؛ سوگند به به مظاهر جهان آقو تن در سوره های «نازعات», 
«مرسلات». «بروج», «طارق», «بلد», «تین» و «ضحی», به چشم می 
خورد. 

شکی نیست که اگر سوگند به غیر خدا, , موجب شرک و دوگانه پرستی بود, 
فر کر قرآن کریم, که منشور جاودان 0 و یکتایرستی است. بدان 
مبادرت و و اگر هم یک چنین سوگندی از خصایص خدا| بود, می باید 
در آیات قرآن و داده شود تا اشتباه رخ ندهد. 

2 - همه مسلمانان جهان. تیافیز خرآمین را اسوه خویش می دانند و به 
روش زندگانی و رفتار آن حضرت, به عنوان میزان سنجش و ملاک 
تشخیص درست اه 

محققان مسلمان و نگارندگان صحاح و مسانید. موارد بسیاری از 
احمد بن حنبل - پیشوای گروه حنابله ‏ در کتاب ی از رسول خدا؛ 
چنین روایت می کند: 


۶ 


«فلعمری لأن تکلم بمعروف و تنهی عن منکر خیژ من آن 


فجر: 


1 13 
2دطور: 1.26 
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تسکت». (1). ۱ 

به جانم سوگند, اگر امر به معروف و نهی از منکر کنی بهتر از ان است 
که ساکت باشی. 

مسلم بن حجاج در کتاب صحیح خویش, که یکی از صحاح شش کانه به 
شمار می رود خنین آوردع؟ 

«جاء جل_الی الب (صلي الله علیه وآله) فقال پا رسول الله أو الطّدقة 
آعظم اجر؟ فقال: اما و ایک لقنبانه آن:تضداق و انت-ضحیه تیه نی 
الفقر و تأمل البقاء..». (2). 

مردی از پیامبر گرامی بر سید: : پاداش کدام صدفقه بزرگتر است؟ فرمود: 
به پدرت سوگند, از آن آگاه خواهی شد و آن این که در حالت سلامت و 
حرض خود و با بیم فقر و امید به بقاءء صدقه دهی». 

ایا کنتانی: ک.بکن عطیمی از مسلمانانعهان را به خاظر جایددانستو 
سوگند به غیر خدا,؛ مشرک می پندارند, این رفتار آشکار آن حضرت را 
چگونه توجیه می کنند؟ 

3 _ گذشته از کتاب خدا و سئت پیامبر, رفتار یاران نزدیک رسول خدا نیز, 
گواه و بر جایز بودن قسم به غیر خداوند ۳ 

خویش؛ | 0 

«ولعمری ليضَعْفن لکم الثیه من بعدی آضعافا». (3). 


1- مسند احمد, ج <ظ, صفحه 224 و 225, حدیث بشیر بن خصاصیه 
سد و سی . 

2 صحیح مسلم, جزء سوم, ط مصر, کتاب الزکاة, باب بیان ان افضل 
الصدقه. صدقة الصحیح الشحیح. صفحه 93 و 94. 

3- نهج‌البلاغه محمد عبده, خطبه 161. 
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- به جانم سوگند. پس از من. سرگردانی شما, چند برابر خواهد شد. 

و در جای دیگر می فرماید: 

اک 3 و شقاقک لتعرفتهم عن قلیل یطلبونک». 
- به جانم قسم, , اگر از گمراهی و شقاوت خود دست بر نداری, آنان را 
روشن است که در وان یه را ی ی هی هیچ اجتهاد و استحسانی 
نمی تواند عرض اندام نماید و هیچ دلیل وی هیحان رفتار خدا در 
قرآن مجید و شیوه پیامبر گرامی و سیره یاران نزدیک آن حضرت - مانند 
امیر مقمنان را تخطته تماید.و آنان. را به شرک.و دوکاته پر شتی. ملهم 
سازد. 

از مجموع دلایل یاد شده, به روشنی معلوم می گردد که مشروعیّت سوگند 
به غیر خدا از دیدگاه کتاب خدا| و سئت پیامبر و سیره مومنان یک اصل 
مسلم است و با توحید و یکتاپرستی منافاتی ندارد. 

بنابراین, اگر ظاهر روایتی با آنچه با دلایل قطعی به ثبوت رسید مخالف 
باشد, باید بگونه ای توجیه و تأویل گردد که با این اصل مسلم قرآن و 
روایی, ساز کار باشد. ٍ 

گاهی به یک روایت مبهم اشاره می شود که نصْ آن را ذکر نموده و پاسخ 
ان را بیان می داریم: 


[- نهح‌البلاغه محمد عبده, نامه 9. 
2- برای آگاهی بر موارد دیگر, به خطبه‌های 168 و 182 و 187 و نامه‌های 
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هان سول ال شییخ یر و هی تفیل و ام فقال ان الله ماک آن 
تحلفوا بآبائکم و من کان حالفً فلیحلف بالله آو بسکت». (1). 

- پیامبر گرامی شنید که عمر به پدر خود سوگند یاد می کند. پیامبر فرمود: 
خداوند شما را از سوگند به پدرانتان نهی کرده است هرکس قسم می 
خورد, به خدا سوگند یاد کند و يا ساکت باشد. 

0 اب۲۳ 
خدا را جایز می شمارند, نمی تواند قد برافرازد, لیکن به منظور جمع بین 
آن و آیات و روایات یاد شده, جاید. کفیت: ین کت ند قص ونر کی 
توسط پیامبر و همچنین جلوگیری ای رن امثال وی به پدران 
خویش؛ , بدان جهت است که پدران آنان نوعا بت پرست و مشرک بوده اند. 
و انسان کافر و بت پرست., بی لیاقت تر از آن است که مورد قسم قرار 
بگیرد و به وی سوگند یاد کنند. 
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توسل به اولیای الهی, موجب شرک و مایه بدعت است؟ 


پاسخ: «توسُل» موجود گرانمایه ای را جهت نیل به مقام قرب الهی, بین 
خود و خدا وسیله قرار دادن است. 

این حطر در اسان العرت می کوزود 

«توسل الیه بکذا, تقژب الیه بحرمة اصرة تعطفه علیه». (1). ۱ 

با فلان موجود به وی متوسشٌل شد: یعنی: به وسیله احترام و مقام انچه 
نظر او را جلب می کند, به وی نزدیک گردید. 

قرآن, مجید میِ فرماید: ۳ " ِ 

«پا ی الذین ِ 1 تقوا اللة وَابْتَعوا الیه الوَسِیْلةَ و جاهدّوا فی سَبیّل الله 
آعلیی حور( 

_ ای مومنان ۳ و به سوی خدای بزرگ» وسیله فراهم سازید 
و در راه او مبارزه کنید, باشد که رستگار گردید. 

جوهری در «صحاح اللّغه» «وسیله» را اینگونه تعریف می کند: 


1- لسان العرب, ج 11, ص 724 
2- مائده: 34 
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«آلوسیلهٌ ما ینقرب به الي الغیر». 

وسیله عبارت است از آنچه با آن به دیگری تقرب می جوییم. 

بنابراین. موجود ارزشمندی که به او متوسٌّل می شویم. گاهی اعمال 
شایسته و پرستش خالصانه خداوند است که به عنوان وسیله نیرومندی ما 
را به پروردگار جهان نزدیک می سازد و گاه یک انسان برومند که در نزد 
خدای بزرگ, از مقام و احترام ویژه ای برخوردار است. 

اقسام توسّل _ 

1 - توسل "۳ صالح : چنانکه که جال لین یی در خیل ید شریفه 
«وابتَغوا ۷ ال سل : : چنین روایت 

«عَل قتادة فی قوله تعالی (وَابتعُوا اه الخشاه) قال؟ تقربها. الی, اه 
بطاعته و العمل پما یرضیه. (1). 

قتاده در مورد آیه «وابتغو الیه الوسیله» می گوید: با اطاعت خدا و عملی 
که مورد خوشنودی وی باشد, به پروردگار نزدیک شود. 

2 - توسل به دعای ند کات شایسته, چنانکه قرآن کریم, از زبان براداران 
یوسف چنین حکایت می کند: ۱ 

«قالوا يا آبانا استغفزلنا دْئوبنا اثا کثا خاطنیْن. فال سأستغفژ کم زبی اه 
هو الَْفُور الرَحبّم». م». (2) 

- (فرزندان یعقوب به پدر خویش) وه ای پدر» از خدای بو که بخشش 
کناهانت ها را تخواه کف‌ها دز اشتبان به نندر خی بردو: (یعقوت ) 


1- در المنثور, ج 2 ص 280, ط بیروت, در ذیل آیه یاد شده 
2- یوسف : 8- 7 
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گفت: به زودی از پروردگار خود, برای شما طلب بخشش می نمایم که او 
بسیار آمرزنده و مهربان است. 

از آیه یاد شده به روشنی معلوم می گردد که فرزندان یعقوب به دعا و 
استغفار بدر خویش متوسل گردیدند و آن را وسیله بخشودگی خود دانستند 
و حضرت یعقوب پیامبر نیز, نه تنها به توسّل آنان اعتراض نکرد, که به آنها 
وعده دعا و استغفار هم داد 

3 توسْل به شخصیت های ابرومند معنوی که در نزد خدا از مقام و حرمت 
خاضّی برخوردارند, به منظور نیل به مقام قرب الهی. 

اين نوع توسُل نیز از صدر اسلام مورد پذیرش و رفتار صحابه پیامبر بوده 

ست . 
اینک در پرنو, احادیث و رفتار صحابه رسول خدا| و بزرگان جهان اسلام, 
دلاقل این مسشاله را اد نظر مت فرایم: 

1 - احمد بن حنبل در مسند خود از عثمان بن حنیف, چنین روایت می کند: 
«اِنْ رَجْلا صَریْر البضر آتی النبی صلی الله علیه[و اله ]و سلم فقال ادع الله 
آن یعافینی, قال: شا" 
فقال: آدعه. فآمره آن یتوطأً فیحسن وضونئه ور فیصلی رکعتین و پدعو بهذا 
الدعاء. اللهر ان اسئلک واتوجّه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة يا محمّد ای 
تو هت یک الی:ر ی.قی خاختی هدم. فعض لن: اللهم شفعه قت 4 1 


1- مسند احمد بن حنبل, ج 4, ص 138, بخش روایات عثمان بن حنیف 
مستدرک حاکم. ۳ 1 کتاب صلوة التطوع, ط‌ بیروت, ص 313 

شفن ان حاخصرح سضی 121 ط دار اصاء آلکت اآغره 

«التاج», ج 1 ص 286 

الجامع الصغیر سیوطی, ص‌ 59 

التوسّل والوسیله, ابن تیمیّه, ص 98, ط بیروت 
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- مردی نابینا نزد ۰ آمد و گفت: از خدا بخواه تا مرا ِ 
می اتتازم 9 بهتر می باشد. . مرد نابینا عرض کرد: دعا ترا "۳ 
کز اه او رز فرمان داد تا وضو بگیرد و در وضوی خود دقت نماید و دو 
رکعت نماز بگزارد و اين چنین دعا کند: 

پروردگارا! من از تو درخواست می کنم و به وسیله محمد, پیامبر رحمت 
به تو روی می آورم. ای محمّد من در مورد نیازم به وسیله تو به پروردگار 
خویش متوجّه می شوم تا حاجتم را ترآورده فزمایی: خدایا! او را شفیع من 
گردان. 

درستی این روایت. مورد اتفاق محدئان است بطوری که حاکم نیشابوری 
در مستدرک, پس ازنقل حدیث یاد شده, آن را به عنوان حدیث صحیح 
صحیح است» و ترمذی در کتاب «ابواب الادعیه» صحخت این روایت را تایید 
می نماید. و «محمد نسیب الرفاعی» نیز در کتاب «التوضل الی حقيقة 
التوسُل» می گوید: 

«لاشک آن هذا| الحدیث صحیح و مشهور ... و قد ثبت فیه بلاشک و لاریب 
ارتداد بصر الأأعمی بدعاء رسول الله ۳ الله علیه[و آله‌آو سلم له». 
(4). 


مسا ارهاظ 2 سرت 
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- تردیدی نیست که این حدیت, صحیح و مشهور است... و در این روایت. 
کانت شدم ات که با دعای رل 1 اضلت ال اه وال سای آن 
فد نات مه وا کشت:, 

از این روایت به خوبی روشن می شود که توسّل به پیامبر گرامی, ۹۷ 
فنظور. براور ده شندن نیاز_به وسیله وی, جایز است., بلکه رسول خدا آن 
مردٍ نابینا را فرمان داد تا آنگونه دعا کند. و با وسیله قرار دادن پیامبر بین 
خود و خدا, از پروردگار جهان درخواست نماید. و این معنا همان توسشٌل به 
اولیای الهی و عزیزان درگاه خداوند است. 

2 - ابوعبدالله بخاری در صحیح خود می گوید: 

«اِنْ عمر بن الخطاب رضی الله عنه کان |ذا قحطوا استسقی بالعبّاس بن 
عالطاب فعال: الم ۲ کت سل الک شتا فا ما ول ایک 
بعمّ نبینا فاسقنا. قال فیسقون». (1). 

در نت ار سر تن ات ب اه میا ی 
دا سای ی سا ای ان و وا ی رات نود 
ففت. کفت: خدایا! در زمان حیات پیامبر به او متوسشْل می شدیم و باران 
رحمت خود را بر ما نازل می فرمودی. اکنون به عموی پیامبر به سوی تو 
متوشّل می شویم تا ما را سیراب ب کنی. و سیراب می شدند. 

- مساله توسشٌل به اولیای خدا بقدری معمول و رایج بوده که مسلمانان 
صدر اسلام نیز در اشعار خود, پیامبر را وسیله بین خود و خدا معرفی می 
نمودند: ۱ 
سواد بن قارب برای پیامبر گرامی. قصیده ای سرود و در لابلای ابیات آن 


1- صحیع بخاری؛ جز۶ زر کتاب الجمعه, باب الاستسقاء, ص‌ 7 ط‌ مصر 
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«و آشهَذ ان لار یره 
واگ مافهن غلی کل غاب 


هانگ ای لمو این سا 
الی الله يا بن الاکرمین الاطائب» (1). 


- گواهی می دهم که پروردگاری جز خدا نیست و تو بر هر پنهان و پوشیده 

ای امینی و گواهی می دهم که تو ‏ ای فرزند گرامیان و پاکان - در میان 

دیگر پیامبران, نزدیک ترین وسیله به سوی خدا هستی. 

در عین حال که پیامبر گرامی این شعر را از سواد بن قارب شنید. ولی 

هرگز وی را از چنین سخنی بازنداشت و او را به شرک و بدعت منهم 
جت. ۳ 

شافعی نیز در دو بیتی که می آوریم, به این حقیقت اشاره می کند: 


«آل التبیة دذریعتی 
هم اآنق قافن ای 


آرجویهمٌ اعطی غداً 
بیدی آليمین صحیفتی» (2). 


خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا| هسنند و امیدوارم که به خاطر 
انان؛ نامه عملم به دست راست من داده شود. 

گرچه روایات رسیده پیرموان جواز توسشل به اولیای الهی, فراوان است, 
لیکن در پر تو روایات باد شده, مساله توسّل 9 مطلوب بودن آنْ از دیدگاه 


سئّت پیامبر و روش صحابه و دانشمندان بزرگ اسلامی, توص کنو بو 
نیازی به اطاله سخن نیست. 


با این.بیان:.تی بایکی کار آنان که تفسل, به عون آن. در کاه خدا را شر کنو 


بدعت دانسته آند, به ثبوت می رسد. 


تاو ال مد انس تن ی 0 هل از رای 
2 صواعی الخصرنه ار کر مسا نی 7 1 ها قا هه 
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آیا بزرگداشت زادروز اولیای خداء بدعت یا شرک است؟ 


اشاره 


پاسخ: گرامی داشت خاطره بندگان شایسته خدا, بسان برپایی یادواره ها 
و جشن های میلاد آنان, گرچه از دیدگاه خردمندان, ۳[ ای روشن 
است, لیکن به منظور رفع هرگونه شبهه ای در این زميینه, دلائل مشروع 
بفذن آن زا از نظر می گذرانیم 

قرآن کریم, مسلمانان را به دوستی پیامبر گرامی و اهل ب بیت آن حضرت 
دعوت می, 

«قل لا آسألکم علیه جرا الا الموة فی القربی». (1). 

ح (ای پیامبر), بگو از شما پاداشی جز دوسنی خویشاوندانم نمی خواهم. 
کین نیست که برگزاری مراسم گرامی داشت اولیای الهی, جلوه ای از 
عشق و علاقه مردم به آنان است که از دیدگاه قرآن کریم مورد پذیرش 


است. 


لاد تور * 25 
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قرآن. علاوه ۲ 1 خدا تجلیل از مقام وی را نیز به عنوان معیار 
رستگاری و سعادت, معرفی می کند. " 

«قالذین و به و ره و تضَرَوة وائبغوا الثُورّ الَذِی أئزل مَعة اولیک هم 
الْمْْلِحونَ». ( 

5 آنان که به ۳ و او را کر افت داشتند و پاریش نمودند و از 
روشنایی که بر وی فرو فرستاده شد پیروی کردند, رستگارانند. 

از آیه یاد شده. بخوبی معلوم می شود که گرامی داشت رسول خدا از 
دیدگاه اسلام. مطلوب ویسندیده است و برگزاری مراسمی که خاطره 
شکوهمند پیامبر را هميشه زنده نگاه دارد و از مقام شامخ وی تمجید 
نماید, مورد خوشنودی خداوند است. زیرا| در این وف چهار صفت برای 
رستگاران بیان گردیده است: 

الف: ایمان, «الذین امتوا به»* <«کشانین که به وی گرویدند»: 

ب: پیروی از نور وی: «وائبعوا اور الذی آنزل معه» : «از نوری که بر وی 
فرو فرستاده شد؛ پیروی نمودند؟»؟. 

ج: یاری نمودن او «ونصروه» : «او را یاری کردند». 

د: تعظیم و تجلیل از مقام پیامبر : «و عژروه»: «او را گرامی داشتند». 
بنابراین, احترام و تعظیم پیامبر نیز علاوه بر ایمان و یاری وی و پیروی از 
دستوراتش, امری ضروری است و بزرگداشت پیامبر گرامی, امتنال 
«وعژروه» می باشد. 


1- اعراف؛ 157 
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3 برپایی مراسم, تأسٌی و پیروی از پروردگار است 
تا ی سم پیامبر گرامی پرداخته. می فرماید: 
«و رفعنا لک ذکرک» : (1)«اوازه تو را در جهان, بلند کردیم». 
در پرتو این آ نت شریفه, معلوم می گردد که خدا می خواهد شکوه و جلال 
پیامبر در جهان گسترش یابد و خود نیز در لابلای آیات قرآن, به تمجید از 
وی برمی خیزد. ِ ِ 

نیز به پیروی از کتاب اسمانی خویش؛ با برگزاری یادواره های 
شکوهمند, از مقام والای آن اسوه کمال و فضیلت. تجلیل نموده و از این 
طریق, مراتب تأسأی و پیروی خود را ازپروردگار جهانیان, ابراز می داریم 
روشن است که هدف مسلمانان از این مراسم, , جز بلندآوازه ساختن ۳9 
گرامی چیز دیگری نیست. 
4 نزول وحی» کمتر از نزول مائده نیست 
قران مجید از زبان پیامبر خدا, عیسی (علیه السلام) چنین حکایت می کند: 
«قال عیسی ابن مژیم الق رین اترل علیْنا ما ده من السُماء تکُونْ نا ید 
لاولنا و اخرنا 3 ایه فنی وازر قنا و أّت حَیر الا زقین». (2). 
عیسی بن مریم عرض کرد: بار الها, پروردگارا! مائده ای از آسمان فرو 
فرست تا برای همه ما «عید» باشد و نشانه ای از جانب نو و ما را روزی 
ده که بهترین روزی دهندگان تویی. ۱ ۲ 
حضرت عیسی, از خدا درخواست می کند تا مائده ای اسمانی بر انان 


2- مائده: 114 
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نازل گردد و روز نزول آن را عید بگیرند. 

اینک می پرسیم: در حالی که پیامبری گرامی, روزی را که مائده آسمانی - 

که موجب لرّت بردن جسم انسان است - نازل گردید ز عید بگیرد, اکنون 
اگر مسلمانان جهان در روز نزول وحی خدا و يا زاد روز پیامبر گرامی ‏ که 
تحات‌سختن. اسان ها ورحایه یات جواهة ,بشری. ات نمراسم ستتی 
برپا سازند و آن را عید بگیرند. مایه شرک یا بدعت است؟! 

پنز وان ایین اسلام, از دیرزمان به برپایی چنین مراسمی, که به منظور 
بزرگداشت خاطره پیامبر گرامی برگزار می گردد, مبادرت میورزیدند. 

حسین بن محمد دیار بکری, در «تاریخ الخمیس» چنین می نگارد: 

«ولایزال آهل الاسلام یحتفلون بشهر مولده علیه السلام و یعملون الولائم و 
یتصدقون فی لیالیه بانواع الطدقات و یظهرون السشُرور و بزیدون فی 
ال ان ه عصر او وله کم یر مهن بر کانه کل فضاء 
عمیم». (1). 

- مسلمانان جهان, هماره در ماه ولادت پیامبر جشن می گيرند و ولیمه می 
دهند و در شب های آن ماه. صدقه می پردازند و ابراز شادمانی می کنند و 
دد. 

با این بیان, حکم کلّی جایز بودن و شایستگی مراسم گرامی داشت خاطره 
اولیای خدا| از دیدگاه قرآن و سیره مسلمانان. بدست می آید و 


9( تاریخ الخمیس, ط بیروت, ج 1, 
ضص 
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بدین سان: بی پایگی سخن آنان که برپایی یادواره عزیزان درگاه خدا| را 
بدعت دانسته اند, روشن می گردد : زیر| بدعت آن است که تحیر ان به 
صورت خصوصی يا کلی, از قرآن و سّت استفاده نشود, در حالی که حکم 
کلی مساله یاد شده به روشنی از آیات قرآن و روش و سیره همیشگی 
مسلمانان, بدست می اید. 

همچنین, برپایی اين مراسم, تنها به خاطر ابراز احترام و تجلیل از بندگان 
شاه دا ما اشهان ندیه ای آیان بد مر اد حوان: 
جیورت می گیرد. 5 ِ ِ 

بنابراین, رفتار یاد شده با اصل توحید و یکانه پرستی کاملا ساز کار است. 
بدین سان روشن می گردد گفتار کسانی که برپایی مراسم گرامی داشت 
اولیای الهی را موجب شرک و دوگانه پرستی دانسته اند, پایه و اساسی 
ندارد. 
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چرا شیعیان. نمازهای پنجگانه را در سه نوبت می خوانند؟ 


اشاره 


پاسخ: نخست به منظور روشن شدن بحت. شایسته می دانیم دیدگاه فقها 
را در این زمینه یاداور شویم: ۱ 

1 - همه گروههای اسلامی در این مساله اتفاق نظر دارند که در «عرفه» 
می توان هر دو نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر, با هم و بدون فاصله ادا 
نمود, و در «مزدلفه» نیز جایز است نماز مغرب و عشا را در وقت عشا 
بجا اوریم. , ۱ 

2 حنفی ها می گویند: جمع بین نماز ظهر و عصر در یک وقت, و نماز 
مغرب و عشا در یک وقت, تنها در همان دو مورد «عرفه» و «مزدلفه» 
جایز است و در سایر موارد. نباید صورت پذیرد. 

3 حنبلی ها, مالکی ها و شافعیها می گویند: جمع بین نماز ظهر و عصر و 
یا جمع میان نماز مغرب و عشا در یک وقت خاص, علاوه بر دو مورد یاد 
شده؛ در حال سفر نیز جایز است. برخی از این گروه ها, با هم خواندن دو 
نماز راء در موارد اضطراری: مانند زمانی که باران ببارد و یا نما زگزار 
بیمار یا در 
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هراس از دشمن ی 1 

و عشاء ت «وقت خاص» دارند ی «وقت 9۰9۰« 

الف - وقت خاص نماز ظهر. از اغاز ظهر شرعی (وقت زوال) است تا 
مقدار زمانی که چهار رکعت نماز خوانده می شود. در این مذت محدود., 
تنها نماز ظهر را می توان بجا اورد. ِ 

ب ‏ وقت خاص نماز عصر, زمانی است که از آن لحظه تا وقت غروب. تنها 
به اندازه مذت خواندن نماز عصر, فرصت باشد. 

ج - وقت مشترک بین دو نماز ظهر و عصر, از انتهای وقت خاص نماز ظهر, 
تا ابتدای وقت خاص نماز عصر است. 

شتخزم شعة. آن. اشت. که در تفام انیم وفت مستر کورمی: توانیم نماز ظهر و 
ار ی ها از ال ظهر 
شرعی (وفت. زوال) تا انگاه که سایه هر خیز, به اندازه خود آن چیز, کردو: 
به نماز ظهر اختصاص دارد و نباید نماز عصر, در این مذت خوانده شود و 
از ان پس تا موقع مغرب. به نماز عصر اختصاص دارد و نمی توان ۷ 
ظهر را در آن وقت بجا اورد. _ 

د وقت خاص نماز مغرب. از اغاز مفرب شرعی است تا مقدار زمانی که 
سه رکعت نماز خوانده شود و در این مدت محدود, تنها نماز مغرب را می 
توان ادا نمود. ۱ 

ه ‏ وقت خاص نماز عشا, زمانی است که از ان لحظه تا نیمه شب 
شرعی, یس به اندازه خواندن نماز عشا فرصت باشد. در این مدت کوتاه, 
تنها نماز عشا را می توانیم بجا اوریم. 


1- با اقتباس از: «الفقه علی المذاهب الأربعه», کتاب الصلاة. الجمع بین 
الصلانین تقدیماً و تأخیرا 
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و - وقت مشترک بین دو نماز مغرب و عشا, از انتهای وقت خاص نماز 
مغرب تا ابتدای وقت خاص نماز عشا ادامه دارد. 

عشا را با هم و بدون فاصله بخوانیم. ولی اهل ستّت می گویند: از اوّل 
غروب تا هنگام زوال شفق از مغرب. به نماز مغرب اختصاص دارد و نباید 
نماز عشا در این مدت خوانده شود. و از هنگام زوال شفق از مفرب ۳ 
نیمه شب شرعی, ۱ 
در آن وقت بجا آورد. 

نتیجه این که: بنابر نظریه شیعه. پس از فرا رسیدن ظهر شرعی. می 
توانیم نیم نماز ظهر را بخوانیم و بلافاصله به خواندن نماز عصر بپردازیم. پا 
تغا ظهر وا ری ال عفت‌صاص هار عصر اک ا واه کهآ 
که نماز ظهر را پیش از فرا رسیدن وقت خاص نماز عصر به پایان رسانیم 
و سپس نماز عصر را بخوانیم و بدین سان, بین نماز ظهر و عصر, جمع 
نماییم. گرچه مستحب است نماز ظهر را پس از زوال و نماز عصر را 
هنگامی که سایه هر چیز به اندازه خود آن گردد, بجا آوریم. 

همچنین می توانیم به هنگام فرا رسیدن مغرب شرعی, نماز مغرب را ادا 
تهايیم وبا تاه داز آنست‌حوانون مان کشا بیوازیم و با مار معوت 
دا تفت هاص سا شاخ انار موی کف سا سرت را 
پیش از فرا رسیدن وقت خاص نماز عشا, به پایان رسانیم و سپس به 
خواندن نماز عشا مبادرت ورزیم و بدین سان, بین نماز مغرب و عشا جمع 
کنیم, گرچه مستحب است نماز مغرب را پس از مغرب شرعی و نماز 
عشا را بعد از زوال شفق از جانب مغرب بجا اوریم. 

اين بود نظریه شیعه, لیکن اهل سئت, جمع بین دو نماز ظهر و عصر و یا دو 
نماز مغرب و عشا به این نجو را بطور مطلق در همه جا و همه وقت, 
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جایز نمی دانند. بنابراین. محل بحت, عبارت است از جمع میان دو نماز در 
هه مان ها مان هار تاو کر مشاه بر مفه کون ار اما ادا 
شود تا ی ان و سس ره 

5 - همه مسلمانان در این ما[ اثفاق نظر دارند که پیامبر گرامی میان 
دو نماز, جمع نبود, ولی در تفسیر این روایت؛ دو نظر وجود دارد: 

الف - شیعه می گوید: مقصود این است که در نخستین اوقات نماز ظهر, 
می شود پس از اتمام نماز ظهر, نماز عصر را بجا آورد و همچنین در 
نخستین اوقات نماز مغرب. می شود پس از خواندن نماز مغرب, نماز 
عشاتر | ادا تفه اه له شمان با فکان سا عف ایظ.خاصی نتشک 
ندارد بلکه در همه جا و همه وقت, جایز است. 

ی زانهی کونند: مقصود روایت ت این است که نماز < , در آخر وقت 
آن ههار خر ار ال وقت آن بجا آورده شود و نیز نماز مغرب در آخر 
وقت و تماز عشا در آغاز وقت آن ادا گردد. 

اکتون نطو وشن شدن .سل به بررسی روایات در این زمینه می 
پردازیم و ثابت می کنیم که مقصود از جمع در این احادیث همان است که 


شیعه می گوید ز یعنی دو نماز را در وقت یکی از آن ها بجا آوردن, نه ادا 
تمودن یکی از آن ها در آخر وقت آن و بجا آوردن دیگری دز ال وقت آن: 
نوات 

ی ۱ ۳ ۱9 


رل علیه[ واه 24 ] ۱۳ 


ص :19 


جمیعاً. قال قلت له یا آبا الشعناء اظثه آجُر الظّهر و عجل العصر و أحْر 
المفرب و عکْل العشاء قال و آنا أَظردٌ ذلک». (). 

- جابر بن زید گوید: از ابن عباس شنیدم که می گفت: با پیامبر گرامی 
هشت رکعت نماز (ظهر و عصر) را با هم و هفت رکعت نماز (مغرب و 
عشا) را نیز با هم به جای آوردم. می گوید به «ابوشعنا» گفتم: فکر می 
کنم رسول خدا, نماز ظهر را به تاخیر انداخت. و تما غضتر را زودتر ادا 
نمود و نیز نماز مغرب را به تاخیر انداخت و نماز عشا را زودتر بجا اورد, 
از این روایت به روشنی معلوم می گردد که پیامبر گرامی, هر دو نماز 
ظهر و عصر را با هم و هر دو نماز مغرب و عشا را نیز با هم و بدون 
سا ات 

2 - احمد بن حنبل, از عبدالله بن شقیق, روایت ذیل را یادآور می شود: 
«خطبنا ابن عیّاس یوما بعد العصر حتّی غریت الشمس و بدت النجوم و 
علق الّاس ینادونه الصَلوة و فی القوم رجل من نبی تمیم فجعل یقوا 
الصّلوة الضَْلوة: قال فغضب قال آتعلمنی بالشته؟ شهدت رسول الله صلی 
للم یال اه شبن الا وی والت و سای نار 


2 


غیدالله. فوجدت. فی. فعسی هن لک شتا فافیت. آبا هریز فساانه 


فوافقه». (2). 
- این عباس بعد از نماز عصر, برای ما سخنرانی نمود تا آنگاه که خورشید 
رت کشت فشار باق اشکاه ند و ضرخم تدای تحار حافند عص ان میان: 


ای مر ر کلمه «نماز» پرداخت., ابن 


2- مسند احمد, ج 1, ص 251 
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عباس. خشمگین گردید و گفت: ایا تو می خواهی سئت پیامبر را به من 
بیاموزی؟ من شاهد و ناظر بودم که رسول خدا بین نماز ظهر و عصر و 
نماز مغرب و عشا جمع نمود. 

عبدالله می گوید: برای من در این 1 تردیدی بروز کرد و لذا در 
خیدانی نا اهرنم در این دسا وه اه سح ای کاس را کاند 
نمود. 

در این حدیت. دو تن از صحابه : «عبدالله بن عباس» و «ابوهریره» بر این 
هس ایور 
عشا را با هم خوانده و اٍبن عباس نیز به رفتا ر پیامبر, تأسأی نموده است. 

3 - مالک بن انس - رهبر گروه مالکیه - در کتاب «موطاً» اینگونه می 
نگارد: 

۳۳ رسول الله (صلی الله علیه واله) الظر و العصر جمیعا, و المغرب 
و العشاء جمیعاً فی غیر خوف ولا سفر». (1). 

- رسول خدا (صلی الله علیه واله) هر دو نماز ظهر و عصر را با هم 
خواندند و هر دو نماز مغرب و عشا را نیز با هم بجا می اورد, بدون این که 
از دشمن بهراسد و يا در سفر باشد. 

4 - مالک بن انس از معاذ بن جبل, « چنین روایت می تماید: 

«فعان سول الله (صلی الله علیه واله) یجمعٌ بین الظهر والعصرء و 
المغرب و العشاء». (2). 


تسوا غالی, کناب اهاط د روت ری 2 خوست 175 

2 موطا مالک کتاب. الضاوم ض. 134 جدیتت 176 .ظ 3 بیرمته سال 
3 ه. 

صحیح مسلم, ط مصر, جزء 2 ص 152 
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ی 
5 مالک , بن انس از نافع و او از عبدالله بن عمر چنین روایت می کند: 
«کان رسول الله (صلی الله علیه واله) اذا عجل به الشّیر یجمع بین 
المغرب والعشاء». (1). 

- هرگاه پیامبر برای پیمودن مسیری عجله داشت. نماز مغرب و عشاء را با 
هم می خواند. 

6 مالک بن آانس, از ابوهریره چنین روایت می کند: 

«ان الله ‏ صلی الله علیه[ و الا ردام کان یجمع بین الظهر 
والعصر فی سفره الی تبو ک». (2). ِ 

- پیامبر گرامی در راه تبوک, نماز ظهر و عصر را با هم بجا می اورد. 

«اِنْ عبدالله بن عمر کان اذا جمع الامراء بین المغرب و العشاء فی المطر 
جمع معهم». زا 

هرگاه امیران. نماز مغرب و عشا را در باران با هم می خواندند, عبدالله 
بن عمر هم هر دو نماز را با هم ادا می نمود. 

8 مالک بن انس به نقل از علی بن حسین می نگارد: 

«کان ۳ الله ‏ صلی الله علیه[و ال ان سا _ |ذا آراد از تفت بومت 
جمع بین الظهر والعصر و آذا اراد آن نشیر یله 


1- موطاً مالک, کتاب الصلوة, ط 3 بیروت. ص 125, حدیث 177 
2 موطامالک: کتات الضاه‌م ض 124, خدیت 175 
3- مدرک سابق, ص‌ 125 حدیبت 179 
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جمع بین المغرب و العشاء». ۳۳ 

- هرگاه پیامبر می خواست در روز, طی طریق نماید. نماز ظهر و عصر را 
با هم ادا می کرد و هروقت مي خواست در شب مسیری را بپیماید. نماز 
مغرب و عشا را با هم بجا می اورد. 

9 - محمد زرقانی در شرح موطاء از ابی شعثا چنین روایت می کند: 

«اْن بن عباس را بالبصرة الظهر والعصر لیس بینهما نات ۶ والمغرب 
والعشاء لیس بينهما شی ء». (2). 

عبدالله بن عباس در شهر بصره, نماز ظهر و عصر را با هم خواند, 
بطوری که بین آن دو فاصله ای نبود و نماز مغرب و عشا را نیز با هم ادا 
نمود ز بگونه ای که بین آن دو فاصله ای نیفتاد. 

10 - زرقانی از طبرانی و او از ابن مسعود, آورده است: 

«جَمع الّینْ صلی الله علیه[و آله او سلم بین الظهر و العصر و بین المغرب 
و العشاء فقیل له فی ذلی, فقال: صنعت هذا لثلا تحرح امّتی». (3). 

- پیامبر گرامی, نماز ظهر و عصر را با هم اقامه کرد و نماز مغرب و عشا 
رانیز با هم بجا اورد. در این مورد از وی سوّال شد, فرمود: برای اين که 
امت من در رنج و سختی قرار نگيرند. 

1 مسلم بن حجاج, بواسطه ابو زییرو از سعید بن جبیر و او از ابن 
عباس روایت می کند: 


مخ رک تانق دض کر ترحویت 161 
2- شرح زرقانی بر موطا مالک. ط مصر, جزء اول, باب «الجمع بین 
2 ور که تانق رصن 204 
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فضلی. نف الله در ضای الله له اه الهآه شام لیر حالف ها 
بالمدينة فی غیر خوف ولاسفر». (1). 

- پیامبر ‏ ص - در مدینه منوره - بدون هیچ هراسی از دشمن و بدون اين که 
در حال سفر باشد, نماز ظهر و عصر را با هم بجا اورد. _ 

سپس ابن عباس, در مورد هدف پیامبر از اين کار می گوید: برای این که 
می خواست هیچ کس از امت وی در زحمت نیفتد. (2). 

2 - مسلم در صحیح خود, از سعید بن جبیر و او از ابن عباس روایت می 
نمایدکه گفته است: 

مم سول للم د خضلی الله قلوان الهاه شام م.بین. الناهر + الفضده 
المغرب و العشا فی المدينة, من غیر خوف ولامطر». 1 

- پیامبر گرامی, در مدینه منوره بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا 
همع و2 بدون این که هراسی در میان باشد و یا باران ببارد. 

آنگاه سعید بن چبیر می گوید: از اين عباس پرسیدم: چرا پیامبر به چنین 
رفتاری مبادرت ورزید؟ ابن عباس گفت: برای 1 که نمی خواست ات 
خود را به زحمت بیندازد. (4). 

3 ابوعبدالله بخاری باب ویژه ای را تحت عنوان «بابٌ تأخیر الطهر الش 
القطر» - به این مسأله اختصاص داده (5)که خود این عنوان, گویاترین 


1- صحیح مسلم, جز ۶ 2 ط مصر ص 1 «باب الجمع بین الصلاتین فی 
الحضر» 

2- مدرک سابق, در ذیل حدیث یاد شده 

3- همان مدرک ص 152 

4- مدرک سابق. ص 152, در ذیل حدیت یاد شده 

- صحیح بخاری, جزء اول. ص 110, کتاب الصلوة, باب «تأخیر الظهر الی 
العصر», ط‌ مصر» نسخه‌امیربه, سنه 1314 ۵. 
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شاهد بر آن است که می توان نماز ظهر را به تأخیر انداخت و در وقت 
نماز عصر, هر دو را با هم بجا آورد. آنگاه. بخاری در همان باب, روایت یاد 
شده در زیر را بیان می کند: 

هن ال بصلی الله.لبهاو الداه سلم ب ضلی المذیه سیعا و ایا 
الظهر و العصر و المغرب و العشاء» (2). 

0 ان 

از این روایت به خوبی روشن می گردد که نه تنها می توان نماز ظهر را به 

تاخیر انداخت و در وقت نماز عصر, ما و 
سیاق استفاده می شود که به پیروی از پیامبر گرامی,ر می توان نماز 
مغرب را نیز به تأخیر انداخت و در وقت نماز عشا به چای آورد. 

14 _ و لذا بخاری در جای دیگر از صحیح می گوید: 

#قال این کر و اه ات وان اس ری اه هم ضای ات ی 
اللد علیداه الماه شام المفرت م العشاء 2۱( 

کسوس اه تا میم اس ای که ان اسر 
وا هی رای مه اه 

بخاری می خواهد از این روایت استفاده کند که پیامبر گرامی نماز مغرب و 
عشا را با هم خواند وگرنه معلوم است که پیامبر بی نماز نبوده است. 

15 - مسلم بن حجّاج در صحیح خود, چنین می نگارد 

«قال رجل لاين عبّاس الصلوة فسکت ثم قال الضلود فسکت نم قال 
الصَلوة فسکت. نق قال: لا ام لک آتعلّمنا بالسْلوة و کثا 


1- مدرک سابق 
مصر» سنه 1314 ه. 
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تم بت یخی هی رشوان آلاه هلیم اه عابه واه ام سای 
(1). 

گفت: نماز, ابن عباس گفت: «لا ام لک»: «مادر برایت نباشد» ایا تو می 
خواهی نماز را به ما بیاموزی؟ در حالی که ما با پیامبر, بین دو نماز جمع 
می نمودیم و هر دو را با هم بجا می اوردیم. 

16 - مسلم روایت می کند: 

«ان رسول الله صلی الله غلید[و له آو سم هم بین القلاه فی سفره 
سافرها فی غزوة تبوک فجمع بین الظهر و العصر. و المغرب والعشاء. قال 
نف ۰ ققلت این لاس4 ها حمله علی دلک؟ فا آراد آن خر اقتف». 
(2). 

- پیامبر گرامی, جمع بین نمازها را در مسافرت خود در غزوه تبوک انجام 
داد و بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع نمود. سعید بن جبیر 
می. کوید: از این عیاسن.سبب آن.را پرسیدم؟ کفت: بیامیر من خواست. که 
امت خود را در رنج و سختی نیندازد. 

9 17 

«خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه[و آله‌او سلّم فی غزوة تبوک فکان 
تیاعر ها او تا اش ۳ 


1-ضخیخ مشن اهر جع 2رض 3 بات الم بین الضلاتین فی, الحخر 
2- صحیح مسلم, جزء 2 ص 151, ط مصر 
3- مدرک سابق: ضص 152 
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- با پیامبر گرامی در نبرد تبوک, خارج شدیم, پیامبر نماز ظهر و عصر را با 

هم بجا می آورد و نماز مغرب و عشا را نیز با هم ادا می نمود. 

8 مالک بن انس, در کتاب «عو‌طات مف تکار 

«عن ابن ۳۳ ائه سأل سالم بن عبدالله: لسع ان وا تفت 

قن الیسر: فعال هم ایاش‌بدی, الم عر الب صلاه آلناس عرفت » 111 

این شهاب: از الم بن عدالله برس آبا نمان جهر و عضر در عین 

مسافرت با هم جمع می شوند؟ پاسخ داد: اری,؛ اشکالی ندارد, ایا نماز 

مردم را در روز عرفه (در سرزمین عرفات) نمی بینی؟ 

لازم به ذکر است که مسلمانان جایز می دانند در روز عرفه و در عرفات؛ 

بین نماز ظهر و عصر, جمع کنند و هر دو را در وقت ظهر و بدون فاصله 

می خوانند. در اینجا سالم بن عبدالله می گوید: همانطور که مردم در 

عرفه, هر دو نماز را با هم می خوانند, در غیر عرفه نیز می توان بین آن دو 

کت و 

9 - مثّقی هندی, در کتاب «کنزالعقّال» آورده: 

«قال عبدالله: جمع لنا رسول الله (صلی الله علیه وآله) مقیماً غیر مسافر 
بین الظهر و العصر. والمغرب و العشاء. فقال رجل لابن عمر: لم تری الثبی 

"۳ الله علیه واله) فعل ذلک؟ قال: لأن لایحرج افته ان جمع رجل». 

.)2( 

- عبدالله بن عمر گوید: تافتر کرامی: در حالی که ساکن و در حضر بود و 

در حال سفر نبود, بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع نمود. 


[خمو‌ضا مالک ظد هروتء ضن 125 خدیف 160 
2 کنر العضال: کناب الصافم. الاب اثر ایغ فی:تصل ها لحسافن. باب نو < 
9 ضص 46 2, ط 1 حلب. سته 1 ( 0 
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پس مردی از ابن عمر سوال نمود: چرا پیامبر به چنین رفتاری مبادرت 
ورزید؟ پاسخ داد: برای اين که امّت خود را در رنج و مشقت نیندازد. اگر 
شخصی بخواهد بین دو نماز جمع نماید. 

20 - همچنین در «کنزالعقال». چنین می خوانیم: 

«عن جایر, أنْ الثبث - صلی الله علیه[و آله‌]و را جمع بین آلشامز 
والعصر بآذان و اقامتین». 1 

- جابر بن عبدالله گوید: پیامبر (ضلی الله علیه واله) بین : نماز ظهر و عصر 
با یک اذان و دو اقامه, جمع نمود. 

1 برد کنر العمال,,روایت فیل را بادآ ورمی شود 

«عن جایر آن رسول الله ‏ صلی الله عل آله ]شام -غربت له الشمس 
نفک فخمعم تما بسرف». [ ۲۳۸ 

_ جابر بن عبدالله می گوید: در حالی که پیامبر گرامی در مکه بودند, 
خورشید غروب نمود و هنگامی که به منطقه «سرف» (3)رسید. نماز 
مغرب و عشا را با هم ادا نمود. 

2 - در کنزالعمال از اپن غباش: چتین,. آمده" 

«جمع رسول الله ۳9 الله علیه[و آله‌]و تام رت( الظهز و العصر, و 
الشوت واعشا بالمن زیر رایخ قال: قلت لاين عثاس: لم 
تراه فعل ذلک؟ قال: اراد اله‌هنعه علی استم. (4). 


له کت العما : کاب الضاهر النای الوا عفی صایع المصافر ناب وه < 
8 ص 247, ط 1 حلب. 

2- مدرک سابق 

و حرف ماقه‌ای انیت کهتور نو صیلی. که واقع است: کترالعمال: 
در ذیل روایت حدیبت یاد شده‌آورده 


4 کی الما کتاب. الوم البات لزان نات سنم, عو 
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- پیامبر گرامی, در مدینه منوّره, بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا 
جمع نمود, بدون این که در حال سفر باشد و یا باران ببارد. راوی می گوید: 
از اين عباس پرسیدم: چرا پیامبر بین دو نماز جمع نمود؟ این عباس پاسخ 
داد: زیرا پیامبر می خواست در رفتار افّت خود توسعه و تسهیلی ایجاد 
نموده باشد. 

اینک در پرتو روایات یاد شده. به جمع بندی دلائثل روشنی که بر صخت 
تفسیر جمع. , از نظر شیعه گواهی می دهد. می پردازيم: 

1 - جمع بین دونماز دریک وقت؛ به دلیل تسهیل امور و پیشگیری از رنج و 
زحمت . 

ور ه عصر وه لت و تا در وت کین بان موجب رنج و 
مشفت در کار مسلمانان می گردد, و لذا پیامبر به منظور ایجاد نوعی 
توسعه و تسهیل در امور مسلمانان, با هم خواندن هر دو نماز را در یک 
وقت, تجویز نمودند. در این زمینه به احادیث دهم, شانزدهم, نوزدهم و 
بیست و دوم» مراجعه فرمایید. 

روشن است که اگر مقصود از روایات باد شده, این باشد که می توان نماز 
ظهر و عصر را به آاخر وقت آن, (نزدیک زمانی که سایه هر چیز به اندازه 
خود آن باشد) در نزد احل‌ست باخیر اند ات هنماد عضن را در آغاز وقت 
آن بجا آورد» بنطوزی که هر دو نماز با هم هدر عین حال در مجدوده وقت 
خود خوانده شود, یک چنین کاری نه تنها مایه سهولت نیست بلکه موجب 
مشقت و زحمت بیشتر است در حالی که هدف از جمع میان دو نماز 


تسهیل در امور 
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است. 

با این بیان روشن قی: ردق مقصود آن است که می توان دو نماز را در 
سراسر وقت مشترک میان آن دوه مانند اوائل وقت یاد شده و پا اواخر آن 
بجا آورد, نه اين که یکی را در آخر وقت آن نماز و دیگر را در آغاز وقتش 
ادا نماییم. 

2 - جمع میان دو نماز در یک وقت در عرفه, بیانگر کیفیّت جمع است 

همه گروه های اسلامی, جمع میان دو نماز ظهر و عصر در یک وقت را در 
عرفه جایز دانسته اند, (1)از سوی دیگر برخی از روایات یاد شده. بر این 
معنا گواهی می دهد که اینگونه جمع میان دو نماز, در جاهای دیگر نیز 
بسان جمع میان آن ها در عرفه می باشد و از این نظر. تفاوتی میان روز 
عرفه و ساير روزها و يا سرزمین عرفات و سایر سرزمین ها وجود ندارد. 
در این مورد, به حدیث هیجدهم مراجعه فرمایید. 

بنابراین, همانگونه که در عرفه می توان نماز ظهر و عصر را در وقت 
ظهر, به اتفاق آر|ء همه مسلمانان بجاأ آورد, همچنین در غیر عرفه نیز, 
جمع یاد شده جایز می باشد. 

3 شیوه جمع میان دو نماز در سفر, بیانگر کیفیّت جمع است 

از طرفی, فقهای حنبلی, مالکی و شافعی, جمع میان دو نماز را در حال 
سفر, جایز دانسته اند و از سوی دیگر. روایات یاد شده تصریح می نماید 
که در اين زمینه. تفاوتی میان سفر و حضر وجود ندارد و پیامبر گرامی 
(صلی الله علیه واله) هم در سفر و هم در حضر, میان دو نماز جمع می 
نمود. 

در این مورد, به روایات سوم, یازدهم, سیزدهم, نوزدهم و بیست و دوم 
مراجعه فرمایید. بر این اساس, همانطور که با هم خواندن دو نماز در یک 


1- الفقه علی المذاهب الاربعه, کتاب الصلاة, الجمع بین الصلاتین تقدیماً و 
تخیر 


لا 
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هم ان وهای درا شا کحم ون ال 
اخاد رت 
تعداد انبوهی از روایات صحاح و مسانید, بر بر این حفیقت گواه است که 


پیامبر گرامی و صحابه آن حضرت؛ در مواقع اضطراری مانند زمان بارش 
باران, و یا ترس از دشمن و يا در حال بیماری, دو نماز را چنانکه شیعه 
می گوید با هم و در یک وقت, بجا می آوردند. و لذا بسیاری از فقیهان 
گروه های مختلف اسلامی, به جواز آن در برخی حالت های اضطراری, 
فتوا داده اند, در حالی که روایات یاد شده, تصریح می نمایند به اين که از 
اين جهت نیز, میان حالت اضطرار و غیر ان, تفاوتی وجود ندارد و پیامبر 
گرامی در غیر باران و هراس از دشمن نیز, میان دو نماز جمع می نمود. در 
این زمینه به روایات سوم, يازدهم, دوازدهم, و بیست و دوم, مراجعه 
فرمایید. ۱ 

5 رفتار صحابه پیامبر (صلی الله علیه وآله) بیانگر کیفیّت جمع است 

در میان روایات باد شده, به به این نکته برخورد می کنیم که بسیاری از 
صحابه پیامبر. هر دو نماز را در وقت واحد با هم بجا می آوردند, چنانکه 
عبدالله بن عباس, نماز مغرب را آنقدر به تأخیر انداخت تا هوا تاریک گشت 
ار انمانب‌پدندار شقن و هر فد دنر کلفه ماد را تدادفی 
کردند, به آنار اعتنا می نمود و سرانجام نماز مغرب و عشاء را بعد از 
سپری شدن پاسی از شب با هم به جا آورد و در پاسخ اعتراض کنندگان 
گفت: من شاهد و ناظر بودم که پیامبر هم, این چنین نماز می خواند و 
ابوهریره نیز» سخن ابن عباس را تأّیید نمود. در این مورد به روایات دوم» 
هفتم, نهم و پانزدهم. مراجعه نمایید. 
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در پرتو روایات یاد شده, تردیدی نمی ماند که ابن عباس. به شیوه ای که 
شیعه بر آن است, میان دو نماز در وقت پکی از آنهاء , جمع نمود. 

6 - سیره پیامبر (صلی الله علیه واله) بیانگر شیوه جمع میان دو نماز است 
از حدیث بیست و یکم, به روشنی معلوم گردید که پیامبر به هنگام مغرب, 
هنوز در مکّه بودند و نماز مغرب را به تأخیر انداختند تا اين که در منطقه 
سرف که در فاصله رز یت و ی ری ی و 
هم در یک وقت بجا آورد. در حالی که روشن است اگر ان حضرت., به 
هنگام اوّل مغرب هم از شهر مکّه حرکت نموده باشد, تا زمانی که به 
منطقه سرف برسد, با توجه به وسائل کُندرو و حمل و نقل قدیم, طبعاً 
قسمتی از شب, گذشته بوده است, و لذا پیامبر گرامی هر دو نماز مغرب 
و عشارا در وقت نماز عشا با هم ادا نموده است. 

از مجموع روایات باد شده - که همگی از منایع روایی و صحاح و مسانید 
اهل تسئن استخراج گردیده اند صخّت نظریه شیعه. مبنی بر جواز جمع 
میان دو نماز ظهر و عصر و یا دو نماز مغرب و عشا, در یک وقت؛ به بیانی 
که کذشت و .عمومیت ود کشتراشن: آن. تنتنت: به: همه اشرایصا و مکانها و 
زمانها به ثبوت می رسد. 
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منابع فقه شیعه چیست؟ 


باتعخ؟ نیعم به» بیرق از کتاب خها همست پیامیر (ضلی‌ اه عايه واله) یه 
موز امستاط اجوام سر و از چهار منبع اساسی به شرح زیر, بهره مند 


در میان منابع یاد شده, کتاب خدا| و سنت پیامبر, اساسی ترین سر چشمه 
فقه شیعه است که پیرامون آن دو به اختصار سخن خواهیم گفت: 

کتاب خدا: قرآن ۱ 

پیروان مکتب تشیع, قران را به عنوان استوارترین منبع فقه خویش و معیار 
شناخت احکام الهی می دانند: زیرا پیشوایان شیعه کتاب آسمانی, اسلام را 
والاترین مرجع برای بدست آوردن احکام فقهی, معزفی نموده اند, 
بدینگونه که هر نظریبه ای باید با سخن قرآن, سنجیده شود و در صورت 
مطابقت با آن, 
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پذیرفته گردد وگرنه از آن اعد اش به غمل. این: 

ششمین پیشوای شیعه, امام صادق (علیه السلام) در این زمینه می 
فرماید: 

دول حدیت لایوافق کتاب الله فهو زخرف». ۲۷ 

- هر سخنی که با قرآن هماهنگ نباشد, بی پایه است. 

قمجئین آمام ضادق (علبه السلام) از یامتر کرامی:» چنین نقل ی کند: 

«آیها الثاس ما چاءعکم عتّی یوافق کتاب الله فأًنا قلته و ما جاعکم یخالف 

کتاب الله فلم أقله». (2). 

ای مردم, هر سخنی که به من نسبت دهند, اگر با کتاب خدا هماهنگ 

استه از من می باشد و اکر با آن از کار نباشد, از من نیست. 

با این دو حدیث. به روشنی معلوم می گردد کتاب آسمانی مسلمانان از 

دیدگاه پیشوایان شیعه, استوارترین منبع استنباط احکام شرعی, به شمار 

می زود 

سئت. به معنای گفتار, رفتار و تأیید کاری توششط رسول خدا (صلی الله 

علیه وآله)آدومین سرچشمه زلال فقه شیعه می باشد و آمامان از اهل بیت 

پیامبر (صلی الله علیه وآله)بطور مستقل, به عنوان ناقلان ستثت 7 ۲ 

گنجینه علوم وی قلمداد می گردند. البته سخنان پیامبر گرامی در صورتی 

که از طرق معتبر دیگر نیز وارد گردد, مورد پذیرش شیعه می 9 

در اینجا سزاوار است در دو زمینه به بحث و بررسی بپردازیم: 


صو ی تا ایا من واه ات 
حدیبت 3 
2- مدرک سابق, حدیت ‌ 
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دا تل. مشک یه سیب تا مر (ضلی: الله علیه واله) 

پیشوایان شیعه, و پیروان خود به قرآن: آنان را به سئت پیامبر 
(ضلی الله علنه ماله انب سفارش موجه آند.و کات وستت را در کار 
یکدیگر ستوده اند. اما م صادق (علیه السلام)می فرماید: 

«ذا ورد علیکم حدیثٌ فوجدتم له شاهدا من کتاب الله آومن قول رسول 
الله اصلی االه له داله) م الا فالم اک هاملن هه ۱ 

- هر ان سکتی به: بشما رسیم ار در کناب ها ه کمتار سافیر. کرام 
ِ بو .ان پافتید بیذیرید و گرنه آن سخن برای آورنده آن؛ سزاوارتر 
ست 

همین آمام مجمه باقر (غلبه اسلا منک به ضت ساعس زا شوط! 
اساسی فقیه جامع الشرایط دانسته و چنین می فرماید: 

«نَ الفقیه حقّ الفقیه الژاهد فی الدٌنیاء الاغب فی الاأخرة, المتمشک 
بسئُة الب (صلی الله علیه وآله)». (2). 

و بپرهیزد و مشتاق سرای وایسین باشد 
رن بزرگ شیعه در مورد سّت تا آنجا پیش رفته اند که مخالفت با 
کتاب خدا| و سئت پیامبر را ماأیه کفر دانسته اند. امام صادق (علیه 
السلام)در این زمینه می فرماید: 

«مَن خالف کتابِ الله و نَةَ مُحمّد (صلی الله علیه وآله) ققَذٌ کَقّ». (2). 

بر سا فان مت امه رضای للم یه واه تفت مرن کافر 


است. 


سا ایا ناس اب 
حدیبت 2 

2- مدرک سابق, حدیت 8 

3- مدرک سابق, حدیت 6 
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ی ی ی ی و نج 
رتم ار ی بر ین و وم 
ولایل مشک به اخادت اقلمست (عاسم الملام) 

به نطو رو تفن شدن سخن شیعه در مورد احادیث عترت پیامبر (صلی 
الله علیه واله)ناچاریم در دو زمینه, به بررسی بپردازیم: 

الق اه احادیت بایان معصوم 

ب: دلائثل اعتبار و لزوم تمسک به اهل بیت پیامبر 

اینک در پرتو دلائل روشن, با رعایت اختصار, به بررسی هر دو زمینه می 
پردازیم: ۳ 

هاهیت احافیت بدا ری لاه ها 

از دیدگاه شیعه, تنها پروردگار جهان, دارای حقّ تشریع و قانونگذاری برای 
جامعه بشریّت است که قوانین و احکام شرع مقدّس را بوسیله پیامبر خود., 
به جهانیان ابلاغ می نماید و روشن است که رسول خدا, تنها واسطه وحی 
و تشریع بین خدا و مردم می باشد و با اين بیان روشن می گردد که اگر 
شیعه. احادیت اهل بیت را : نیز از منابع فقه خود می داند, این بدان معنا 
۳ ست سا رافیه اضالته استلال قانن 
باشد, بلکه اعتبار احادیث عترت؛ تنها بدان جهت است که بیانگر سئت 
رسول خدا می باشد. ِ 

بنابراین, امامان معصوم شیعه. از خود سخنی ندارند و آنچه می گویند, 
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مر ات مه اور ات نی شین صاستممی اس ی از با ات 
5 را بیاوریم: 

1 امام صادق (علیه السلام) به مردی که از ایشان سوّال نمود. فرمودند: 
«مهما اجبتک فیه بشی فهو عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) لسنا 
نقول برآینا من شی». (1). 
- هر پاسخی که به تو دادم ازربیامتر حرافی است یه رای خوو سکن 
0 
و در جا کر ی فرماید: 
«حدیتی حدیت تن و حدبت ۳۹ حدیت جدی, و حدیبت جدی حدیت 
الحسین؛ و حدیبت الحسین حدبت الحسن:؛ و حدبت الحسن حدیبت 
امیرالمومنین. و حدیت امیرالمومنین حدیث رسول الله (صلی الله علیه 
وآله), و حدیث رسول الله قول الله عروَجلَ». (2). 

2 ۱۳۵ پدرم (امام باقر) و سخن پدرم؛ سخن جذُم امام ِ 
۱7 ۱[ امام حسن گفتار امیر موّمنان و گفتار وی نیز 
سخن رسول خدا و سخن رسول خدا سخن خداوند بزرگ است». 

تن ی السلام) به جابر چنین می فرماید: 

یی آبی عَن جدی رسُول اللم (صلی الله علیه وآله) عَن جَبْرَئیل (علیه 
السلام) عن الله عَر وَجَل, وکلما أَحک بهذا الأْسْناد». (3). 


رت تس 12 
ام ی 1 
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- پدرم از جذم رسول خدا برای من روایت فرمود و او نیز از جبرئیل و 
جبرئیل هم از خدای بزرگ روایت نمود, و آنچه برای تو روایت می کنم با 
این اسناد می باشد». 

در پرتو روایات یاد شده. ماهیت احادیث پیشوایان شیعه که همان سئت 
پیامبر گرامی است. روشن می گردد. 

دلائل اعتبار و لزوم تمسٌک به اهل بیت پیامبر 

محدّثان هر دو گروه شیعه و سّی برآنند که رسول خداء دو میراثت ت گرانبها 
از خود به جای گذاشته و همه مسلمانان را به پیروی از آنقا خعوت نفه دم: ۵ 
سعادت و هدایت مردم را در گرو تمسٌک به آن دو دانشته. انست؛ یکی کتاب 
خدا (قرآن) و دیگری اهل بیت و عترت خویش. _ 

در اینجا به عنوان نمونه, برخی از این روایات را یاداور می شویم: 

1 ترمذی در ای جوز از جابربن عبدالله انصاری و او از رسول خدا.؛ 
چنین ,روایت می 

«یا ایا التاسن ائي قَذ ترکث فیکُمْ ما ان أَحدتمْ بو آن تضلوا: کِتابت الله و 
ره (1). 

- ای مردم, من در میان شما دو چیز را به چای می گذارم که اگر بدانها 
تمشک جویید. هرگز گمراه نخواهید شد ز کتاب خدا و عترت خودم. 

2 همچنین ترمذی در کتاب یاد شده چنین می نگارد: 

«قال سول الله صلی اللة یه و سَلم نت تارک فیکُمٍ ما ان ۳ 
ن تضلوا بَعد أحة دٌ هما َعظم من الاأخر: کتاب الله حبل ممدود من السّما 
الی الأرض و عترتی آهل بیتی و 


1 
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لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض, فانظرّوا کیف تخلفونی فیهما». (1). 
- پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: من در میان شما دو چیز را به جای 
خواهم گذاشت که اگر بدانها تمسّک نمایید هرگز پس از من گمراه نخواهید 
شد و یکی از آنها بر دیگری برتری دارد, کتاب خدا که بسان رشته اتصال 
میان آسمان و زمین است و عترت و اهل بیت من, آنان هرگز از یکدیگر 
جدا نخواهند گشت تا در کنار حوض کوثر به من برسند, پس بنگرید چگونه 
ِ از من با آن دو رفتار خواهید نمود. 

مسلم بن حجاج روایتی در صحیح خود از پیامبر گرامی (صلی الله علیه 
0 که فرمود: 
یی ات وی ی و و 
فیکم ئقلین اولهما کتاب الله فیه الهدی والثور فخذوا بکتاب الله ,و 
استمسکوا به قح علي کتاب الله و رب فیه نم قال: و آهل بیتی دک 
کم الله. فی اهل. ببتی ادیر کم االه.فی ادن ستی ادیر کم اللهفت. افل 
بیتی». (2). 
ای مردم. من بشری هستم که نزدیک است فرستاده خدا (قابض ارواح) 
به سراغم بياید و من به او پاسخ دهم. من در میان شما دو یادگار گرانبها به 
خای می. گذارم: یکی از. آنها «کتاب خدا» است که نور و هدایت را در 
بردارد, به کتاب خدا تمسک نمایید. آنگاه وی زا.به: فرآن: تزغیب 
نمود ی و «اهل بیت» من, شما را به اهل بیتم سفارش می 
کنم. شما را به اهل بیتم سفارش می کنم, شمارا به اهل 


1- مدرک سابق. ص 663, ح 3788 
اس ی راب ی لت بن انی‌طالنه ‏ تس صحه 
2 و 123. 
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بیتم, سفارش می کنم. 

4 - گروهي از محدٌثان از پیامبر گرامی روایت نموده اند که فرمود: 

وف اری فیکم ال غلین صات اللهو آهل نیو مها لن رها عتی, برد 
یلا۳ الحوض». (1). 

- من در میان شما دو یادگار سنگین و گرانبها به جای می گذارم: یکی 
«کتاب خد|» قرآن و دیگری اهل بینم ؛ , واین دو هرگز از یکدیگر جدا| نخواهد 
گشت تا در روز رستاخیز در کنار حوض کوثر, به من برسند. 

لازم به تذکر است. که حدیت در این زمينه: بیش از ان است که ذر این 
نوشتار بگنجد و محقق برومند سید مير حامد حسین؛ اسناد اين روایت را 
در کتاب «عبقات الأنوار» که در شش جلد , به چاپ رسیده, گرداوری نموده 
است. 

در پرتو روایات یاد شده, به روشنی معلوم می گردد که تمسّک , به اهل بیت 
پیامبر و پیروی از آنان؛ در کنار کتاب خدا| و سئت رسول گرامی, از 
0 اسلام و رها نمودن سخنان عترت. موجب ضلالت و گمراهی 
ست 

انک ال که خووتمانییرمین: کنو آخ ات که غعرت شا شیر که اظا عنت 
از تسه فزمان رشول ها بر‌فا داب زونه چم کسانی هت ول 
به منظور روشن شدن این مساله, با استناد به روایات, به بررسی معنای 
تشه نی احای اوه واه امین اد 


کاخ رصان ای ات 1 فا 
اّل. ص 149 و قریب بدین مضمون نیز در کتابهای یاد شده در زیر به 
چشم می‌خورد: 

۱9 

کنز العمال, جزء اوّل باب الاعتصام بالکتاب والسته, ص 44 
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اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه وآله) چه کسانی هستند؟ ۱ 

از بروایات باه شده روشن کروید کباش کرافی (ضلی: الله غلبه وال 

همه مسلمانان را به پیروی از عترت خود دعوت نموده و ان را در کنار 

کتاب خداء به عنوان مرجع مردم پس از خویش قلمداد کرده و با صراحت 

تمام فرموده است: «قرآن و عترت هرگز از یکدیگر جدا نخواهند گشت». 
"۳ اساس. اهل نیت پيامن (ضلی. اللم علبه واله ) کشانی هد که رب 

9 که رسول خدا| آنان را قرین قرآن معزفی فر موده, از مقام 

عصمت برخوردار بوده و از سر چشمه زلال معارف اسلامی, بهره مند 

باشند. زیرا در غیر این صورت. از کتاب خدا (قرآن) جدا خواهند شد, در 

کی اسر ای و را مت رز قر حا فاد »۲ 

در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 

بدین سان, ضرورت شناختن دقیق اهل بیت و صفات برجسته آنان که تنها 

بر امامان شیعه - کم هفعی از .عترات: سامیز قة منطبق است به ثبوت می 

رسد 

اینک در پر نو روایات محدثان 0 اسلامی, دلائثل روشن خود را در این 

زمینه می اوریم: ۲ 

1 مسلم بن حجاج پس از بیان حدیت «ثقلین». چنین گوید که: 

«یزید بن حیان از زید بن آرقم پرسید. 

آهل بیت پیامبر (صلی الله علیه واأله) چه کسانی هستند؟ آيا آنان, 

همسران پیامیرند؟ زید بن ارقم در پاسخ چنین گفت: 

«لا وایم الله ان المراة تکون مع الزجل العصر ین الذهر ن بطقها فترجع 

ال آنیها و-عومها: احل بیته. اصله و عصبته: ال بن: خرعوا الطافه بخدی». 

.)1( 


1- صحیح مسلم, جز ۶ ۰7 باب فضائل علیْ بن ابی‌طالب. ط مصر ص 123 
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- نه (چنین نیست), به خدا سوگند زن برای برهه ای از زمان, با مرد 
را ی لا و 
خویشان خود باز گردد. مقصود از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه واآله) 
کسانی هستند که اصل - یعنی دارای ريشه های عمیق قرابت ت ‏ و از 
وابستگان او باشند, آنان که پس از پیامبر گرامی, از صدقه محر ومند. 

اين روایت به روشنی بر این حقیقت گواهی می دهد که مقصود از «عترت 
پیامبر» که تمسشک به آنان بسان پیروی از کتاب خدا واجب است. همسران 
آن حضرت نیستند. بلکه اهل بیت پیامبر کسانی هستند که علاوه بر انتساب 
جسمانی دارای وابستگی معنوی به وی, شایستگی ویژه ای باشند تا بتوان 
نان را در کنار کتاب خدا| به عنوان مرجع مسلمانان جهان, قلمداد نمود. 

2 - پیامبر گرامی, تنها به بیان «اوصاف» اهل بیت اکتفا نفرمود, بلکه به 
«تعداد» آنان که دوازدم تن می باشند نیز تضریح نموده 

مسلم از جابربن سمره حکایت می کند: 

«سَمعث سول الله دی الله علیه[ وآله ] وسلم - یقول: لایزال | لاسلام 
غریز | الی آثنی عشر خليفة. ثغ قال کلمة لم آفهمها, فقلت لاأبی: ما قال؟ 
فقال کلهم من قریش». (1). 

آز تایه حکز ای شنیدم که فرمود: «اسلام به دوازده خلیفه, عزیز خواهد 
ماند». سپس سخنی گفت که من آن را نفهمیدم, از پدرم پرسیدم چه 
فرمود؟ پاسخ داد که فرمود: «همگی از قریش هستند». 

مسلم بن حجاج همچنین از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) چنین روایت 


«لایزال مر الّاس ماضیاً ما ولیهم انا عشر رجلاً». (2). 


1- صحیح مسلم, جح 6 ص 3, ط مصر 
2- مدرک سابق 
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«امور مردم به شایستگی. سپری خواهد شد مادامی که دوازده مرد بر 
انان فرمانروایی نمایند». 

این دو روایت؛ گواه روشنی است بر گفتار شیعه که «امامان دوازده گانه 
شیعه, پیشوایان راستین مردم پس از پیامبر کرافته (صلی الله علیه 
واله)هستند», زیرا در اسلام. خلفای دوازده گانه ای که بلافاصله پس از 
رسول خدا؛ ,. مرجع امور مسلمانان و مایه عزت و شوکت اسلام باشند, جز 
دوازده امام از اهل بیت پیامبر. مصداق دیگری ندارد: زیرا اگر از چهار 
خلیفه که در اصطلاح مسلمانان, به خلفای راشدین معروفند بگذریم, سایر 
زمامداران از بنی امیه و بنی عباس, با رفتارهای ناروایی که تاریخ بدانها 
گواهی می دهد. مایه ننگ اسلام و مسلمانان بوده اند. 

بدین طریق, مقصود از «اهل بیت» که پیامبر گرامی, آنان را قرین قرآن و 
مرجع مسلمانان جهان معرفی نموده است, همان پیشوایان دوازده گانه از 
عترت پیامبرند که حافظان سئت رسول خدا و حاملان علوم او می باشند. 

3 امیرمومنان - علیْ بن ابیطالب (علیه السلام) ‏ نیز. پیشوایان مسلمانان 
را از بنی هاشم دانسته است که این هم خود گواه روشن دیگری بر 
درستی خن . تبقة دز شتاخت اهل نیت هی باشد: انجا که مین فر ما ید 
«ان الائفة من قر ینت ردنا فی هذا البطن - من بنی هاشم لاتصلح علی 
من سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم». (1). 

- امامان از قریش, در طائفه بنی هاشم قرار داده شده اند و دیگران 
تشنانتتعی ولایت بر مردم را ندارند و فرمانروایی حاکمان دیگر بی اساس 
است. 


ننیجه: از مجموع روایات باد شده, چهره دو حقیقت آشکار می رود 


1 شمه الباا عم خی صا تاره 182 
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گنه ال شت اس لین ال له وم وفع ار ارو 
1 کتاب خدا, واجب است. 

2 اهل بیت رسول خدا که به عنوان «فرین قرآن مجید؛»؛ و مرجع همه 
مسلمانان معژفی گردیده اند, دارای ویژگی های زیر می باشند: 
الف: همه آنان از قبیله قربش و طائفه بدی هاشم می باشند. 
تب مر آناحمداراع نان فرانی نا ول دا هد ک افو ارات 
و 
ج: همه آنان از مقام عصمت برخوردارند وگرنه از قران. فجید. عملا خدا 
می گردیدند در حالی که تاضتر. کر افی فرمود: آن دو (قرآن و عترت) از 
یکدیگر جدا نخواهند گشت تا در کنار حوض کوثر به من برسند. 
5 فخموع انان» دوازده تفر باشد که بعد از رسول خداء یکی بن از ذیگری 
ولیْ و پیشوای مسلمانان باشد. ۱ 
باحصا وه خانم سای رل لش یی )ماه ای ی کت 
روزافزون اسلام باشند. 
با در نظر گرفتن اين اوصاف که از روایات بدست می آید, بسان آفتاب, 
رون ام کرود که عضو پبا مب (ضلی ان علبه واله انار اهل, بیت عوو: 
که پیروی از آنان را ؛ به مسلمانان سفارش کزموده است. همان دوازده 
آنان در نتاحت احکام فقو هی آفتای و کرد 
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اتتطالت با ایمان اخ فا رت ارت ای رت 


بانتم» اتوطالب: افرزید عیوالمطلب و بر بر کوار آمیرموستان علی (علید 
السلاهار عفوی بای کرام (ضلی اه که واه ادا تفه مردی 
مومن به رسالتِ رسول خدا (صلی الله علیه وآله/و در همه مشکلات و 
تنگناهای صدر اسلام یار و پاور پیامبر بوده است. 

خانواده اتوطالت ۱ 

وی در خانه ای چشم به جهان گشود که سرپرستی آن را جدٌ پیامبر (صلی 
الم علیه والت ه خیرمان رها کت اتراهم تال سب یت اعطاای» 
بر عهده داشت و با اندک کاوشی در تاریخ جزيرة العرب. روشن می شود 
که عبدالمطلب در بحرانی تنرین شرایط و خطرناک ترین بر هه از زندگانی 
خویش؛ دست از خداپیرستی و حمایت از آیین توحید برنداشت. آنگاه که 
ابرهه, لشکری گران از فیل سواران برانگیخت و به قصد ویران نمودن 
کعبه, به سوی مکه حرکت نمود, در میان راه, برخی از شتران عبدالمطلب 
را مصادره کرد, هتحامی که عبدالمظلت:: به منظور بازستاندن شتران خود 
نزد وی آمد, ابرهه با شگفتی 


ص :96 1 


پرسید: چرا به جای درخواست بازگرداندن شتران خویش, خواهان 
بازگشت لشکر من و چشم پوشی از ویران کردن خانه کعبه نشدی؟ 
عبدالمطلب با روحی سرشار از ایمان و اعتماد به خداء پاسخ داد: 

«آنا رب ب الابل وللبیت رب ب پمنقه [ بحمیه ]». (1). ۲ 
ای ی و ماس ام تشز شا اه که ان 
پاسداری و حمایت خواهد نمود. 

آنگاه به سوی مکه روان گردید تا در کنار کعبه در حالی که حلقه در آن را 
در دست گرفته بود, چنین 


یارب لا آرجولهم سواکا 
یا رب فامنع منهم حماکا 


ان عدو البیت من عاداکا 
امنعهم آن یخربوا فناکا (2). 


- پروردگار!! من به کسی جز تو امید ندارم. خدایا! حجرم امن خود را از این 
دشمتان تکهبان بانتن.. دشمنان این خانة با تو در شستیر ند آنانرا از ویران 
کردن خانه خویش بازدار. ۲ 

این سخنان شیوا و امثال ان گواه روشنی بر خداپرستی و ایمان استوار 
عبدالمطلب - پدر بزرگوار ابوطالب است. ولذا یعقوبی در تاریخ خود 
پیرامون عبدالمطلب. , چنین می نگارد: 

«رفض عبادة الأصنام و وخدالله عز وجل» (3). 

- عبدالمطلب از پرستش بت ها دوری خُست و به خدای یگانه معتقد بود. 
اکنون ببینیم این پدر خداپرست و موّمن درباره فرزند خود ‏ ابوطالب - 


2- مدرک سابق 
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ابوطالت از اه عبدالمطلب 

از لابلای فرازهای تاریخ, به خوبی روشن می گردد که برخی از پیشگویان 
روشن ضمیر» عبدالمطلب را از آینده درخشان پیامبر گرامی و نبلات وی؛ 
آگاه ساخته بودند. 

هنگامی که «سیف بن ذی یزن»؟ زمام حکومت حبشه را بدست گرفت, 
عبدالمطلب در راس هیأّتی بر وی وارد گردید و پس از ایراد نطقی شیواء 
فرمانروای حبشه به وی مژده داد که پیامبری گرانقدر در خاندان تو پا به 
عرصه وجود نهاده است و سپس در مورد ویژگی هاي او چنین گفت: 
«اسمه محمد صلی الله علیة | ماله اه سام 4 ویکفله جدذه 
و عمّه». (1). 

نام او محمد است و پدر و مادر وی می میرند و جد و عمویش سرپرستی 
وی را برعهده می گيرند. 

آنگاه در توضیح بیشتر صفات این پیامبر آینده چنین افز 

یعید ال[حمن و یدحض الشیطان و بخمد الثیران وویکسر الاوثان قوله فصل 
و حکمه عدل و یأمر بالمعروف و یفعله و ینهی عن المنکر و یبطله». (2). 
خدای بحانه و رخمان زا می پزستد و شیطان را باز هی دارد و آتش ها را 
خاموش می سازد و بت ها را در هم می شکند. سخن او ملاک تشخیص 
حق از باطل و فرمان وی بر اساس عدل است. مردم را به نیکی فرا 


1- سیره حلبی, ج 1, ط مصر. ص 136 و 137 و ط بیروت. ص 114 و 
115 
2- مدرک سابق 
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می خواند و خود نیز نیکوکار است. و انان را از بدی بازمی دارد و زشتی ها 
را می زداید. 

سپس به عبدالمطلب گفت: 

«انک لجذه يا عبدالمطلب غیر کذب». (1). 

- بی شک. تو جدٌ آن پیامبری. 

عبدالمطلب پس از شنیدن این مژده روح افزا, سجده شکر نمود و شرح 
حال آن مولود مبارک را چنین بیان داشت: 

«ائه کان لی ابنْ و کنت ,: به معجباً و علیه وقیفا وه انی. زواجتم کریمءةٌ من 
کرائم قومی آمنة پنت وهب بن عبدمناف ابن, زهره فجاءت بغلام فسميتة 
محشّدا مات ابو و وکفلتة آنا و گنه |[ بعنی آبا طالب]». (2). 

«فرزندی داشتم که بسیار مورد علاقه من بود, بانویی گرامی را به نام 
«امنه» دختر وهب بن عبد مناف, به عقد ازدواجش دراوردم. ان بانو, 
پسری به دنیا اورد که وی را محمد نامیدم, پس از چندی پدر و مادر او از 
دنیا رخت بربستند و من و عموی او ابوطالب ‏ سرپرستی وی را برعهده 
گرفتیم. 

از این سخنان چنین برمی آید که عبدالمطلب از آینده درخشان أن کودک 
پتیم آگاه بوده است ولذا درصدد برآمد تا پس از خویش. , سرپرستی او را 
به - گرامی ترین فرزندان خود ابوطالب ‏ واگذار نماید و دیگران را از این 
سعادت بی مانند, محروم کند. 

از اینجا معلوم می شود که ابوطالب در چشم انداز پدر مومن و موخد 


1- مدرک سابق. 
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خویشرٍ از چنان طر تب ایمان و وارستگی برخوردار بوده که رن او 
توضیح بیشتر, دلائل روشن ایمان ابوطالب را برمی قتف روم : 
دلائل ایمان ابوطالب 

اس ای اطاات 
دانشمدان وحو ان اسلامیه تضائد تیوایی را از اتوطالب کات گره: 
اند کمار ای آن از بلتد علمی‌ و ای می سانبه ایمان راسین وف 


لیعلم خیاژ الناس آن فحگد| 
4 


آتانا بهدی مثل ما آنیا به 
فکل بأمر الله یهدی و یعصم (2). 


- مردمان شریف و بزرگوار باید بدانند که محمد (صلی الله علیه واآله) 
بسان موسی و عیسی پیامبر است و همان روشنایی آسمانی که آن دو 
داشتند, او نیز دارد. پس همه پیامبران الهی به فرمان خدا مردم را هدایت 
نموده و از گناه بازمی دارند. 


الم تعاموا وتا مدا 
توا کحسی خصا قیال الککتب 


وأَنْ علیه فی العباد محبةٌ 
ولا حیف فیمن خضّه الله بالخب (3). 


با کی کاید کقه‌ما شخمد (رضای الم غامه وآله) را پیامبری مانند موسی 
یافتیم که در 


[- برای توضیح بیشتر به «#سیره حلبی », ط‌ مصر» .۰ 1 ضص 134 و سیر ه 
ابن هشام». ط بیروت, ج 1. ص 189 و «ابوطالب مومن قریش». ص 


کز ود 


2 الحجّه, ص 57. و نظیر آن در مستدرک حاکم. ج 2 ص 623, ط بیروت. 


4ص 72 
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کتاب های آاسضانن بیان گردیده؟ مردم او را دوست می دارند و نباید در 
مورد کسی که خدای بزرگ, دوستی وی را در دل ها قرار داده است؛, ستم 
روا داشت». 


لقد آکرم الله الّبی محقدا , 


وشقٌ له من اسه لیْجله 
فذو العرش محمود و هذا تخد ۱ 


ترین افریده خدا احمد است. خداوند نام پیامبر را از نام خود مشتق فرمود 
ی ال ماش و را و ۱ 


والله لن یصلوا الاک بجمعهم 
حبی آوشد فی التّراب دفینا 


قایخغ اهر که شیک سا مه 


و دعوتنی و علمت آنک ناصحی 
وله دعوت: و کنت: خر اما 


و لقد علمثْ بأَنْ دین محمد (صلی الله علیه وآله) 
من خیر آدیان البرية دینا (2). 


ای رسول خدا,؛ هرگز دشمنان به تو دست نخواهند یافت تا آنگاه که من 
کر اک مس او اما وا اه سا 
و مژده ده و چشمها را روشنی بخش. تو مرا به آیین خود فرا خواندی و من 
می دانم که تو خیرخواه من هستی و در دعوت خویش, استوار و 
درستکاری. و من به روشنی دانستم که ايین محمد (صلی الله علیه 
وآله)بهترین ادیان جهان است. 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ط 2, ج 14, ص 78 تاریخ ابن 
عساکر, ج 1, ص 275؛ تاریخ ابن کثیر, ج 1, ص 266 تاریخ الخمیس, ج 1, 
ص 254. 

2 خزانة الادب بغدادی: ج 1, ص 261 تاریخ ابن کثیر, ج 3, ص 42؛ شرح 
نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14, ص 55, ط 2؛ فتح الباری, ج 7. ص 
153- 155. الاصابةء ج 4 ص 116, ط مصر. سنه 1358 ه. دیوان 
اتف‌ظالته ض 12 
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با شاهد الله علت فاشهد 


من سل فر فی الذین فانی مهتدی  .)1(‏ 

- ای گواه خدا| برمن» به ایمان من به ایین رسول خدا ‏ محمد - (صلی الله 
علیه وآله) گواهی ده. هرکس گمراه باشد, من اهل هدایت هستم. 

و: ابوطالب در وایسین روزهای زندگانی پربار خویش, بزرگان قریش را در 
انا تفت اوه ب ات ال صا ا هی اه 
واله) سفارش نمود: 


اوصی بنصر نبی الخیر آربعة 
انس علا وه القوه عیانا 


وحمزه الأاسد الحامی حقیقته 
وجعفرأ آن ِِ دونه الناسا 


قن تضر آخمد.وون الناس آتراسا ۱21 


چهار تن را به یاری پیامبر نیکی, سفارش می نمایم: فرزندم علی و بزرگ 

با اه و سح اس هسام سای اس ات ی و 
و (فرزندم) جعفر را تا او را یار و یاور باشید و شما ‏ که عزیزان من 
فدایتان باد ‏ هميشه برای رسول خدا در برابر دشمنان. چون سیرها باشید. 
هر انسان با انصاف و وارسته, با مشاهده این همه آثار ادبی شیوا, که با 
صراحت کامل بیانگر عقیده و ایمان ابوطالب به خدای یگانه و رسالت 
ایمان راستین وی پی می برد و بر اثهامات بی پایه ای که برخی 
نویسندگان با اهداف سیاسی ویژه ای, بر مومن قریش و عموی پیامبر خدا 
و پاشذار بزرت: شریعت. در شرایط ذشوار ضذر اسلام. وارد آوردم آند: 
تاسف می خورد. 


مه له یی ای وم ی وان اتوطالی 
رش 75 

2- مشابغات الفرآن بان شقی اشوتب مار یک رای هن تسیر شور حف یل 
یه «ولینصرنُ الله من ینصره». 
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2 - طرز رفتار ابوطالب با پیامبر بیانگر ایمان اوست 
همه تاریخ نگاران مشهور اسلامی, فداکاری های بی نظیر او از ساحت 
شقر. ول را را مارانن دی اک که حود دلیلی. اشتت وا را داد 
راسخ وی. 
واه سای ات از شام مر است ۱ بای ال اااسهانه 
واله) سته سال اوار کی و زندکی: در «شعب ابی طالب» را در کنار زسول 
خدا, بر ریاست قربش ترجیح داد و تا پایان محاصره اقتصادی مسلمانان. 
در کنار آن باقی ماند و همه مشکلات را در آن شرایط طاقت فرسا تحمّل 
نمود. - به منظور آگاهی بیشتر, به مدارک زیر مراجعه فرمایید: 
1- سیره حلبی, ج 1 ص‌ 4 ط مصر» 2- تاریخ الخمیس, جح 1 ص 54 2- 
53 ط بیروت؛ 3- سیره ابن هشام, نو 1 ط بیروت, ص 9 4- شرح 
نج البلاعه این اف الحدیدط ور عم 1 ض ور و ارت عفویی افل خاد 
2 ط نجف. 6- الاصابه, ج 4, ص <11, ط مصر, 7- طبقات کبری, ج ۷۱ ص‌ 
9 ط بیروت. سنه 1380 .(1)به منظور آگاهی بیشتر, به مدارک زیر 
2(1). 
زوشن آبسته که هین: سمه. مات آززندم. انفطالب: تمتیافیر اضلی. اه 
علیه واله) و فداکاری های بی شائبه وی در دفاع از حریم مقدس اسلام. 
بارزترین گواه بر ایمان او است. 


1- 
علاوه بر این؛ ابوطالب فرزند رات خود, علی (علیه السلام) را به 
همراهی وهمگامی کامل با رسول خدا فرا خواند و از وی خواست تا در 

همه شرایط دشوار صدر اسلام, ملازم ان حضرت باشد. 

ابن ابی الحدید معتزلی, در شرح نهج البلاغه. این سخن را از ابوطالب 
حکایت نموده که به فرزند خود ‏ علی (علیه السلام) ‏ فرمود: 

«رسول خدا تو را تنها به نیکی دعوت می نماید, پس همواره ملازم و 
همراه او باش». 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 14, ص 53, ط 2. 
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حیاتی وجود ابوطالب در حفظ وحراست از رسول خدا| و ایین پاک وی؛ 


ولولا ابوطالب و ابنه_ 
لیا سل آلدن تسضا قفا 


فذای بمکة آوی و حامی 
وهذا بیثرب جس الحماما 


و ما ضر مجد آبی طالب 
ججهول لفی ان نی تعآمی (). 


‌ هرگاه ابوطالب و فرزند وی نبودند هرگز آیین اسلام قوام نمی پافت. او 
در مکه به پیامبر (صلی الله علیه وآله) پناه داد وحمایت نمود وفرزند وی 
و (در راه یاری رسول خدا) در گرداب های مرگ فرورفت. هیچکس 
نمی تواند به شکوه ابوطالب, خللی رساند. نه جاهلان بیهوده گو و نه 
اخاهاتی که خود وراه ناداتی هی ند 

3 وصیّت ابوطالب گواهی است روشن بر ایمان او 

موزخان مشهور جهان اسلام مانند «حلبی شافعی» در سیره خود و «محمد 
دیار بکری» در تاریخ الخمیس. آخرین سخنان ابوطالب را چنین آورده اند 
ی (صلی الله علیه واله) فرا می خواند: 

«یا معشر قریش کونوا له ولاه, ولحزبه حماأة, والله لایسلک آحد منکم 
سبیله 1 رشد ولا یخذ أح بهدیه [ سعد, ولو کان لنفسی مد ولأجلی 
تأَجُر لکففت عنه الهزائز و لدفعث عنه الدواهی. ثم هلک». (2). 

- ای خویشاوندان من, دوستدار و پیرو محقد باشید و از حزب او 


مر ی 10 
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(اسلام) حمایت کنید به خدا قسم وهر که از نور هدایت او پیروی نماید. 
سعادتمند می گردد. اگر زندگانی من ادامه می یافت و اجل مرا مهلت می 
داد, بی تردید گرفتاری ها و سختی ها را از وی برطرف می ساختم. اين را 
گفت و چان به جان آفرین تسلیم نمود. ۲ 

4 - محبت رسول خدا نسبت به ابوطالب, گواه بر ایمان اوست 

رسول خدا (صلی الله علیه واله)در مناسبتهای گوناگون از عموی خود ‏ 
ابوطالب - تجلیل می نمود ودوسنی خوبش را نسبت به وی ابراز می 
الف: " گروهی از موژخان, زوایت زیر را حکایت نموده اند که پیامبر گرامی 
هن ای سم با ری ما لصا تفت الم من سح مین 
ایا ک». (1). 

- من تو را به دو جهت دوست می دارم: یکی به خاطر خویشاوندیت با من 
و دیگر , به خاطر این که می دانم قمع من رانعطالت ‏ و را دوست می 
داشت. 

ب. : حلبی نیز در سیره خود از رسول خدا (صلی الله علیه واأله) چنین 
روایت می کند که از مقام عموی خود ابوطالب تجلیل می نماید: 

«ما تال فریش یتنا اکرهه زا اش الگراهه) ی.عات ابفطالب: 
(ا 


2- سره حلبی, جح 1, ص 391, ط مصر 
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_ تا ابوطالب زنده بود, کقار قریش توا نتستتد فرا به.شختی از از رتسا نند. 

روشن است که محیّت پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله) در مورد 
ابوطالب و تجلیل از مقام شامخ وی؛ گواه روشنی است بر ایمان بی شائبه 
اون زیرا رسول خدا بنابر نص آیات قرآن, تنها مومنان را دوست می دارد و 
نسبت به کافران و مشرکان سخت گیر می باشد. قرآن مجید در اين زمینه 


می فرماید: و و 
«محمَذدٌ سول الله والذیّن ج مَعَه أشذاء علی الکفار رحماء بيتَهم». (1). 


۹ با کافران سخت گیر و 
۳ جای ۳ فرماید: ۲ 
«لا تجذ قوما بو مِتون بالله الوم الأخر پُواذو ن مَنْ مَنْ حاذالله و وله و لو 
کائوا آباءهم اه آبناعهَم اه اخواتم اوه کشیر نمم م اولتک کب فی فلَوبهم 
الایْمان.. ۰ (2). 
که. دشمتان: خدا و رسول را دوست بدارتد هر چند آن :دشمنان. بدران با 
فرزندان پا برادران و پا خویشاوندان آنان باشتد. آنها هستتد که خدا بر 
که 
وا کی 
به ابوطالب و تجلیل از وی در مناسبت های گوناگون, تردیدی نمی ماند 


1- فتح: 29 

2- مجادله: 22 ۱ ۱ 

3- همچنین ایه 1 از سوره مصت و ایه 23 از سوره توبه و ایه‌های 81 و 
4 از سوره مائده نیز, بر این معنا گواهی می‌دهند. 
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که ماه رای رتسم وی از مان که مسانی (رضلی االه خایه 

واله) بوده است. ۳ 

5 - گواهی صحابه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 

گروهی از صحابه پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر ایمان راستین ابوطالب 

گواهی داده اند که برخی از 1 موارد را باةآوز ی شویم : 

الف: گام که.شتخضی بااکات در حصور اضر عوضان. علی: ( غلیه: الشعلامبه 

مقام ابوطالب ائهام ناروایی و آخصوت در خالق که انار خشم در عمرد 

ها ی حالص پم شنم ای ۲ 

مذنب علی وجه الأرض لشغعه الله». (1). 

- ساکت باش, خدا دهانت را بشکند, سوگند به خدایی که محمد (صلی الله 
علیه وآله) را به پیامبری برانگیخت, اگر پدرم - ابوطالب - بخواهد شفاعت 

هر گنهکاری را برعهده بگیرد, خداوند او را شفیع می گرداند. 

و در جای دیگر می فرماید: 

«کانْ والله ابوطالب عبد مناف بن عبدالمطلب مومناً مسلماً یکتم |یمانه 

مخافة قلی: بای هاشم آن تنابذها قرب ش». (2). 

- به خدا سوگند, ابوطالب, عبد مناف بن عبدالمطلب, موّمن و مسلمان بود 

و ایمان خود را , بر کقار قریش پنهان می داشت تا با بنی هاشم دشمنی 

نکنند. 


این سخنان امام علی (علیه السلام) نه تنها ایمان نیرومند ابوطالب را تأیید 
می کند بلکه وی را از زمره اولیای الهی , به شفار مین آوزد که.نه آذن.خذ۱ 


1 لح هر 20 
2 الحخه: سر 24 
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می توانند شفیع دیگران گردند. 

ب: ابوذر غفاری در مورد ابوطالب چنین می گوید: 
«والله الخی لا اله الا هو ها قات انه‌طالب: رضی الله:عنه یی اسام». ( 
سوگنر به خداه ندش که جز او خدایبی تیلست ابوطالب رخت از ِِ 
یر اه ام ار و 
ای ی ی ای اک سای اه یا اما را 
چنین روایت شده است : 
«اِن آبا طالب ما مات حتّی قال: لا له الا الله 2 محقّد رسول الله». (2). 
- ابوطالب از دنیا نرفت مگر اين که گفت: لا اله الا اللّه, محمّد رسول الله. 

6 اعطالت از وب گام آهل نت 

همه امامان اهل بیت, به ایمان استوار ابوطالب تصریح نموده و در 
مایت های وبا کون مه دفاع از این‌بار قداعار فاهیر کرامیسراسته اند 
و ما تنها به دو نمونه از ان موارد, اشاره می کنیم: 
الف - امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 
«لو وضع ایمانْ آبی طالب فی کشّة میزان و ایمان هذا الخلق فی الكشة 
الأخری لرجح ایمانه». (3). 
آکر انعان اتطالب را درک کم دا وه اسان او رم را که 


«وکیع» 


ص :98 1 


دیگر قرار دهند, ایمان ابوطالب فزونی خواهد داشت. ۱ 
ب ‏ امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه واله) نقل می 
کند: 


«اٍنْ | صحاب الکهفر اشتن] الایمان وآظهر وا الکفر فا تام الله آجرهم 
فنین: و ان آباطالب اس؟ الاینمن 5 اظعر الشر ی قاناة اللة آخره م۲ تین». 
(1). 
- اصحاب کهف. ایمان خویش را (به خاطر برخی مصالح) پنهان نمودند و به 
ظاهر وانمود کردند که کافر هستند. پس خداوند دوبار به انان پاداش داد و 
ابوطالب نیز ایمان و اسلام خود را پنهان نگاه داشت و (به سیب مصلحتی) 
اظهار شرک نمود, پس خداوند دوبار به وی پاداش عنایت فر مود. 
از مجموع دلایل یاد شده, بسان آفتاب روشن می گردد که ابوطالب از 
مقامات یاد شده در زیر, برخوردار بوده است: 

1 - ایمان نیرومند به خدا و پیامبر گرامی. 
2 - یاری ی 
4 ۱ از سا شفاعت در نزد شآ ونه: 
و بدین سان بی پایگی ائهامات ناروایی که به وی نسبت می دهند. به ثبوت 
می رلسد. 
ِ بیان گردید, چهره دو حقیقت بر ما آشکار می شود: 

- ایمان ابوطالب, مورد پذیرش رسول خدا (صلی الله علیه وآله) صحابه 
ِِ امیر مومنان و پیشوایان اهل بیت می باشد. 
2 ائهامات ناروایی که به وی نسبت داده اند, پایه و اساسی ندارد و 


11 
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تا ار ی از اس سا ها رت وهی اساسا نان ند 
امیه و ببی عباس, که همواره با اهل بیت و فرزندان ابوطالب در ستیز بوده 
اند, انجام گرفته است. 

اینک شایسته می دانیم 4 و 
شخضیت. آن با دیرین. بامیز به کار کر فته اند و به «حدیت «ضحضاح» 
مشهور است را مورد بررسی قرار دهیم و در پرنو آیات شریفه قرآن و 
پایکی آن زا از نظر شما و 

بررسی حدیث ضحضاح 

برخی از نویسندگان ۳ بخاری و مسلم به نقل از راویانی چون «سفیان 
بن سعید وری» و «عبدالملک بن عمیر» و «عبدالعزیز بن محمد دراوردی» 
و «لیث بن سعد» دو سخن یاد شده در زیر را به پیامبر گرامی نسبت داده 
اند: 

الف: «وجدته فی غمرات من الثار فأخرجته اٍلی ضحضاح». 

اق (اوطالت) را در آتوفی از انش بافتم: بسن ود را به حصاحم ]20 
(پایاب) منتقل نمودم. 

ب: «لعله تنفعه شفاعتی یوم القيامة فیجعل فی ضحضاح من الثار یبلغ 
کعبیه بغلی منه دماغه». 

- شاید در روز رستاخیز, شفاعت من به او - ابوطالب سودی رساند پس 
دز پایانی از اتش قرار کیردء که کودی آن تا ترامدگی باهای وی 


1- «ضحضاح» که معادل آن در فارسی «پایاب» است, به معنای گودالی 
است که عمق ان. کمتر ازقامت انسان باشد. 
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ی : بطوری که مغز او به جوش می اید. (1). 

گرچه انبوه روایات و دلایل روشن ایمان ابوطالب, که بیان گردید, بی 
پایکن این افترا| و تهمت بذر ی (حدیثت ضحضاح) را اثبات می نماید, لیکن 
به منظور روشن تر شدن متسا ای در دو زمینه به بررسی «حدیت 
ضحضاح» می پردازیم: 

اف بایکی اسناد آن. 

2 مخالفت مت آن:با کتاب:خدا وستت. بامتر (صلی الله علیه و اله) 

بی پایگی اسناد حدیث «ضحضاح» 

چنانکه بیان گردید, راویان حدیث ضحضاح عبارتند از: «سفیان بن سعید 
ثوری» و «عبدالملک بن عمیر» و «عبدالعزیز بن محمد دراوردی» و «لیت 
بن سعد؟»؟. 

اینک با استناد به سخنان دانشمندان علم رجال اهل سئت که احوال 
محدذئان را بیان می نمایند. وضعیت انان را مورد تحقیق قرار می دهیم: 
الف: سفیان ابن سعید وری. 

ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان ذهبی, دانشمند معروف علم رجال از 
اهل سئّت پیرامون وی چنین می گوید: 

«کان تون عن الصعفاء». [ ۳۵ ۲ 

- سفیان بن وری احادیث جعلی را از راویان ضعیف حکایت می کرد. 

اين سخن گواه روشنی است بر وجود تدلیس و روایت نمودن از ضعفا 


مصر- و ج 8 کتاب الادب؛ باب کنية المشر ک, ص 46 
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و یا افراد مجهول توشط سفیان وری: بطوری که احادیث وی از درجه 
اعتبار ساقط می گردد. 
ذهبی درباره وی می گوید: 
«طال عمره مساء خنطمه, قال. ایوحاتی لین ساقظ تر حفطه.. و فا[ 
احمد: ضعیف یخلط, و قال بن معین: مخلط, و قال ابن خراش: کان شعبة 
لایرضاه و ذکر الکوسج عن احمد ائه ضغفه جدآ». (1). 

عمر وی طولانی گشت و حافظه او دچار اختلال شد. ابوحاتم می گوید: 
توان حفظ و نگهداری حدیبت ر 2 و 9 حافظه ۰ نیز دگرگون 
و ای من ۱ ابن معین می گوید: 
ق امک ان ها اس سک سر اس اس اه رای 
می گوید: شعبه نیز از وی راضی نبوده است. کوسج از احمد بن حنبل 
حکایت نموده که عبدالملی بن عمیر را بشدذت تضعیف کرده است. 
از مجموعه این سخنان, استفاده می شود که «عبدالمک بن عمیر», دارای 
صفات زیر بوده است: 
1 یس فطم جه فر آهشکاز 
2 - ضعیف (در اصطلاح علم رجال) یعنی کسی که نمی توان به روایات وی 
اعتماد نمود. 
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4 مخلط (کسی که روایات نادرست را با روایات صحیح مخلوط می کند). 
روشن است که هر یک از صفات اد شده, به تنهایی بر بی پایگی احادیث 
عبدالملک بن عمیر گواهی می دهد, در حالی که تمام این نقاط ضعف در 
وی گرد امده است. 

ج: عبدالعزیز بن محمد دراوردی 

دانشمندان علم رجال از اهل سئت. او را فراموشکار و بی حافظه دانسته 
اند که نمی توان به روایات او استدلال نمود. 

احمد بن حنبل. پیرامون «دراوردی» می گوید: 

«[ذا حدذّث من حفظه جاء ببواطیل». (1). 

_ هرگاه از حفظ روایت نماید. سخنان بی پایه و نامربوط ارائه می دهد. 
ابوحاتم نیز درباره وی می گوید: 

«لایحتخ به» : (2). 

- به سخن او, نمی توان استدلال کرد. 

ابوزراعه نیز وی را «سبی الحفظ» : یعنی بدحافظه معرفی نموده است. 
(3). 

د: لیث بن سعد 

مرا بح تال انلس وی موم ری ود هه 
راویانی که نام آنان «لیت» است. افرادی ناشناخته و مجهول يا ضعیف 
تشد که تین کون بة احاذیت انان. اعتماد ه استدلال نمود. ۱3۱ 


1- مدرک سابق. ص 634 

2 همان 

3- مدرک سابق. ص 634 

4صیر ان الاعندال ج ۵ ط ل مروت از 2420 انس 125 
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ولیت بن سعد نیز یکی از آن افرآد ضعیک وب مبالات بوده که در شفیدن 
حدیث و کسانی که از آنان روایت نموده. سهل انگاری کرده است. 

بت بن: معین» نان هو 2 وی می گوید: 

«اٍثه کان یتساهل فی الشیوخ و السْماع». (1). 

ِ 1 بزم. نکر در عمیی حسانی: که آز آنان روایت موده .شین در 
شنیدن حدیث, مسامحه کرده است. 

«نباتی» نیز وی را از جمله ضعیفان, دانسته و نام او را در کتاب خود 
«التذلیل علی الکامل» که تنها راویان ضعیف را معّقی می کند. بیان 
نموده است. 2 . 

از مجموع آنچه گفته شد. معلوم می گردد که راویان اصلی حدیت 
«ضحضاح», در نهایت ضعف بوده و نمی توان به احادیث آنان اعتماد کرد. 
متن حدیث «ضحضاح». با کتاب و سئت. ناسا زگار است 

در حدیت یاد شده به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) چنین نسبت داده 
اند که آن حضرت ابوطالب را از انبوه آتش دوزخ, به پایابی از آتش, منتقل 
نمود و بدین سان, موجب تخفیف عذاب وی گردید و با آرزو نمود تا در روز 
رستاخیز از وی شفاعت نماید, در حالی که قرآن مجید و سئت پیامبر 
گرامی (صلی الله علیه واله)تخفیف عذاب و شفاعت پیامبر را تنها برای 
مومنان و مسلمانان می پذیرد. بنابراین اگر ابوطالب کافر بود, هرگز پیامبر 
(صلی الله علیه وآله)نمی توانست موجب تخفیف عذاب و يا شفاعت وی 
جرد 

بدین سان, بی پایگی محتوای «حدیث ضحضاح» ‏ بنابر گفتار کسانی 


1- مدرک سابق. ص 423 
2- شیخ الأبطح. ص 75؛ میزان الاعتدال, ج 3, ص 423 
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که ابوطالب را کافر می دانند ‏ به ثبوت می رسد. 

اینک دلائل روشن این ها لت را در 0 خدا| و سئت تیافتر کرام 
(ضلی الله علیه. واله) از تظر شما می گذ ارتیم 
الف قرآن کریم در این زمینه می فرماید: ِ 
«والذین کفروا هم ناجهْنم لایقضی عَلَیهمٌ ق قیمَتّوا ولابجفف عَنهْمْ من عذابها 
گذلک تجره کل کفور». (2). 

- آتش دوزخ برای کافران است. نه مرک آنان فرا می رسد که بمیرند و نه 
عذاب آنان تخفیف داده می شود. ما کافران را چنین کیفر می دهیم. 
ب* ست:سیامیر. (ضلی الله. علیه. »ا[ه) نیز شفاعت برای کافران را نفی 
می کند: ابوذر غفاری از رسول خدا (صلی الله علیه واله) چنین اورده 
است که: ۲ ۲ 
«آعطیت الشفاعة و هی نائلة من آمتی من لایشر ک بالله شیئا». 
- شفاعت من به کسانی از امُتم می رسد که مشرک نباشند. 
بنابراین. متن حدیت «ضحضاح» نیز براساس سخن کسانی که ابوطالب را 
کافر می دانند, پایه و اساسی ندارند و پا کتاب و سئت مخالف است. 
نتیجه 
در پرتو آنچه گذشت., معلوم گردید که «حدیت ضحضاح» هم از نظر سند و 
هم از کفت تن رمحا فاقذ هر کونة. اعتبار انننتت و نمی. توان به. آن 
استدلال نمود. 
بدین سان, استوارترین دژی که به منظور مخدوش ساختن ایمان نیرومند 
ابوطالب, بدان پناهنده می شوند, فرو می ریزد و چهره درخشان آن مومن 
قریش و یار دیرین پیامبر (صلی الله علیه واله)همچنان پرفروغ و نورانی 
جلوه هف. کند 


1- فاطر: 36 
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رسول خدا نازل کرده است؟ 


اشاره 


پاسنخ: بیش از آن که بی.بایکی این انهام تارها را که.برخی افراد تااگاه وبا 
مغرضص به شیعه نسبت داده اند, به اثبات برسانیم, سزاوار است به ریشه 
یابی آن بپردازیم: 

ريشه اين ائهام . _ ِ 

از ایات شریف قران و احادیثی که پیرامون انها رسیده است. روشن می 
شود بهودیان بر آن بودند که چبرئیل در ابلاغ رسالت خیانت نمود: زیرا 
خداوند به وی دستور داده بود نبقت را در دودمان اسرائیل قرار دهد, لیکن 
او بر خلاف فرمان خدا, آن را در سلسله فرزندان اسماعیل قرار داد! 

بر این اساس,: گروه بهود جبرئیل را دشمن دانسته (1)و جمله «خان 


تفسیر فخر راری 2 ررض 436 7 ۸9 اظ مضره سته: 308 1 ه: 
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الأمین» (جبرئیل خیانت نمود!) را شعار خود قرار دادند و لذا قرآن در مقام 
انتقاد از آتان و اثبات بی پایگی. سخناتشان: خبرئیل را در ایه.دیل به عتوان 
۱ سم 


«ترّل به الَوخْ َ مین علی قلیک لتکون ۳ (1). 

- روج ب«ح«ح«ِ ند کلت. نو کارل. کرد کا ان سیم دفند حان 
با 

شی. 


و دپ آیه دیگر می فرماید: 

«قّل دج من کان عَذوا لجبریل قَانه بر[ علی قلبک بلن الله». (2). 

- بگو؛ رک 7 ۳ ورزد» آن فرشنته. کر آفو به اذن خدا قرآن 
را بر قلب نو نازل نمود. 

۳۳ یاد شده و تفسیر آن ها, به روشنی معلوم می گردد که گروه بهود, 
خیانت در ابلاغ رسالت متهم می نمودند. 

بنابراین. ريشه شعار «خان الأمینْ» از خرافات قوم یهود سرچشمه گرفته 
است و برخی از نویسندگان جاهل که با شیعه خصومت دیرینه دارند, به 
نشخوار سخن بهودیان پرداخته و ناجوانمردانه اين ائهام را به شیعه نسبت 
می دهند. 

نبوت از دیدگاه شیعه 

شیعه به پیروی از کتاب و سئّت و در پرتو روایات روشن اهل بیت پیامبر, 
نه تنها «محمد بن عبدالله (صلی الله علیه واله)» را پیامبر بر حق می داند 
که به فرمان 


1- شعراء: 194 
2- بقره: 97 
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خدا| به رسالتی جهانی برانگیخته شده است, بلکه آن حضرت راء خاتم 
پیامبران و بلندپایه ترین سفیر الهی, قلمداد می کند. 
پیشوای بزرگ شیعه, علی بن ابی طالب (علیه السلام) در سخنان شیوای 
خویش. بدین حقیقت چنین چنین گواهی می دهد. ۱ ۲ ِ 
هو آشقد آن ۲ اله از الله. مخده اشزیک له.و آشهد ان مدا غیده و 
رسوله, خاتم النبیین و حٌة الله علی العالمین». (1) 
_ گواهی می دهم که خدایی جز پروردگار یگانه و بی همتا نیست. و گواهی 
می دهم که محقّد (صلی الله علیه وآله)ینده و پیامبر خدا و خاتم پیامبران 
خن خدا پراش خهانیان استت: 
امام صادق (علیه السلام) نیز می فرماید: ۱ ۱ 
«لم یبعث الله _عژوجل من العرب الا خمسة آنبیاء: هوداً و صالحاً و 
اشماعیل,ه هیا و محطذا خاتم السین اضلی الله علبه وال 1۱۰ 
- خدا از میان قوم عرب, ثنها پنج پیامبز برانگیخت: هود, صالح, اسماعیل, 
شعیب و محّد (صلی الله علیه وآله)که خاتم پیامبران است. 
این حدیث شریف. به روشنی بی پایگی ائهام ناروایی را که به شیعه نسبت 
دادط آنده اشات نموده ه خضرت: فد بخ قبوالله (صلی الله عابه واله) را 
آخ اهر دا مه ی که 

بر اين اساس, شیعیان جهان, جبرئیل را در ابلاغ رسالت, امین و درستکار 
اه تس الله یه ما ار سار وه اخره 
رسول خد | 


آ- لادم ررض وطا: ظبیروت: کافی: ج دض 67 2 ود 
9 ه. تهران 

2- بحارالانوار, ج 11, ص 42, ط 2 بیروت. سنه 1403 

3- به منظور آگاهی بیشتر از روایات آنبوهی که بیانگر خانمیت رسالت 
ناهن کرام خی الله لته و آله از تایه می‌بانفه به کناب 
«مفاهیم القرآن», نگارش استاد جعفر سبحانی, مراجعه حون 
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وی می دانند. ۲ 
در اینجا شایسته است روایت زیر را که هر دو گروه شیعه و سنئی بر ان 
اتفاق نظر داشته و ان را در کتاب های معتبر خود بیان نموده اند, از نظر 
شما بگذرانیم, در این روایت که به «حدیث منزلت» معروف است. پیامبر 
گرامی (صلی الله علیه واله) پس از بیان خاتمیت رسالت خویش, علی را 
به عنوان وصی و جانشین خود معژفی کرد. 

رسول خدا (صلی الله علیه واله) به علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
فر مود: ۲ 9 

«آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی لا آئه لانبی بعدی». 
)1 

_ ایا خوشنود نمی شوی از این که تو نسبت به من, به منزله هارون نسبت 
به موسی باشی (یعنی همانطور که هارون وصیْ و جانشین موسی بود, تو 
نیز خلیفه و جانشین من باشی) جز این که پیامبری پس از من وجود 
نخواهد داشت. 

این روایت که از نظر سند. مورد اعتماد محذثان بزرگ اسلامی, اعم از 


1- - حدیث یاد شده, مدارک بی‌شماری دارد که به برخی از آنها اشاره 
1- صحیح بخاری, ج 6, ص 3, ط مصر, باب غزوه تبوک. 

2- صحیح مسلم, ج 7, ص 120, ط مصر, باب فضائل علی- ع- 

3- سنن ابن ماجه, جح 1, ص 5:5, ط 1, مصر,. باب فضائل اصحاب النبی- 
4- مستدرک حاکم, ج 3, ص 109, ط بیروت 

<- مسند احمد, جح 1, صفحه‌های 170 و 177 و 179 و 182 و 184 و 
5 وج 3, ص 32 

6- صحیح ترمذی, ج 5 ص 21, ط بیروت. باب مناقب علی بن ابی‌طالب- 


حِ- 

7- مناقب ابن مغازلی. ص 27, ط بیروت. سنه 1403 ه. 
تا ار رس 1 
09- معانی‌الاخبار صد وق ص‌ ۵ ط بیروت؛ سنه 1399 ۵. 
0 کر الوا ار رهظ یرو تست 1205 ج: 
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شیعه و سثّی است, گواه روشنی است بر درستی گفتار شیعه در دو زمینه 
زیر: 

1 - مهب فیداللت ‏ صلی نله هل | کرامی شین ای خذاس جاند 
ای ات ی اس اس وا ای اس 
برانگیخته شد و پس از وی پیامبری نخواهد بود. 

2 - علی بن ابی طالب (علیه السلام) وصی* و جانشین پیامبر (صلی الله 
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پاسخ: تقیه به معنای مستور داشتن اعتقاد باطنی و کتمان نمودن ایمان در 
برابر مخالفان. به منظور پیشگیری از زیان های دنیوی و خسارت های 
7 

تقیّه از دیدگاه قرآن 

قرآن مجید در این زمینه یات متعدّدی دارد که برخی از آنها را مب آوییمن_ 


الف: «لایتَخذ المَوْمنُونَ الکافرئن آولیاء عِنْ دون القوهتین ۲ مر , 1 ذدلک 
قَليسَ من الله فی تیف ۶ ال آن 7 توا منهْم تقبة». حدیبت باد شده؛ مدارک 
بی‌شماری ۱ از آنها 5 می کنیم: 

ات 


اهل ایمان نباید مومنان را رها نموده و با کافران طرح دوستی بریزند, هر 
که چنین کند, با خدا رابطه ای نخواهد داشت مگر این که از انان. تقیه 
نمایید». 


1- آل عمران: 28 
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این یه به روشنی بر این حقیقت گواهی می دهد که دوستی با کافران 
جایز نیست مگر به خاطر تقیّه و حفظ جان و پیشگیری از خطرها, که در 
این صورت می توان به ظاهر با آنان, ابراز دوستی و موافقت نمود. 

ب: «مَب کر من بعد ند ایمایه لا قن أکُره و له مطمینٌ پالأیْمان وَلکن مَنْ 
شرح بالکفر صَدرا قلیهمٌ عصَت عَصَبٌ من الله و له عذابٌ عَظيمٌ» ۲ 

کی بسا اسان بة خدا دوباره کافر گردد. مگر کسی که از روی 
اجبار اظهار کفر نماید در حالی که دل وی در ایمان ثابت و مطمئن باشد, 
ولیکن کسانی که د ل خود را آکنده از کفر نمایند, خشم و عذابی سخت بر 
آنان خواهد بود. 

مفسٌران در مورد شأن نزول آیه یاد شده چنین می گویند: ۲ 
روزی عقار_بن یاسر, همراه با پدر و مادر خود, گرفتار دشمنان گشتند و 
کافران از انان خواستند تا دست از اسلام بردارند و به کفر و شرک 
اعتراف نمایند. همراهان عقّار, همگی به یگانگی خدا و رسالت پیامبر 
گرامی گواهی دادند و لذا برخی از آنان به شهادت رسیدند و دیگران نیز, 
مورد شکنجه دشمنان اسلام قرار گرفتند, ولی عقّار بر خلاف میل باطنی 
خویش؛ , تیه نمود و به ظاهر آنچه را که کافران می گفتند, بر زبان جاری 
نمود و آزاد گردید. 

هنگامی که نزد رسول خدا (صلی الله علیه واآله) رسید, از سخن خویش 
بسیار نگران و افسرده گشت, , بدین جهت؛ :تیا یز کر امت (صلی الله علیه 
واله) وی را دلداری داد و آیه یاد شده نیز در این زمینه نازل گردید. (2). 

از اين آیه و سخنان مفشران روشن شد که پنهان داشتن اعتقاد باطنی 


1- نحل: 106 
2- به «ذر المنثور» [نگارش جلال‌الدین سیوطی ]؛ ۳ 4 ص‌‌ 11 ط 
بیروت؛ مراجعه 0 
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به منظور حفظ جان و جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی, در زمان 
پیامبر نیز, تحقق داشته و مورد پذیرش اسلام بوده است. 

تقیه از نظر شیعه 

اي مر بش امه وی خی مین و | 
شیعیان سرستیز داشته و کمر به کشتار انان بسته بودند. (1)انان به 
فرمان قرآن تقیّه نموده و عقاید راستین خویش را کتمان کردند و بدین 
سان: .جان. خود. و.ذیکر. بر ادران مسلمان خویش را ذر آن. شترانظ دشوار: 
نجات دادند. 

روشن است که در آن فضای آکنده از اختناق و استبداد, راه رهایی دیگری, 
از طوفان ستمی که شیعه را به نابودی تهدید می نمود. تصوّر نمی شد. 9 
لذا در صورتی که پادشاهان ستمگر و دست نشاندگان آنان, با شیعیان 
دشمنی نمیورزیدند و کشتار بی رحمانه نان را سرلوحه حکومت خویش 
قرار نمی دادند, دلیلی برای تقیّه شیعه وجود نداشت. 

لازم به تذگر ات که ۱ وله دبعم اسان ندارد. بلکه دیگر 
است (مانند خوارج و حکومت های ظالم که به هر کار حرامی دست می 
ژنند) در ضورزتی. که توان: فقابله با آتان را تداشته باشنده به سیر خفیه 
پناهنده می شوند و اعتقاد درونی خویش را ؛ به منظور حفظ جان, پنهان 
تگاه می دارند. 

بر این اساس, اگر همه اعضای جامعه اسلامی در مذاهب فقهی خویش با 


1- به منظور آگاهی بر کشتار بی‌رحمانه شیعیان. توسط پادشاهان بنی‌امیه 
و بنی عباس,: به کتابهای: «مقاتل الطالبیین» [نگارش ابوالفرج اصفهانی]؛ و 
«شهداء الفضیله». [نگارش علامه امینی] و «الشیعه و الحاکمون». 
[نگارش محمد جواد مغنیه], مراجعه فرمایید. 
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زمینه ای برای تقیه در میان مسلمانان باقی نمی ماند. 
نتیجه 
از مجموع آنچه گذشت نتیجه این می شود که: 
1 - تقیّه, ريشه قرآنی دارد و روش اصحاب پیامبر (صلی الله علیه وآله) و 
تأْیید آن حضرت؛ گواه روشنی است بر تحقق و جواز [11 در صدر اسلام. 

2 - انگیزه تقیه نمودن شیعه. پیشگیری از کشتارهای بی رحمانه شیعیان و 
طوفان های ظلم و ستمی بود که این مذهب را به نابودی تهدید می کرد. 
3 - تقیه, به گروه شیعه اختصاص ندارد بلکه د‌ ر میان سایر مسلمانان نیز نیر 
وجود دارد. 
مق کان» ۱ تصاض دروم اک هل کوفم. که حفط جان مها بان ات 
عمومیّت دارد و کتمان عقاید درونی در برابر هر دشمن خونریزی که توان 
مقاومت در برابر او نباشد و شرایط مبارزه با وی فراهم نگردد, امری لازم 
است. 
کت ورس قفا هش ا تحار ]موی او ی ور شا 
معلمانات بافی» که ند خاند. 
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در قانون اتتتانتیی: جمهوری انتتلاخی: مذهب جعفری را به عنوان مذهب رسمی کشور دانسته اید, 


اشاره 


پاستخ؟ کی تست که همه. مذاهب. اسلامی از دیدگام. قاتون. اساشین 
جمهوری اسلامی, محترم شمرده شده اند ولی بی تردید, مذاهب فقهی 
اسلامی, (مانند مذهب های جعفری. مالکی, شافعی, حنبلی, حنفی و...) در 
بیان وظایف فردی و اجتماعی مردم. یکسان و هماهنگ نیستند و در میان 
آنها اختلافات فراوانی به چجشم می خورد. 

از سوی دیگر, به منظور ندوین قوانین حقوقی و تنظیم مقرژات یک جامعه, 
نیاز شدید, به ۳ هماهنگی و همسویی مقررات یاد شده. احساس می 
شود. 

تایوایی: خضا بکی: از مدافت. اشامن را هی فان تا تنظیم مقررات 
اجتماعی در سرزمینی خاص, قرار داد. زیرا در صورت گوناگون بودن 
سرچشمه های قانونگذاری, هز کر کف توان مقرراتی هماهنگ و منسجم 
تدوین کرد. 

بر این اساس, سزاوار است در میان مذاهب فقهی اسلامی. یکی از 
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آنها با معیاری درست, به عنوان اه قوانین و مقرژات اجتماعی, تعیین 
گردد تا از هرگونه آشفتگی و از هم گسیختگی در قوانین کشور پیشگیری 
به هن ایو رای نمی ن یک سلسله مقررات به هم پیوسته و هماهنگ در 
زمینه های حقوقی و اجتماعی و امثال آنها, هموار گردد. 

معیار تعیین مذهب جعفری ۱ 

اینک پرسشی دیگر مطرح می شود و آن این که: در پرتو چه معیار و 
ملاکی, از میان مذاهب فقهی اسلامی, مذهب جعفری را به عنوان منشا 
تنظیم قوانین و مقر را ت کشور دانسته اید؟ 

پاسخ این سوال روشن است: زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران, 
مسلمانانی هستند که مذهب فقهی جعفری را؛ آیین خویش و بیانگر وظایف 
فردی و اجتماعی خود. قلمداد نموده اند و بدین سان, روشن می گردد که 
تعیین مذهب جعفری, به عنوان مذهب رسمی کشور, در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران. امری طبیعی است که با همه موازین منطقی و 
حقوقی, سازگار است. 

احترام و موقعیّت دیگر مذاهب اسلامی 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی. در عین حال که مذهب جعفری به 
عنوان مذهب رسمی قلمداد گردیده است., دیگر مذاهب اسلامی, اعم از 
شافعی, حنبلی, حنفی, مالکی و زیدی نیز محترم شمرده شده اند, بلکه 
پیروان این مذاهب در زمینه های ذیل. می توانند بر مبنای فقه خود رفتار 
نمایند: 

1 انجام مراسم مذهبی. 

2 تعلیم و تربیت دینی. 
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3 انجام کارهای شخصی. 
4- مقرژات ویژه مذهبی ,: مانند ازدواج, طلاق؛ ارث؛ وصیت و... 
علاوه بر این در منطقه ای که هر یک از مذاهب باد شده._دارای اکثریت 
شم اک به منظور روشن تر شدن ی دواد هن اصل 0 نخستین 
فصل قانون ساسی جمهوری اسلامی را که در اين زمینه سخن مین گوید: 
آلفه اس وال ی ات مدا ی اس تس سا ار ی 
شافعی, الکه هن حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این 
مذاهب در انجام مراسم مذهبی؛, طبق فقه خودشان ازادند و در تعلیم و 
تربیت دینبی و احوال شخصیه (ازدواج, طلاق؛ ارت و وصیت) و دعاوی 
مربوط ار ی ام 
یک از ۵ مذاهب, اکثریت داشته با شند. مقررات محلی در حدود 
اختیارات شوراها؛ بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان 
سایر مذاهب». 
در پرنو این اصل. احترام و موقعیت همه مذاهب اسلامی از جچشم انداز 
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پاسخ: نماز «وثر». از جمله نمازهای نافله شب می باشد که انجام آن 
برای مسلمانان و پیروان رسول خدا (صلی الله علیه واله) مستحب است؛ 
ولی فقیهان شیعه, در پرتو کتاب و ست, اموری را به عنوان «ویژگی های 
پیامبر گرامی» یاداور شده اند که یکی از انها, واجب بودن «نماز وتر» بر 
وی می باشد. 
علامه حلی در کتاب «تذکرة الفقها» حدود هفتاد چیز را از خصوصیات و 
ِِ های پیامبر (صلی الله علیه واله) می شفارد و ذر آغاز خن خود, 
ید: 
«فاّ 7 علیه دون غیره من امّته اموژ: «الف ‏ السوای, ب ‏ الوتر ج 
به أاضخته: روخ عنة _ ص - آثه قال: ثلث کتب علی ولم تکتب علیکم: 
السواک والوتر و الاضحية...». (1). 
- آنچه تنها بر رسول خدا (صلی الله علیه واله) واجب است نه بر امتش, 
چند چیز است: الف - مسواک نمودن ب - نماز وتر ج _ قربانی کردن. از 
رسول خدا روایت شده که فرمود: 


1- تذکرة الفقها, جح 2, کتاب النکاح. مقدمه چهارم 
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سه چیز بر من, واجب گردید نه بر شما: مسواک کردن, نماز وتر و قربانی 
نمودن. 
بر این اساس,: نماز و ان دیدگاه شیعه بر پیامبر راهن رصلی الله 
علیه وآله)واجب, و بر دیگر مسلمانان. مستحب است. 
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آبا عتقاد به قدرت غیبی اولیای الهی مایه شرک است؟ 


اشاره 


پاسخ: روشن است که هر گاه انسانی از کسی درخواست کاری نماید. وی 
را در اتجام آن توانا من داند و این توانایی بر ده کوته آسنت" 

ح ای این توانایی در چهارچوب نیروهای ماذی و طبیعی قرار دارد: مثل 
این که از کسی بخواهیم که ظرف ابی به ما بدهد. 

2 - و گاهی این قدرت. نیرویی غیبی و خارج از چهارچوب مادّی و طبیعی 
است. مثل این که کسی معتقد باشد که بنده وارسته خدا ‏ مانند عیسی بن 
مریم - می تواند دردهای بی درمان را علاح نموده و با نفس مسیحایی 
خویش, بیماران صعب العلاج را شفا دهد. 

روشن است که اعتقاد به چنین قدرت غیبی, در صورتی که متّکی و مستند 
به قدرت و اراده خدا باشد: مانند اعتقاد به قدرت طبیعی است و هرگز 
مایه شرک نخواهد بود , زیرا| بزفرد کار که قدرت مادی و طبیعی را به 
انسان ها عطا فرموده است. توانایی غیبی را نیز می تواند به برخی از 
بندگان صالح خود, عنایت نماید. 

اینک در توضیح پاسخ یاد شده می گوییم: اعتقاد به سلطه غیبی اولیای 
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الهی, به دو صورت تصوّر می شود: 

1 - اعتقاد به قدرت غیبی برای شخصی که وی را به عنوان منشاً مستقل و 
ای ی تا اس ی که ارت فا را مش ار 
نسبت د 
اد یی کرت سس مار کرت وب 
شرک است : زیرا در این صورت., غیر خدا را منشا قدرت مستقل و اصیل 
دانسته و کاری خدایی را به وی نسبت داده ایم, در حالی که سرچشمه 
همه نیروها پروردگار جهان است. 

2 - اعتقاد به سلطه غیبی برخی از بندگان وارسته خدا, با ایمان به این که 
آن تیرو از قدرت لایزال خدا سرچشمه گرفته است و اولیای الهی - به اذن 
خدا ‏ تنها وسیله تحوزع زور آن فدرت مت ان هی جاسم ور ار خوه 
استقلال ندارند, بلکه هم در هستی خویش و هم در اعمال سلطه غیبی, 
متکی به پروردگار بزرگ هستند. 
روشن است که چنین باوری. به معنای خدا دانستن اولیای الهی و يا نسبت 
دادن کاری خدایی به آنان: تیشت: ژیرا در این ضهرت. بتدگان صالح. به ادن 
خدا و اراده تخلف نایذیری. سلطه غیبی خدادادی خویش را ابراز می 
دارند. 
قرآن کریم در اين زمینه می : فرماید: 

«و ما کان لرسول ان یاتی 1 بلان الله». (1). 

- هیچ پیامبری نمی تواند معجزه ای بیاورد. مگر به اذن خدا. 

با اين بیان, به روشتی معلوم می گردد که چنین اعتقادی, نه تنها مایه 
شرک نیست که با اصل توحید و یکتایرستی. هماهنگی کامل دارد. 


1- رعد: 38 
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ساظه ی آملای دا از دید اه گران 

کتاب آسمانی اسلام. با صراحت کامل, گروهی از بندگان وارسته خدا را 

نام می برد که به اذن پروردگار, دارای چنین قدرت شگرفی بودند. برخی 

از فرازهای آن را در اين زمینه می آوریم: 

1 - قدرت غیبی حضرت موسی 

ِِِ بزرگ به پیامبر خود - موسی - فرمان ِِِ خویش را بر 

9 دو ادا ستشقی مُوسی قَوّمه فلا اضرت بقصاک الحجَر قالقجرث من 

ائتتا عشرة عینا». (1). 

ی عصای 

خود را , بر سنگ بز ن, پس دوازده چشمه آب, از آن صخره جاری گشت. 

سکم کی ی رها که از کران بیان گردیده است که به 

نمونه ای از آنها اشاره هی کنیم: 

«انت حْلَق لک من الطین کمن الطیْرٍ قائفخْ فبّه قیکُونْ طَیْراً بلدن الله و 

آبریٌ الأکمَة والاص و آي الموتی بلدن الله...» (2). 

( گینشتی: کف هه )؛ تم ام ار اس ام ونر میم ۲ 
به اذن خدا, به صورت مرغی حقیقی درآید و نابینای مادرزاد و مبتلای به 

قارع ی وا به اذن خدا شفا می دهم و مردگان را به اذن خدا, 


[- بقره: 60 
2- آل عمران: 49 
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3 قدرت غیبی حضرت سلیمان 

قران مجید. پیرامون نیروهای غیبی که سلیمان در اختیار داشت. چنین می 
فرماید: 

«وٍ ورت شْلیّمان داووة و فال یا آبّا الا ای ال ری اسان 
کل شیء ان هذا هو الفَصْلْ الْمْیّن». (1). 

- سلیمان وارت داوود کدی و چنین گفت: ای مردم زبان مرغان به ما 
آموخته شد و از هر نوع نعمت به ما ارزانی گشت, این فضل و بخششی 
آشکار است. 

شکی نیست کارهایی از قبیل جاری ساختن چشمه های آب زلال از صخره 
۱ و یا آفرینش مرغی حقیقی 
از گل و شفا دادن دردهای بی درمان و زنده نمودن مردگان, توشط 
عیسی, و یا آگاهی سلیمان بر منطق پرندگان و دانستن زبان آنهاء اموری 
خارق العاده و بیرون از مجاری طبیعی هستند و نوعی اعمال قدرت و 
سلطه غیبی به شمار می روند. 5 ۳ 

در حالی که قرآن مجید در اين آیه ها و آیات بسیار دیگر, به بیان سلطه 
غیبی بندگان شایسته خدا می پردازد, آیا اعتقاد ما به مضمون این آیه های 
ی کار وا ات وان یی نموت 
شرک و یا مایه بدعت در دین خواهد بود؟ 

با این بیان, به خوبی روشن می گردد که اعتقاد به نیروی غیبی بندگان 
صالح, به معنای خدا دانستن آنان و یا نسبت دادن کارهای خدایی به آنها 


1- نمل: 16 
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نیست ز زیرز در صورتی که چنین اعتقادی ملازم با «الوهیت» و خدایی آنان 
باشد, باید گفت موسی و عیسی و سلیمان و.. . از نظر قرآن, به عنوان 
«آلهه» و خدایان. شمرده شده اند, در حالی که همه مسلمانان می دانند 
که قرآن کریم, اولیای | لهی را بندگان وارسته خدا به شمار می آورد. 

تا اینجا معلوم گردید که اعتقاد به قدرت غیبی عزیزان درگاه خدا, در 
صورتی که آن را مثکی به نیروی پایان ناپذیر الهی دانسته و آنان را وسیله 
ابراز قدرت خداوندی قلمداد نماییم. نه تنها موجب دوگانه پرستی نیست, 
با اه ی اه ار ار را ای و و 
یکتایرستی آن است که همه نیروها را در جهان به خدا منسوب بدانیم و او 
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بر اسان اسافت ان اند رسالت ار اسف 


اشاره 


پاسخ: به منظور پاسخگویی به این پرسش, نخست به بیان مفهوم دقیق 
سه واژه «نبوّت», «رسالت» و «امامت» که در قران و حدیث و ارد شده 
است می پردازیم تا روشن شود که چرا مقام امامت از دو مقام یاد شده. 
1 - مقام «نبلات» 

وازه: «تبی». از زیفته نبا ,یه فعنا خبر مهم و خطیر گرفته شده است, 
بنابراین مفاد لغوی «نبی», حامل خبر بزرگ و یا خبر دهنده از آن. می باشد 
(1)کلمه «نبی» که معادل آن در فارسی و است. در فرهنگ قرآن, 
1 به انسانی گفته می شود که وحی الهی را از خداوند زر کم با روش های 
گوناگون می گیرد و گزارشگری است که بدون وساطت بشری دیگر, از 
جانب خدا خبر می دهد, دانشمندان این واژه را چنین تعریف نموده اند: 


1- اگر ريشه لغوی نبی, صیفغه لازم باشد, به معنای نخست می‌باشد 3 اک 
متعذی باشد, به معنای دوم, خواهد بود. 
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«ایَه مود من الله بلا واسطة من ابش ر». ۷ 
ی 1 وستاظت انشنانی. دیکره وحی خدا| را برای مردم 
بازگو کند. 

بر اين اساس, شرح وظایف «نبی», در چهارچوب اخذ وحی و گزارش 
تمو ون آنچه به وی الهام می گردد برای مردم, محدود می باشد. قرآن 
مجید, در از زمینه مي فرماید 
«قَبِعت اللة التبیین مبشرین 0 (2). 
_ خدا پیامبران را به عنوآن مزده آورندگان و بیم دهندگان, برانگیخت. 
2 - مقام «رسالت» 
وژاه رسول در قأموس وحی؛ , بر پیامبرانی اطلاع می گردد که علاوه بر آخذ 
وحی و خبر دادن از جانب خدا, مسوولیت ابلاغ رسالتی الهی را از جانب 
پروردگار بر دوش دارند و ماهر نت دارتة که آن.وسالت را به مزدم 
برسانند. 
قرآن مچید در اين مورد می فرماید: 
«فان 7 تلم قاعغلموا اتما عَلی رسولنا ابلاغ الخی». ات 
- اگر روی برتافتید. بدانید که ۰ ماء جز ابلاغ روشن رسالت.؛ 
ماموریتی ندارد. 
بنابراین مقام «رسالت». مقام دیگری است که به «نبی» عطا می شود: 
به دیگر سخن: هر یک از دو مفهوم «نبقت» و «رسالت». به خصوصیتی ۳ 
قیر کف های پیامبرانی که از جانب خدا وحی دریافت نموده اند 


- رسائل العشر نگارش شیخ طوسی. ص 111 
2 بقره: 213 
3- مائده: 2 


ص:229 


اشاره می کند, بدین صورت که پیامبران از آن جهت که گیرندگان وحی 
الهی و حاملان خبر هستند, «نبی» می باشند و از ان نظر که وظیفه ای را 
به عنوان ابلاغ رسالت بر عهده می گیرند, «رسول» نامیده می شوند. 

از مجموع سخنان یاد شده, چنین نتیجه می گیریم که پیامبران, تا لحظه ای 
که در محدوده نبت و رسالت قرار دارند, تنها هدایتگرانی هستند که حلال 
و حرام را اعلام می دارند و راههای سعادت و خوشبختی را به مردم نشان 
می دهند, و جز خبر دادن از جانب خدا و یا ابلاغ رسالتی که بر دوش آنان 
نهاده شده است. مسوولیت دیگری ندارد. 

3 مقام «امامت» 

مقام «امامت الهی» از چشم انداز قرآن مجید. غیر از دو مقام یاد شده و 
ود با اختیارات و تصرژفاتی گسترده تر در راستای مدیریت و رهبری 
جامعه و پیشوایی مردم می باشد. 

اینک در پرتو آیات نورانی قرآن, دلایل روشن خود را در اين زمینه, از نظر 
شعافی کر رانیر: 

1 ی قرآن کریم در مورد اعطای مقام امامت به پیامبری کرآمی: بیعنلی 
ابراهیم خلیل, چنین مي قرماید: 

«و از ابتلی ابُراهيم ره یکلمات فأتَهن قال ات جاعلکَ لاس اماماً قال و 
من ذُرْیَ». رو 1 ٍ 

_ انگاه که خدای بزرگ, پیامبر خود ‏ آبراهیم - را به چندین امتحان, ازمود. و 
او نیز از بوته امتحانات الهی, سرفراز بیرون آمد, خدا به وی فرمود: ما تو 
را امام و پیشوای مردم قرار دادیم. ابراهیم گفت: این 


1- بقره: 124 
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پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا خواهی فرمود؟ 

در پرتو این سخن قرآن. دو حقیقت بر ما آشکار می گردد: 

الف: ای باد شده به روشنی بر مغایرت مفهوم امامت با دو مفهوم «نبوّت 
و رسالت». گواهی می دهد: زیرا ابراهیم از سالیان دراز پیش از این 
ازمایش های الهی, که از جمله انها تصمیم بر قربانی کردن فرزند خود 
(اسماعیل) بوده است. به مقام نبوّت نائل گردید و این موضوع با دلیل یاد 
شده در زیر ثابت می شود: 

همه می دانیم که خدای بزرگ, در دوران کهولت ابراهیم. فرزندان 
اه ار ها ات رم ی وا سا 
وي؛ چنین مي فرماید: ِ ۲ ۲ 

«الحمد لله الذِی وَهبٍ لی علی الکبر اسمعیل و اسُحق». (1). 

ای نا ره سا سر سا 
فرمود. ۱ 

یم محمفه که تکار راشای الیی بخ ی سم ده 
اسماعیل, که به دنبال آن ازمايش های دشوار, خدای بزرگ مقام «امامت» 
را به ابراهیم ارزانی داشت, در اواخر عمر آن حضرت به وقوع وت و او 
در پایان دوران زندگانی خویلش؛ به مقام پیشوایی بر مردم نایل گردیده 
است., در حالی که از سالیان دراز پیش از آن؛ دارای مقام نبوت بوده 
است : زیرا پیش از آن که دارای «ذریّه» گردد, وحی الهی - که نشانه نبوّت 
است - بر او فرود می امد. (2). 


2- در این زمینه, به آبه 102- 9 از سوره صافات, و آیه 53- 4 از سره 


حجر, و آیه 70- 71 از سوره هود, مراجعه گردد. 
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تب شمچنين. آز این اي ( اد ای آنزافنم ۶ تکلمانت:) استفادم. نی 
شود که مقام «امامت الهی» و پیشوایی اه و رهبری امّت, در مرتبه 
ای فوق مرتبه نبقت و رسالت قرار دارد: زیرا به گواهی سخن قرآن, در 
عین حال که حضرت ابراهیم به مقام نبوّت و رسالت نائل گشته بود, می 
بایست امتحانات طاقت فرسایی را پشت سر بگذارد و پس از رستگاری 
فان اسان اه نسم اانت ندم عت اس مسااه اند 
روشن است : : زیر| مقام امامت الهی, علاوه بر وظیفه اخذ وحی و ابلاغ 
رسالت, سرپرستی جامعه و رهبری امّت و اداره صحیح شوّون مردم در 
مسیر رساندن آنان به اوچ کمال و سعادت را نیز, دربرمی گیرد و 
است که چنین مقامی, از حساسیت و عظمت ویژه اه تور دار اند که 
دست یافتن به آن, بدون پشت سرنهادن آزهانتش های جانگاه و پی در پی, 
امکان پذیر نیست. ۳ 

_ از ایه پیشین. روشن شد که خدای ان بعد از ازمایش های سختی 
که برای ابراهیم پیش آورد. مقام امامت و رهبری چامعه را به وی عنایت 
فر مود, آنگاه ابراهیم از خدا| درخواست نمود که آن مقام را به ذربه و 
فرزندانش نیز ارزانی دارد. 
اینک. در برته آیة هاق. دیکری. از قران: معلوم. می. شود که. خداوتد, 
درخواست ابراهیم را پذیرفت و پس از مقام «نبوّت», پیشوایی جامعه و 
حومت بل امت را به کرر بان صالم و وارسته ون عطا کرد قزآن. کرنم 
در این زمینه می فرماید 
ت آتّنا آل اتراهیَم کات وَالجِكَمَة و آتبْناف ملکاً عظیما». (1). 

به آل ابراهیم کاب (آاسمانی احکفت و وهی قطیم ارزاتی 


1- نساء: 55 
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داشتیم. 
از آیه چنین استفاده می کنیم که «امامت» و رهبری جامعه. منصبی غیر از 
مقام «نبّت» است که خدای بزرگ به پیامبر خود «ابراهیم» پس از 
پیمودن مراحل دشوار امتحان الهی, عطا فرمود و آنگاه که وی از خداوند 
درخواست نمود تا آن فتضب خکوفت و رهبری را در ذربه او باقی بگذارد, 
پروردگار بقای آن مقام والا را در مورد ذریّه و فرزندان دادگر او پذیرفت و 
به انان, علاوه بر کتاب (اسمانی) و حکمت که رمز نبوّت و رسالت است. 
«مّلک عظیم» (که همان حکومت و زعامت بر مردم است) عنایت کرد و 
بدین سان, به درخواست ابراهیم جامه عمل پوشانید. و لذ| می بینیم که 
برخی از ذربه ابراهیم مانند یوسف؛, داوود و سلیمان, علاوه بر مقام نبوت,؛ 
به حکومت و زمامداری و رهبری جامعه نیز برگزیده شدند. 
با این بیان به روشنی معلوم ِِ که مقام «امامت», غیر از دو مقام 
«نبوت» و «رسالت» است و به لحاظ گسترده تر بودن میدان اختیارات و 
مسقولیت های آن: دارای ارزشی والا و موقعیتی برتر می باشد. 
برتری موقعیت «امامت» 5 
از سخنان پیشین روشن گردید که قلمرو کار «نبی» و «رسول». از آن 
نظر که حامل نبوّت و رسالتند, تنها تذگر و روشنگری 0 است. و هرگاه 
نبی یا رسول به مقام «امامت» رسید, مسوولیت خطیرتری بر دوش وی 
تشادممی شون که دی یمه ار موظف به تحقق بخشیدن به برنامه های الهی 
و اجرای دستورات شرع مقذس در راستای ایجاد جامعه ای نمونه و 
ی می گردد تا امّت خود را در مسیری سوق دهد که خوشبختی دو 
جهان آنان را تن نماید. 
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روشن است که تحمّل چنین مسوولیت خطیری, نیاز مبرم به قدرت معنوی 
عظیم و شایستگی ویژه ای دارد و قیام به اين وظیفه سنگین, که پیوسته با 
مشکلات جانکاه و نبرد با تمایلات همراه است, سوختگی بیشتر در راه خدا 
و شکیبایی برتری را اقتضا می نماید و بدون عشق خدایی و فنا در رضای 
الهی تحقق نمی یابد و از این جهت. خدای بزرگ مقام امامت را پس از یک 
رشته امتحانات طاقت فرسای ابراهیم, در آخرین حلقه سلسله عمر وی, 
به او عطا فرمود و از این جهت نیز زبده ترین بندگان شایسته خود را چون 
ی کرام اسلام, به مقاأم امامت و پیشوایی افت.؛ مفتخر فرمود و 
حکومت و رهبری جامعه را به آنان آررژانی:داشت: 
میان «نبوت» و «امامت» تلازم وجود دارد؟ ۲ 
در پی این سوال پرسش دیگری مطرح می شود و آن این که: هر پیامبری 
که به مقام نبوّت رسید, حتما باید امام نیز باشد و يا کسی که دارای منصب 
امامت گردید, حتما باید پیامبر هم باشد؟ 
پاسخ هر دو پسرش, منفی است. اینک در پرتو منطق وحی, به توضیح این 
می پردازیم: از ایاتی که پیرامون «طالوت» 3 مبارزه وی با 
«جالوت» ستمگر نازل شده است به خوبی روشن می گردد که پس از 
درگذشت حضرت موسی؛, , خدای زر ک مقام «نبوت» را به شخصی که 
گوبا «اشموئیل» نام داشت عطا فر مود, در حالی که مقام امامت و 
پیشوایی و حکومت را بر دوش «طالوت» نهاد. اینک مشروح جریان: 
پس از درگذشت موسی؛ , گروهی از بنی اسرائیل به پیامبر عصر خود 
گفتند ِِِ ی او, در راه خدا پیکار 
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«انْ اللة بقتث لَکُمْ طالوت میکاً قالوا ات یکون له الْمَلک عَلینا و : تن آخوه 
تالعلی مِنْهْ و لَم وت شعه مق المال قال ان اللة اصَطفاه عَلَْکم و زاده 
بَسَطءّ فی العلم والجسّم واللة وی مَلکة من بشاء واللة واسغ عَلیمْ». 
صا ۲ 
- خداوند, طالوت را برای زمامداری شما برانگیخت. بنی اسرائیل گفتند: 
چگونه او می تواند فرمانروای ما باشد, در حالی که ما شایستگی بیشتر 
را آننوه تدارند؟ پيامبر. آنان. کفت: خدای. بزرک هی را بر 
شما بر گزیده است و به او علم و توانایی جسمی بیشتری عطا کرده, و خدا 
ملک خویش را به هر کس که بخواهد می بخشد. و خدا دارای احسان 
گسترده و دانا است. 
از آیه با لاء نکات زیر استفاده می شود: 
1 ممکن است مصالحی ایجاب کند که «نبوّت» از «امامت» و زمامداری, 
جدا| گردد و در یک زمان نبوت از آن کسی و حکومت و زمامداری از آن 
فرد د یگری باشد و هر یک به منصبی که به وی داده شده, لیاقت و 
شانفشکی داشته باشد, و به خاطر امکان تفکیک میان این دو منصب, بنی 
اسرائیل هرگز اعتراض نکردند که ای پیامبر, تو از او شایسته تری, بلکه در 
مقام اعتراض گفتند: ما از وی شایسته تر هستیم. 
2 - مقامی که طالوت به دست آوزه: از جانب خدا بود و خدا بخشاینده این 
مقام به وی بود, از انتجا. که:.هی. فرماند» «انّ اللع قَدٌ بتعت لَکُمْ طالوت 
ملکا» ز «خداوند, طالوت را برای زمامداری شما برانگیخت». و نیز می 
فرماید: «ا اللة احطفاخ عَلَیْکٌ» «خدا او را بر شماء برگزیده است». 
اه ی سای را ره 


1 نقفرم: 247 
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بلکه او فرمانروا و زمامدار بنی اسرائیل بود, به گواه این که می فرماید: 
«ملِکا» (یعنی فرمانروا و متصدّی حکومت) هر چند هدف از این زمامداری 
در آن روز, رهبری بنی اسرائیل در جهاد در راه خدا بود, ولی منصب الهی 
وی؛ کارهای دیگری را نیز به او اجازه می داد که همگی از شوّون حکومت 
می باشند, به گواه اين که در آخر آیه, چنین می فرماید: 

«واللة بو مُلْكَة من بشا». 

_ خدا ملک خویش را به هرکس که بخواهد می بخشد. 

4 مهمترین شرط در زمامداری جامعه و «امامت» و رهبری امّت. 
گستردگی علم و توانایی های لازم جسمی و معنوی است. بخصوص برای 
زمامداران آن زمان که می بایست همراه سیاه. در حال حرکت و تلاش 
باشند. (1). 

بنابر آنچه گذشت., واضح شد که میان «نبلات» و <امامت», ملازمه و 
جدایی ابیرف وجود ندارد بلکه ممکن است انسانی به مقام نبوّت برسد 
ولی امام و پیشوای امّت که وظیفه فرمانروایی بر آنان را در اختیار بگیرد, 
نباشد, و يا شخصی از جانب خدا, سرپرستی و زمامداری جامعه ای را 
برعهده بگیرد, ولی پیامبر نباشد و گاهی خدای بزرگ هر دو مقام را به 
انسانی که شایستگی آن.دو. زا داشته. باشتد عطا می کنده چنانکه قرآن 
«رَمَوهَم بان الله ۲ قفتل داوود جالوت و5 اتية اللةٌ المُلک والْحکتَة 5 عم 
ها شا 2۱ 

- لشکر طالوت, سیاه جالوت را درهم شکست و در آن میان, داوود پیامبر 
(علیه السلام) جالوت را کشت و خدا زمامداری جامعه (علاوه بر پیامبری) 
و حکمت را به وی عطا فرمود و آنچه می خواست به او آموخت. 


1- با اقتباس از «منشور جاوید قرآن», نگارش استاد جعفر سبحانی. 
2- بقره: 251 
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معیار تشخیص توحید از شرک چیست؟ 


پاسخ: مهمترین مسأله, در مباحث مربوط به توحید و شرک, شناخت معیار 
ان دو می باشد و تا این مساله. به صورت کلیدی حل نشود, بخشی از 
مسائلی که جنبه روبنایی دارد. حل نخواهد شد. از این جهت مساله توحید و 
شرک را در ابعاد مختلف, اما به صورت فشرده. مطرح می کنیم: 

1 - توحید در ذات 

توحید در ذات. به دو صورت. مطرح می شود: 

الف ‏ خدا (و به تعبیر دانشمندان علم کلام: «واجب الوجود») یکی است و 
نظیر و مثلی ندارد, این همان توحیدی است که خداوند از آن در قرآن 
مجید به صورت های گوناگون یاد می کند و می فرماید: 

«لَیْسَ کمثله شسَيء». (1). 

- هب چیز» نظیر و مثل او نیست. 

و در جای دیگر می فرماید: 


تور 1۱ 
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«و لم یَکنْ له کُفواً آَحدا». (1) 

- هیچ همتا و مانندی برای او نیست. 

البته گاهی این نوع از توحید, به صورت عوامانه, به_گونه ای دیگر تفسیر 
فق. شود که زنگ توخید عددی به خود. فی. گیرد و آن آين که: خدا یکی 
است, دو تا نیست. 

ناگفته پیداست که این نوع از توحید (عددی) شایسته مقام الهی نیست. 

ب: نات شذا شنیط انیت نه مر کت را ترکب یوار اعرای ذفتی 
یا خارجی, نشانه نیاز او به اجزای ی و «نیاز» نشانه «امکان» 
است و امکان مه با احتیاج به علت. و فد با مقام واجب الوجود, 
ناسا زگار است. 

2 - توحید در خالقیت 

توحید در خالقیت از مراتب توحید است که مورد پذیرش عقل و نقل می 
باشد. 

از نظر عقل. ما سوی الله یک نظام امکانی است که فاقد هر نوع کمال و 
جمال است و هر چیز هر چه دارد. از سرچشمه فیض غنو* بالذات گرفته 
است. پس آنچه در جهان از جلوه های کمال و جمال دیده می شود. همگی 
از آن او است. _ 

به عنوان نمونه, به یکی از انها اشاره می کنیم: 


[- اخلاص: 4 
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«قل اللة خالق کل شی ء و هو الْواید القَها». ( 

و ی 

بنابراین, تخد ون عالقیت به ضورت کلی ثم تواند د رضیان آلمتون مهرد 
اختلاف باشد. چیزی که هست. توحید در افرینش دو تفسیر دارد که ما هر 
دو را یاداور می شویم: 

الف: هر نوع نظام علی و معلولی و روابط سببی و مسیبی که در میان 
موجودات وجود دارد. 0( العلل و مسیّب الأسباب منتهی می 
نید مت تحص کارا سا ما خدا است: و تاثیر غیر خدا در 
معلول های خود, به صورت تبعی و اذن و مشیت او است. 

در اين نظریّه به نظام علت و معلول در جهان, که علم بشر نیز از آن پرده 
برداشته است,: اعتراف می شود. ولی در عین حال مجموع نظام به گونه 
ای متعلّق به خدا است و او است که این نظام را پدید آورده و به اسباب, 
سببیت و به علت ها؛ علیت و به موثرها تاثیر بخشیده است. 

ب: در جهان: تنها یک خالق وجود دارد و آن خدا است و در نظام هستی, 
هیچ نوع تاو وتا ره میان اشیا وجود ندارد و خدا, خالق بلاواسطه تمام 
پدیده های طبیعی است و حتی قدرت بشر, در فعل او نیز, تأثیری تدارد. 
تایه ای بر ما ی لت بسن ند ارس ماع افش سمام اجه که عم اوه 
عنوان علل طبیعی معرژفی می کند. می باشد. 

البته چنین تفسیری برای توحید در خالقیت. مورد عنایت کردهن از 
دانشمندان اشاعره می باشد ولی برخی از شخصیّت های آنان : مانند امام 
الخرفین ماه در این اواخره شیح محمد عیدم در رصاله توحین, به انکار این 


1- رعد: 16 
وا هل رس شرع 1 
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3 توحید در تدبیر 
باشد و در جهان تنها یک مدبر وجود دارد و همان دلیل عقلی که توحید در 
خالقیت را تثبیت می کند, توحید در تدبیر را نیز به ثبوت می رساند. 
قران مجید نیز, در ایات متعددی, خداوند را تنها مذبر جهان معرفی می 
نماید و می فرماید: 
«قل آغیر الله آبغی را و هو رپٌ کل شی». (1). 
- بگو؛ آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او مذبر همه چیز است. 
البته همان دو تفسیری که درباره توحید در خالقیت بیان شد, در مورد توحید 
در تدبیر نیز مطرح می گردد و از نظر ما مقصود از توحید در تدبیر. انحصار 
تدبیر استقلالی به خدا است. 

بر این اساس,: این که در میان موجودات نظام هستی». نوعی تدبیرهای 
۱ ۳ ۳ قرآن کریم 
تس یه ین نو مد برد ی والملته 35-۷ اشاره می کند و می فرماید: 
«قالمدبرات آقرآ». (2). 
۱0 نظام هستی را اداره می کنند. 


1- انعام: 164 
2- نازعات: 5 
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4 - لتوحید در حاکمیت 

توحید در حاکمیت بدان معنا است که حکومت به صورت یک حق ثابت از 
ِِ ۱ 
می 

«ٍن ال 1 لله». ۳ 

دا کت تنها از آن خدا است. 

بنابراین, حکومت دیگران باید به مشیبت او صورت پذیرد ۳ انسان های 
وارسته ای زمام امور جامعه را در دست بگیرند و مردم را به سرمنزل 
سعادت و کمال رهبری نمایند, چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

«یا داوود انا جَقلناک حَلیْفَةً فی الأرض قاحخکم ب؛ ین الناس بالحوت». (2). 

_ ای ۳۹ ما تو را به عنوان نماینده خویش در زمین قرار دادیم. پس در 
میان مردم, به حقّ حکم و فرمانروایی نما. 

5 توحید در طاعت 

توحید در طاعت. به معنای آن است که مطاع بالدٌات و کسی که پیروی از 
اوء اصالتاً لازم است؛ خداوند زو نضی اند 

تا اک ان ام فد دوو‌اور هت 
به فرمان و اراده او است. 


[- یوسف : 40 
0 
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6 - توحید در قانونگذاری و تشریع 
1 بدان معنا است که حق قانونگذاری ا ۱ 


قانون الهی خارج باشد هایی و او ی انیا که 


«و من لَم بَحْكُم یما آ رل اللة قأولتک ۸ هم الکافره ن». (1). 
آنانکه براساس قوانین الهی حکم نمی کنند کافرند 
«و من لَم کم بما را رل الله قَأولتک هم الفاسفَون 6 (2). 
آنانکه براساس قوانین ن الهی, حکم نمی کنند, فاسقند. 
«و من لَ کم بما انا رل اللة قأولیک ه هم الظالمَون 6 (3). 
د. آنانکه : 2 ستمگرانند. 
7 توحید در عبادت 
مهمترین بحث پیرامون توحید در عبادت. تشخیص معنای «عبادت» است: 
زیرا همه مسلمانان در این مساأله, اتفاق نظر دارند که عبادت مخصوص 
خدا است و جز او را نمی توان پرستش نمود. چنانکه قران کریم در این 
زمینه می فرماید: 
«(یاک تعبذ و اياک تستعین». (4). 
- تنها ی وم 


1- مائده: 44 
2 مائده: 47 
3- مائده: 45 
4 حمد: 4 
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ان ابا شرهه فزان: خنین اسفاده مین شنود. که این .حالف یک اضن 
و ان اس 
منظور تبلیغ آن, پرانگیخته شده اند. قرآن مجید, در اين زمینه می فرماید: 
«و لقذ بَعتنا رم ک أَقة رسولاً آن اعَبْدُوا اللة وَاجتیبُو الطاغعُوت». (1). 

- میان هر امّتی, پیامبری برانگیختیم که خدا را بیرستید و از سرکشان و 
طغیانگران. دوری گزینید. 

قایراشن در این اصل. مسام که برش مخصوصی خدا آزست: خر آه را 
نباید عبادت نمود. سخنی نیست و هیچ فردی را نمی توان موخد دانست 
مگر اين که اين اصل را بپذیرد. 

سخن در جای دیگر است و آن این که معیار تشخیص «عبادت» از غیر 
عبادت چیست؟ 

و آبا تلا نوستدن دست معلم. پذر و فادوه علما و.دانشمندان ورهر نیع 
کرنشی که در برابر ذوی الحقوق,. صورت پذیرد, عبادت آنها بشمار می 
رود؟ و يا اين که عبادت, به معنای مطلق خضوع و کرنش فوق العاده 
نیست بلکه در آن, عنصری معتبر است که تا آن عنصر در ماهیّت عمل 
تحقق نيابد. هیچ نوع خضوع, هر چند در حدٌ سجده باشد. رنگ پرستش به 
خود نمی گیرد. 

اکنون باید دید آن عنصر که به خضوع ها و کرنش ها, نام عبادت و عنوان 
پرستش می دهد, چیست؟ و این مساله مبحثی مهم است. 


1- نحل: 306 
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برداشتی نادرست از عبادت 

گروهی از نویسندگان عبادت را به معنای «خضوع» و یا «خضوع فوق 
العاده», تفسیر نموده اند, ولی کروم: در حل یک رشته آیات قرآنی, 
فرو مانده اند. قرآن مجید به صراحت می فرماید به فرشتگان دستور 
دادیم که برای آدم سجده کنند: 

«و از قُلنا للمَلایکَة اسَخذوا لادم». (1). 

به فرشتگان گفتیم: بن آدم سجده کنید. 

سجده بر آدم درست به همان کیفیت بود که سجده بر خدا انجام می 
ِِِ در حالی که اوّلی ابراز تواضع و فروتنی بود و دومی, عبادت و 


ستش. 
و چرا این دو سجده یکنواخت, دو ماهیت مختلف پیدا کردند؟ 
قرآن, در خای دیگر هی فرماید: : یعقوب پیامبر, با فرزندان خودٍ بر حضرت 
یوسف. سجده نمودند: 
وت تأوتل ژیای 
من قَبْل قَد بی حفا». (2). 
0۳9 رم نی انس هه ان بان مت 
به سجده درافتادند و یوسف گفت: ای پدر, این است تاهنل رویایی که 
پیش از ا,؛ ین دیده بودم و خداوند حقّانیت آن را ثابت فرمود. 
لازم به ۳۳ حضرت پوسف, از رژیای پیشین, همان است 
که در خواب دیده بود, یازده ستاره همراه با خورشید و ماه برای وی سجده 
می نمایند, چنانکه قران از زبان یوسف چنین می فرماید 


[- بقره: 34 
2- یوسف : 100 


ص:245 


«(ئی رَأیّت أَعَد عَسر کوکباً والشْمس والْعَمر رأبلقش لین ساجدیْن». (1). 

من یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم که برای من. سجده می نمایند. 
از آنجا که حضرت یوسف سجده بستگان خود را به عنوان تاویل رویای یاد 
شده می شمارد, روشن می گردد که منظور از یازده ستاره. همان یازده 
برادر وی و مقصود از خورشید و ماه, پدر و مادر او می باشند. 

با آين بیان: روشن می. کردد که ته تتها برادرآن بوست. که. بدر آنان: 
حضرت یعقوب پیامبر نیز برای وی سجده کرد. 

اینک سوال می کنیم: چرا چنین سجده ای که نهایت یت خضوع و فروتنی 
است, نام عبادت به خود نگرفت؟ 

عذر بدتر از گناه! 

در اینجا, گروه یاد شده, وامانده از پاسخ چنین می گویند: از آنجا که این 
خضوع ها با فرمان خدا صورت گرفت دیگر شرک نیست. 

ولی ناگفته پیداست که این پاسخ, بسیار ناشیانه است: زیرا اگر ماهیّت یک 
عمل ماهیّت شرک باشد, هرگز خدا با آن فرمان نمی دهد. 

قرآن مجید می فرماید: 

«قل ان اللع لا یَاأْمَرْکَمْ بالقخشاء نفولون عَلی الله مالا تعلَمُون». (2). 
- بگو: خدا شما را به فحشا فرمان نمی دهد. آیا آنچه را نمی دانید به خد 


نسبت می دهید؟ 


1- یوسف : 4 
2 اعراف: 28 
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اصولاً فرمان خدا, ماهیّت شی را دگرگون نمی سازد, اگر حقیقت خضوع 
ان, فرمان به پرستش خود خواهد بود. 

حل اشکال, و معنای حقیقی عبادت 

تا اینجا روشن شد که اصل «ممنوعیّت پرستش غیر خدا» مورد اتفاق همه 
موحدن جهان می باشد. از سوی بو معلوم گردید که سجده فرشتگان 
برای آدم و سجده یعقوب و فرزندان وی برای یوسف پرستش آن دو به 
شمار نمی رود. 

اینک بنگریم چه عاملی موجب آن می گردد که حرکتی یک بار, عنوان 
عبادت به خود بگیرد ولی بار دیگر, همان حرکت با همان ویژگی, از جرگه 
عبادت. بیرون باشد؟ 

با مراجعه به آیات قرآن, روشن می گردد که عبادت. خضوع در برابر 
فوجو دی است که توام.با خدا دانستن ویا عخسیت داون: کاز‌های خدابی به 
وی باشد. از اين بیان. به خوبی معلوم می شود که اعتقاد به خدا و یا 
اعتقاد به توانایی او بر انجام کارهای خدایی, همان عنصری است که هرگاه 
با خضوعی همراه باشد., به آن رنگ عبادت می بخشد. 

مشرکان جهان : اعم از ساکنان شبه جزیره و مانند آنها؛ در برابر موجوداتی 
خضوع و خشوع می نمودند که آن ها را مخلوق خدا می دانستند, اما در 
کین جال مفد بودند کی اي وهای خها کعه بارل آنرخد 
بخشودگی گناهان و مالکیّت مقام شفاعت باشد. به آنها واگذار شده است. 
گروهی از مشرکان بابل در مقابل اجرام آتتها نوت به پرستش می پرداختند 
و آنها را «رث» خود نه «خالق و آفریدگار» می دانستند, بعنوان 


2 


کساتی که یر و کار کرداتی جهانتو اسان ها به آن‌ها ما کزان شته ازست 
و سرگذشت حضرت ابراهیم, در مقام مناظره با آنان, روی همین اصل, 
صورت پذیرفت : زیرا مشرکان سرزمین بابل, هرگز آفتاب و ماه و 
ستارگان را خدای آفریدگار نمی دانستند بلکه آنان را مخلوقات قدرتمندی 
تافو می کردند که ربوبیت و کارگردانی جهان, به نف انار واگذار شده 
است. 

ات قرانی و کم سا مرن اساش با عم کان ال آتگ رزوی کلمد 
«رب» تکیه می کند (1)و لفظ «رت» به معنای صاحب و مدبر مملوک خود 
عرب, به صاحب خانه می گوید: «ربٍ البیت» و به صاحب مزرعه می 
گوید: «ربٍ الضیعه» به خاطر این که کارگردانی منزل و کشتزار. برعهده 
صاحب آن می باشد. 

قرآن مجید, با معژفی نمودن خدا به عنوان تنها مدبر و پروردگار جهان, به 
مبارزه با گروه مشرکان بزفی. خیزد و همفکی.. را به سوی پرستش خدای 
یگانه فرا می خواند و چنین می فرماید: 

«اِنْ اللة زبی و کم قَاعَبدوه هذا ضراضا مَستَقیم». (2). 

- خدای بزرگ, 1 بیرستید که این راه 
راست می باشد. 

و در جای دیگر می ز فرماید: 


تن 


«ِکُمْ اللغ رتم لا ۹ الا هُوٍ خالِق کل شیء قَاعَبْدوة». (3). 


س‌ 


۳ ات را که ب شما است., هیچ خدایی جز | جود ندارد, 
و رب هبی جز او وجو ر 


1- انعام: 78- 76 
2- ال عمران: 51 
3 انعام* 102 
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آفریننده هر چیز است. پس او را پرستش نمایید. 

و در سوره ین می فرماید: 

«لا الة الا هو بخيي و یمیت رَبکَم و رب آباعکم الاْقَلیْن». ( 

۳ خرا ِ ار بحاتة نیست؛ دک می بخشد و می میراند, 
پروردگار و مذّبر امور شما و پدران پیشین شما می باشد. 

قرآن کریم. به نقل از حضرت عیسی, چنین می فرماید: 

5 قال لَمستخ با نی اسْرائیل اعَبَدوا اللة زبی و رَتکم». (ح. 

شما است. 

از آنچه گذشت به روشنی معلوم می گردد هر گونه خضوعی که از اعتقاد 
به ربوبیت و خدایی طرف و نسبت دادن کارهای الهی به وی, پیراسته 
باشد. نمی تواند به عنوان «عبادت» قلمداد گردد. هر چند از نظر خضوع و 
فروتنی در درجه نهایی باشد. 

بنابراین. خضوع فرزند در برابر پدر و مادر و خضوع اقت در مقابل پیامبر 
(صلی الله علیه واله) که از چنین قیدی پیراسته است. هرگز عبادت آنان 
نخواهد بود. 

براین اساس, بسیاری از موضوعات مانند: ۲ 
تبرک جستن به آثار اولیای الهی و بوسیدن ضریح و در و دیوار حرم انان, 
توشل به عزیزان درگاه خدا, 

ندای بندگان وارسته پروردگار, 

و بزرگداشت زاد روز و با وفیات اولیای خدا و... 

که برخی افراد ناآگاه به انها, رنگ پرستش غير خدا و شرک می د هند؛ 
همگی از گردونه «عبادت» و پرستش غیرخدا, بیرون است. 


پی نوشتها 


1- دخان: 8 
2- مائده: 72 
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[47ینابیع الموده, ب 76, در مناقب., از جابر بن عبدالله انصاری. 

[48صحیح ترمذی. طبع دهلی. سال 1342, ج 2 ص 46 و مسند احمد. 
طبع مصر. سال 1313, ج 1 ص 376. 

[49ینابیع الموده. ص 443. 

[0دینابیع الموده. ص 432. 

[1عنکبوت: 14. 

[2دصافات: 144. 

[3داعراف: 18. 

[4دانفال: 34. 

[5دسبا: 13. 

[6 5اسراء: 36. 
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[ 7 طیرای یه بیشمرر یه کناب «اعیان الشیعه ار بخت. 12.ص 194 
مراجعه شود. 

[8ظدر این مورد, می به کتاب فا تنهن الشیعه», به نگارش سید 
[59بقره: 55 و 56. 

[60آل عمران: 49. 

[61نمل: 83 - 82. 

621 در المتتور ررض 177 در تفنبتیر ایغ 82 از شنورخ تمل. 

[63هود: 103. 

[64در الذُر المنثور, ۳ 9 ص‌ 9 این روز را به روز قیامت. تفسیر نموده 
است. 

[65 کهف: 7 

[66صدر المتا امین در کتاب اسفار, ج 9 باب 8 فصل 1. ص 3, در مورد 
ابطال تناسخ می فرماید: ». .. فلو تعلقت : تفتین هبدن آخد کید کونه 
جتقار ام ارم کون آخوهما بازونه والخر پل کون التره ما 
هو بالفعل بالقَوّة. و ذلک ممتنع لانْ الترکیب بینهما طبیعی |تحادی, و 
التد کشت الظیعی لین شرس ها لقع لاس بالعوای 
[67مسند احمد, ج 1, ص 301 : صحیح بخاری, جح 1, ص 91, ط مصر. 
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[69طه: 109. 

[70 مذثر: 48. 

[71موغفن* 18 

[72سنن ابن ماجه, ۳ ۳ ص‌‌ 93رد مسند احمد, ۳ 3 ص‌‌ 213 سنن انی 
داوود, ج 2 ص 537: سنن ترمذی, ج 4 ص <4. 
[73زمر: 44. 

[74ص:73 - 72. 

[75پوسف: 100. 

آ سین ات ات بات تک لفاغ نی و5 
[ 7 7نساء: 64. 

[78یوسف: 97. 

[79یوسف: 98. 

[80فاطر: 15. 

[81آل عمران: 126. 

[92حمد: ظ. 

[84مائده: 45. 

[85جن, 18. 

[86یونس: 106. 

[87نوح: 5. 
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[8هود: 101. 

[89نساء: 64. 

[91جن: 18. 

[92رعد: 11. 

[93اعراف: 96. 

[94صافات: 143 و 144. 

[95مسند احمد, ج 5 ص 277 و مستدرک حاکم, جح 1, ص 493. و نظیر 
آن در «التاج الجامع للاصول», ج 5, ص 111. 

[96النهاية فی غریب الحدیث و الأثر. نگارش مجدالدین مبارک بن محمد 
جزری, ج 1, ص 109. 

[97رعد: 39. 

[98اصول کافی, ح 1, کتاب التوحید, باب البداءء حدیث 9. 

[99حجر: 9. 

[100نهج البلاغه (صبحی صالح) خطبه 176. 

[101نهج البلاغه (صبحی صالح) خطبه 76 1. 

[102نهج البلاغه (صبحی صالح) خطبه 198. 

[103اصول کافی, ج 1, کتاب فضل العلم, باب الاأخذ بالسئة و شواهد 
الکتاب. روایت 4. 

[104الاعتقادات. ص 93. 

[105مجمع البیان, ج 1. ص 10, به نقل از جواب «المسائل الطرابلسیات» 
[106تبیان, ج 1, ص د. 

[107مجمع البیان, ج 1 ص 10. 

[108سعد السعود. ص 144. 

[109اظهارالحق, ج 2 ص 130. 
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اه ی گر 

[111آلاء الرحمن. ص 25. 

[112تفسیر صافی, ج 1. ص 1د. 

ادا حیرض در 

[114تهذیب الاصول, تقریرات دروس امام خمینی». ح 2 ص‌ 6به قلم 
[115تفسیر قرطبی, جزء 14, ص 113, در ابتدای تفسیر سوره احزاب. 
[116تفسیر قرطبی, جزء 14, ص 113, در ابتدای تفسیر سوره احزاب. 
[117اتقان, ج 1 ص 67. 

او اسر کر 90 وراد ام یتمه اعوات: 

[119 اسدالغابه, ج 1 ص 11 و 12, طبع مصر. 

[ 120 اسدالغابه, ج 1, ص 12 - 11. 

[121همان. 

[122همان. 

سای فن سای لا ی رن سافتم هد الصا 
اسدالغابه, 3 1 ص‌ 3به نقل از ابن اثیر. 

[124حدید: 10. 

[125توبه: 100. 

[126فتح: 18. 

[127حشر: 9. 

[128فتح: 29. 

[129 منافقون: از آیه اول تا آخر. 

[130توبه: 101 
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[131احزاب: 12. 

[132توبه: 102. 

ادا لاسرا ی کات اتشوض ی ورف لاس ات 
20 7972 

[134جامع الاصول, ج 11, ص 120, ح 7973. 

[135برای توضیح بیشتر, به قران مجید. سوره منافقون مراجعه فرمایید. 
[136نساء: 24. 

[137رالمنثور, ج 2. ص 140, در ذیل آیه یاد شده. 

[138جامع البیان فی تفسیر القران, جزء 5, ص 9. 

[139صحیح مسلم, جزء 4 ص 130, ط مصر. _ 

[1401به عنوان نمونه برخی از این مدارک را یاداور می شویم : 

1 صحیه بخاری: باب تمیع.۰ 2) مسته احمد: ح 4 صن 436 وج 2 356 
5 العهطا رمالک 2ص سم ی 06 وه کنر 
طبری, ج 5. ص 9, 6) نهایه ابن اثیر. ج 2. ص 249, 7) تفسیر رازی, ج 3, 
ص‌ 1 98) تاریخ آبن خلکان, ۳ ۷ ص‌ 9 9) احکام القران (جصاص), 
17 ول مخاصرات راخ رهم هر ل السامم الک 
(سای ار ور ور 12 )یه لیا ره ای یرم سر 1 
[141سنن بیهقی» ‏ 7 ص‌ 206 و صحیح مسلم, ۳ 1 ص‌ 95د. 

[142در المنثور, 3 2 ص‌ 140 در ذیل یه متعه. 

[143شرح تجرید قوشچی, مبحث امامت ص 484. 

1 مشتد اخمدرج دص وود و 2۸۵65) الیان و لنش (حاحظاخ 2 
ص‌‌ ۸223 3) احکام القران (جصاص), 3 1 ص‌ ۸ 4) تفسیر قرطبی, 3 
هر 7 ۱ ااو ارس کی حتی. کاب الحفو ان الفران 6 
زاف العفاد (ات قمر هلر ص ۳۸4۸ کنر العمالرع ور ض حور :8) 
مسند ابی داوود طیالسی. ص 247, 9) تاریخ طبری, ج 5 ص 32. 10) 
الخستن (طن ی 11 تسیر رفعج رس 202 200 12 هت 
ان خر ۵ 2 

[145مومنون: 6 - 5. ۱ 

[146در المتتور, ج 2,.ص 140 و 141, در ذیل آیه متعه. 

سای ال مج ما تایه اکا مات ان ات هر اض 
136 

[148رعد: 15. 
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[149صحیح بخاری؛ کتاب الصلوةء ص‌‌ 1 

[150بحارالانوار ج 85, ص 147, به نقل از «علل الشرایع». 

[151سنن بیهقی. جح 1. ص 212,[باب التیمم بالصعید الطیب]: 

بخاری, ج 1, کتاب الصلاة. ص 91, اقتضاء الصراط المستقیم (ابن تیم تم 
ص 332. 

[152 کنزالعمال, ج 7, ط حلب. ص 465 ح 19809, کتاب الصلوة» 
السجود و مایتعلق به. 

[153احکام القران,. (جضاص حنفی), ج 3, ص 209, طبع بیروت. باب 
السجود علی الوجه. 

[154سنن بیهقی» ج 2 ص‌ 1 42, کتاب الصلوة, باب الصلوة تا الخمره. 
[155سنن بیهقی, جح 2 ص 21 کتاب الصلونة, باب الصلوة علی الحصیر. 
[156سنن بیهقی, ج 1, ص 39 کتاب الصلون, باب ما روی فی التعجیل 
بها فی شدة الحر. 

[157الطبقات الکبری, ج 6, ص 79, ط بیروت. در احوالات مسروق ابن 
اجدع. 

1581 برای آگاهی بیشتر به-شواهد دیگره به کتاب «سیرتنا»: نگارش علامة 
امینی, مراجعه شود. 

[159سنن بیهقی, جح 2 ص 105, ط 1 (حیدرآباد دکن), کتاب الصلوة, باب 
الکشف عن السجدة فی السجود. 

[160ازرقی, اخبار مکه, ج 3, ص 131. 

[161سنن بیهقی, ج 2, ص <10. 

[162سنن بیهقی, ج 2 ص <10. 

[163وسائل الشیعه, ج 3, ص 593, کتاب الصلوة, ابواب ما یسجد علیه, 
حدیت 7. 

[164وسائل الشیعه, ج 3, ص 91:, کتاب الصلوة, ابواب ما یسجد علیه. 
حدیث 1. 

[165الفقه علی المذهب الأربعه, جح 1, ص 161, طبع مصر, کتاب الصلوة, 
مبجت السجود. 

[166یوسف: 93. 

[167یوسف: 96. 

[168صحیح بخاری, جزء 2, کتاب الحح, باب تقبیل الحجر. صفحه 152 
1 ط مصر. 

[169صحیح بخاری, ج 3, باب مایجوز من الشروط فی للاسلام, باب 
الشروط فی الجهاد و المصالحه. ص <195. 

[170الاصابه, ج 1, خطبه کتاب. ص 7, ط مصر. 
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1 الضحایش (فحم اهر کی ام فصضل او ض مر تشم 
نصاری. 

[172صحیح مسلم, جزء 7 کتاب الفضائل, باب قرب النبی - ص - من 
الناس و تبژکهم به, ص 79. 

فرمایید: 

1 صحیح بخاری. کتاب اشربه 

3 اسدالغابه, ج 5, ص 90 

4 مسند احمد, ج 4 ص 32 

5 الاستیعاب. در حاشیه «الاصابه». ج 3, ص 631 

6 فتح الباری, جح 1, ص 281 و 282. 

[174سیره آبن هشام, ۳ ۷۱ ص‌ 1 مبحثت عقبه اولی؛ ط 2, مصر. 
[175مانند «الوئائثق السیاسیه» (محمد حمیدالله) و «مکاتیب الرسول» 
(علی احمدی). 

[177الاحکام السلطانیه (ماوردی), باب اوّل. ص 5, ط 1, مصر. 
[178همان. 

[179الاحکام السلطانیه. باب اوّل. ص 5, ط 1. مصر. 

[180علل الشرائع, باب 182, ح 9, ص 253. 

[181انعام: 84 و 85. 
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[182درالمنئور 3 3 ص‌ 29 طبع بیروت, در ذیل یاد شده از سوره انعام. 
[183آل عمران: 61. ۱ 

[184در المنثور, ۳ 2 ص‌‌ 9, ط بیروت, در ذیل ابه یاد شده. 

[ 85 1تفسیر «مفاتیح الفیب», جح 2, ص 488, ط 1, مصر. سنه 1308 ه. 
[186همان. 

[187الجامع لأحکام القرآن, اج 4 ص 104, ط بیروت. 

اسام و۱ رت 100 

ام ها زور 112 

[190طور: 30. 

[191با اقتباس از «فروغ ابدیت». نگارش استاد جعفر سبحانی. 

[192 خر 72 

[193شمس: 8 - 1. 

[194نجم: 1. 

[195قلم: 1. 

[196عصر: 2 - 1. 

[197فجر: 2 - 1. 

[198طور: 6 - 1. 

او اه ی کب شش 9 کر و یی سب ماس 
سد و ی . 

0 افو مر ای انا ان اف 
الصدقه. صدقة الصحیح الشحیح. صفحه 93 و 94. 

وه ادخهد ی ر خظ 0 1 

[202نهح البلاغه (محمد عبده), نامه 9. 
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[203برای آگاهی بر موارد دیگر, به خطبه های 168 و 182 و 187 و نامه 
های 6 و 54, مراجعه فرمایید. 

[204سنن الکبری, ج 10, ص 29 و سنن نساتی, ج 7. ص 4 و د. 
[205لسان العرب, ج 11, ص 724. 

[206مائده: 34. ۱ 

[207در المنثور, ج 2 ص 280, ط بیروت., در ذیل ایه یاد شده. 
[208بوسف: 8 - 7. 

[209مسند احمد بن حنبل, ۳ 4 ص‌ 8 بخش روایات عنمان بن حنیف 
مستدرک حاکم. ۳ 1 کتاب صلوة التطوع, ط‌ بیروت, ص 313 

سنن ابن ماجه, جح 1, ص 441, ط داراحیاء الکتب العربیه 

«التاج», ج 1 ص 286 

الجامع الصغیر (سیوطی). ص 59 

التوسْل والوسیله, (آبن تیمیه), ص 98, ط بیروت. 

[210التوصل الی حقيقة التوسل. ص 158, ط 1 بیروت. 

[211صحیح بخاری؛ جز ۶ 2 کتاب الجمعه, باب الاستسقاء, ص‌‌ 7 ط 


مصر. 
2 اور کر رید اه ی ان ای 9 مر هل ارت ای 
حالص اعق ااخحر فه این خر عیاش ار ۱ فا هرن 
[214شوری: 23. 

[215اعراف: 157. 

[216انشراح: 4. 

[217مانده: 114. 
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[218حسین بن محمد بن حسن دیار بکری, تاریخ الخمیس. ط‌ بیروت» ج 1 
ص 223. 

[219با اقتباس از: «الفقه علی المذاهب الربعه», کتاب الصلاة, الجمع بین 
الصلاتین تقدیماً و تأخیرا. 

[220مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 221. 

[221مسند احمد, ج 1, ص 231. 

1 222موطا مالی, کتاب الصلوة, ط 3 (بیروت). ص <12, حدیثت 178 
ات رج 2, ص 1531, طبع بیروت, باب الجمع بین الصلاتین فی 
2231موظا فالکد کفات الضاوم .۱34 خدیف 76 1 .بط در پیووت)تمال 
3 ه«. 

[224موطاً مالک کات الصلوة ط 3 1 بر ص 125 حدیت 177. 
[225موطآمالک, ِ الصلوة» صِ 4 حدیت <175. 

[227مدرک ص 125, حدیت 181 

[228شرح زرقانی بر موطا مالک ط مصر, جزء اول. باب «الجمع بین 
[229مدرک سابق. ص 294. 

[30 2صحیح مسلم, جز۶ 2 ط مصر. ص 1( «باب الجمع بین الصلاتین 
فی الحضر». 

[231مدرک سابق, در ذیل حدیث یاد شده. 

[232همان مدرک ص 132. 

[233مدرک سابق. ص 152, در ذیل حدیث یاد شده. 

[234صحیح بخاری؛ جز ۶ اوّل, ص 110 کتاب الصلوة, باب «تأخیر الظهر 
الی العصر»». ط مصر. نسخه امیریه. سنه 1314 ه. 

[236صحیح بخاری, جزء اول, کتاب الصلوة, باب ذکر العشاء ص 113, ط 
مصر, سنه 1314 ه. 

[237صحیح مسلم, جزء 2, ص 153, باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. 
[238صحیح مسلم, جزء 2 ص 151, ط مصر. 
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[239مدرک ِ ص 132. 

[ 241 کنزالعمال. کتاب ۹ الباب الرابع فی ما 7 باب جمع. 
ج 8, ص 246, ط 1 (حلب). سنه 1391 ه. 

[ 242 کنزالعمال, کتاب الصلوة الباب الرابع فی صلوة المسافر, باب جمع. 
ج 8, ص 247, 5 1 (حلب). 

[244«سرف», مشاه ای است که در رآ که واقع است. 
(کنزالعمال, در ذیل روایت حدیت یاد شده آورده). 

[ 245 کنزالعمال, کتاب الصلوخ الباب الرابع, باب جمع, ج 9. 

[246الفقه علی المذاهب الاربعه, کتاب الصلاة, الجمع بین الصلاتین دیا 
و تأخیرا. 

[247اصول کافی, ج 1, کتاب فضل العلم. باب الأخذ بالسثه و شواهد 
[248مدرک سابق, حدیث د. 

[249اصول کافی, جح 1, کتاب فضل العلم. باب الأخذ بالسثه و شواهد 
[250مدرک سابق, حدیث 8. 

[252جامع احادیث الشیعه, ج 1 ص 129. 

[253مدرک سابق, ص 127. 

[254مدرک سابق. صفحه 128. 

[255صحیح ترمذی., کتاب المناقب. باب مناقب اهل بیت النبی, ج ظ5, ط 
بیروت, ص‌ 662, ح 80 37. 

[256مدرک سابق. ص 663, ح 3788. 

[257صحیح مسلم, جزء 7 باب فضائل علیْ بن ابی طالب. ط مصر, 
صفحه 122 و 123. 

[2581مستدرک حاکم. جزء 3. ص 148. الصواعق المحرقه. باب 11, فصل 
اوّل. ص149 و قریب بدین مضمون نیز در کتابهای یاد شده در زیر به چشم 
می خورد: 

مسند احمد, جزء 5, ص 182 و 189 

کنز العمال, جزء اوّل باب الاعتصام بالکتاب والسنه, ص 44. 

[259صحیح مسلم, جزء 7, باب فضائل علی بن ابی طالب. ط مصر. ص 
123. 

[260صحیح مسلم, ج 6, ص 3, ط مصر. 


2 نصا رخا 122 
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[263کامل بن اثیر. ج 1, ص 261, ط مصر. سنه 1348 ه. 

[265تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 7, ط نجف. 

[266سیره حلبی, ج 7 ط‌ مصر ص 136 و 137 و ط بیروت؛ ص 114 و 
11 

[269مدرک سابق[سیره حلبی ]؛ 0 1 ص‌‌ 7 ط مصر. 

[270برای توضیح بیشتر به «سیره حلبی». ط مصر, ج 1, ص 134, و 
سیره ابن هشام», ط بیروت, ج 1, ص 189 و «ابوطالب موّمن قریش», 
ص 109, ط بیروت و «طبقات کبری», ج 1, ص 117, ط بیروت. مراجعه 
گردد. 


[271الحچّه, ص 57. و نظیر آن در مستدرک حاکم, ج 2 ص 623, ط 


بیروت. 

[272تاریخ ابن کثیر. ج 1, ص 42. شرح نهح البلاغه (ابن ابی الحدید), ط 
2 ج 14, ص 72. 

[273شرح نهح البلاغه (آبن آبی الحدید), ط 2ج 14, ص 78: تاریخ ابن 
عساکر, ج 1 ص 275: تاریخ ابن کثیر. جح 1 ص 266: تاریخ الخمیس, ح1, 
ص 2534. 

[274خزانة الأدب بغدادی, ج 1, ص 261: تاریخ ابن کثیر, ج 3. ص 42: 
شرح نهح البلاغه (آبن ابی الحدید), جح 14, ص 55, ط 2: فتح الباری, جح 7 
ص 153 - 155. الاصابة, ج 4 ص 116, ط مصر, سنه 1358ه. دیوان ابی 
طالب. ص 12. 

[5 27شرح نهح البلاغه (ابن ابی الحدید), ط 2, ج 14, ص ۰78. دیوان 
ابوطالب. ص 5 7. ۱ ۲ 

761 2متشابهات القران. (ابن شهر اشوب مازندرانی), در تفسیر سوره 
حج, ذیل ایه «ولینصرن الله من ینصره». 

1( سیره حلبی, ۳ 1 ص‌ 4 ط مصر» 2( تاریخ الخمیس, جح 1 ص 254 
_ 253 ط بیروت؛ 3( سیره ابن هشام, جح 1 ط بیروت, ص 1869, 4( شرح 
نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ط 2 ج 14, ص 2<, د) تاریخ یعقوبی اول جلد 
2 ط نجف, 6) الاصابه, ج 4 ص 115, ط مصرء 7) طبقات کبری, ج 1, 
ص 119, ط بیروت. سنه 1380 ه. 

[278شرح نهح البلاغه (آبن ابی الحدید), ج 14, ص 53, ط 2. 

[279مدرک سابق, ص 94. 


ص:265 

[280تاریخ الخمیس, ج 1, ص 301 300, ط بیروت. سیره حلبی,ج 1, 
ص 391, ط مصر. 

[281تاریخ الخمیس, ج 1, ص 163, ط بیروت. الاستیعاب, ج 2 ص 509. 
[282سیره حلبی, ج 1, ص 391, ط مصر. 

[283فتح: 29. 

[2864مجادله: 22. 

[85 2 همچنین ۳۹1 1 از سوره ممنتحنه و آیه 23 از سوره توبه و ایة های 91 
و 54 از سوره مائده نیز» بر این معنا گواهی می دهند. 

[286الحجّه, ص 24. 

[287الحجه, ص 24. 

[288شرح نهح البلاغه (آبن ابی الحدید), ج 14, ص 71 ط 2. 

[289الغدیر, ج 7 ص 398, ط 3, بیروت. سنه 1378 ه. به نقل از تفسیر 
«وکیع». 

[290شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14, ص 68, ط 2: الحجه. ص 
19 

[291شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 14, ص 70 ط 2: الحجه. ص 
7 و د11. 

[292«ضحضاح» که معادل آن در فارسی «پایاب» است, به معنای گودالی 
است که عمق آن, کمتر از قامت انسان باشد. 

[293صحیح بخاری, ج <, ابواب مناقب, باب قصّه ابی طالب. ص 52, ط 
مصر - و ۰ 1 کتاب الأدب, باب کنية المشرک, ص‌ 6 

[294میزان الاعتدال (ذهبی), جح 2, ص 169, ط 1, بیروت, سنه 1392. 
[295میزان الاعتدال, ج 2, ص 660, ط 1, بیروت. 

[296مدرک سابق, ص 0۵34. 

[297همان. 

[298مدرک سابق, ص 0۵34. 

[299میزان الاعتدال, جح 3, ط 1, بیروت, از ص 420 تا ص 423. 

[300 مدرک سابق, ص 423. 

[301شیخ الأبطح, ص 75 : میزان الاعتدال, ج 3 ص 423. 

[302فاطر: 36. 


ص :266 

0 ار رام ی و ره 0۵ 13 
[304شعراء: 194 

[305بقره: 97 

ام ار رف افش ی ی ۶ 
سنه 1389 ه. تهران. 

[307بحارالانوار ج 11, ص 42, ط 2 بیروت, سنه 1403. 

باس رات ها ار ی 
«مفاهیم القرآن», نگارش استاد جعفر سبحانی, مراجعه کرد ۲ 

[ 309حدیت یاد شده, مدارک بی شماری دارد که به برخی از انها اشاره 
1) صحیح بخاری, ج 6, ص 3, ط مصر, باب غزوه تبوک. 

2( صحیحم مسلم, جح 7 ص 120, ط مصر, باب فضائل علی - ع - 

دش ان ماهر و ار خیرات فقصاا. ا تا اش 


ص - 
ها ۱ ۱ 
32 


ع- 

8) بحارالانوار, جح 37, ص 254, ط 2 بیروت. سنه 143 ه. 
ایا ار و 
0 ر مراک 2ص لوط یروتسد 1405 د. 
310 ال عمران: 28 

[311نحل: 106. 


ص267 

[312به «ذر المنئور»[نگارش جلال الدین سیوطی ]؛ ۳ 4 ص‌‌ 131 ط 
بیروت؛ مراجعه گردد. 

[13دبه منظور آگاهی بر کشتار بی رحمانه شیعیان, توسط پادشاهان بلدی 
امیّه و بنی عباس, به کتابهای: «مقاتل الطالبیین»[نگارش ابوالفرج 
اصفهانی], و «شهداء الفضیله»,[نگارش علامه امینیآو «الشیعه و 
الحاکمون».[نگارش محمد جواد مغنیه], مراجعه فرمایید. 

1 تن گرق القعمادع هر کنات النکاجه مقذیه حهارم. 

[315رعد: 38. 

[316بقره: 60. 

[317ال عمران: 49. 

[318نمل: 16. 

[319اگر ريشه لغوی نبی. صیفغه لازم باشد, به معنای نخست می باشد و 
اگر متعدذی باشد, به معنای دوم, خواهد بود. 

[321بقره: 213. 

[322مائده: 92. 

[323بقره: 124. 

[324ابراهیم: 39. 

[325در اين زمینه, به آیه 102 - 99 از سوره صافات, و آیه 53 54 از 
سره حجر, و آیه 70 - 71 از سوره هود, مراجعه گردد. 

[326نساء: 5د. 

[327بقره: 247. 


ص :268 

[328با اقتباس از «منشور جاوید قرآن», نگارش استاد جعفر سبحانی. 
[329بقره: 251. 
[330شوری: 11. 
[331اخلاص:4. 
[332رعد: 16. 
[333ملل و نحل (شهرستانی), ج 1. 
[334انعام: 164. 
[335نازعات: 5. 
[336یوسف: 40. 
[337ص:26. 
[338مائده: 44. 
[339مائده: 47. 
[340مائده: 45. 
[341حمد: 4. 
[342نحل: 36. 
[343بقره: 34. 
[344یوسف: 100. 
[346اعراف: 8 2. 
[347انعام: 78 - 76. 
[348آل عمران: 51. 
[349انعام: 102. 
[350دخان: 8. 
[351مائده: 72. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





